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0# نه 
مهرم سرجان 
٠‏ 

كلام مملكتى است بويا و زنده كه ديرينه ای به قدمت عمر بشر دارد و از اركان كوجكك و 
بزرگی تشكيل يافته كه ه ركدام در شكل گیری اين حكومت سهيم اند. 

اين مملكت از دو جناح گسترده و بز رگ فعليه واسمیه تشكيل يافته است. گردانند گان جمله 
فعليه. فعل و فاعل و سردمداران جمله ی اسمیه. مبتدا و خبر اند. 

اصالت اين اركان رفع و عظمت آنها را در بر دارد. گاهی كروه هاى فشار اعمال قدرت 
می کنند و سبب آن فتح و گشایشی برای دستیابی به مقاصد خود می یابند. گاهی بر اثر کودتا يا 
جر و بحث های سیاسی قدرت از حاکمان سلب می شود. اين ح وکمت. پویایی» آشوب و اغتشاش 
همیشگی نیست بلکه كاهى اوقات سکون و آرامش نيز بر فضای جامعه حکمفرما می شود و اهالى 
کلام در این جو آرام با آسودگی خاطر به انجام کارهای روزمره ی خود می پردازند. در اين جامعه 
تمام اعضا وظیفه ی مشخصی دارند که در اسالیب کلام تعریف می شود. 

برای اداره ی چنین اجتماعی قوانین و ضوابطی تصویب شده و به مجریان قانون اين اختیار 
را می دهد که حتی اگر لازم باشد با حفظ جایگاه رفعت و عظمت سردمداران را سلب کنند و 


حتی گاهی به ظاهر مقام آنها را تنزل بخشند. 


اين جامعه ی يويا نيازمند افرادى است كه هميشه در صحنه حاضر باشند و نقش بارزى در 
بيشبرد اهداف آن داشته باشند اما گاهی افرادى كه بود و نبودشان يكسان است و يا حتى به اجبار از 
جامعه و انظار عمومی دور نگه داشته شده اند نيز به خوبى ايفاى نقش می كنند. 

آنهایی كه دچار علت و بيمارى شده اند به دست توانمند بهياران سپرده مى شوند تا در جهت 
بهبودشان بکوشند و اگر جز حذف موضع بيمارى جاره ای نبود به اين كار مبادرت ورزند تا مبادا 
در حركت روان و رو به جلوی حكومت خللى ايجاد شود. 

این مملکت. اقدامات و اختیاراتش, در اذهان تكك تكك افراد بشر به صورت بالقوّه وجود دارد 
وکسی می تواند از توانمندی های آن سود برد که اين نیرو را بالفعل کند. آنگاه می تواند بسان 
حاکمی مطلق به کارهای آنها اشراف داشته باشد. يس از آن می تواند با تمام قوا در مقابل دیگران 
قرار كيرد و به ابراز عقاید» تفکرات و احساسات خود بپردازد و در قالب اين ارتباط توانمندی های 
خود را به دیگران عرضه نماید و همچنین از تجربیات و استعدادهای دیگران سود برد. 

تنها راه بالفعل كردن این توانمندی ها كسب مهارت در شیوه ی کاربرد آنهاست. در اين راستا 
کتابهای زیادی نگاشته شده که به تدوین قواعد و قوانین و شرح و توضیح آنها پرداخته اند. اما 
متأسفانه به جنبه ی کاربردی قواعد و قوانین آن طور که بايد و شاید توجه نشده است و همچنین 
بحث قواعد» در کتب اصلی صرف و نحو مانند شرح ابن عقيل و مغنی اللبیب و ... به صورت 
گسترده و با ذکر استثناات فراوان مورد بررسی قرار گرفته است به همین دلیل هميشه خلا 
کتاب هایی که به حل تمرین های تطبیقی و کاربردی بپردازند و به نکات اصلی قواعد به صورت 
متم رکز و بدور از ذکر استثنائات فراوان توجه کنند» احساس می شد. چون خود در وادی ادبيات 
عربی سير می کنیم و اين نیاز را به وضوح مشاهده و لمس کرده ايم بر آن شدیم اين کتاب را که 
نام اصلی اش معجم الاعراب فى النحو العربی نوشته ی آنطوان دحداح است. ترجمه نمائیم تا به 
نحوی فواید آن را از دانشجویان رشته های ادبيات عربی ادبیات فارسی» فلسفه» حقوق» الهيات» 
تاریخ» گرایش های مختلف علوم قرآنی و طلاب حوزه های علمیه دریغ نکرده باشیم. 

نهايتاً از تمامی کسانی که ما را در انجام اين امر يارى کردند كمال تشکر و قدردانی را داریم 
به ویژه معاونت پژوهشی و اساتید محترم گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه زابل» سرکار خانم 
راضیه امینی و آقای يونس بز رگ زاده. 

پیشاپیش از تمامی اساتید صاحب نظران و دوستان عزیزی که نقایص کتاب را به ما هدیه 


می کنند سياس بی كران داریم. 


ی ا 


اين كتاب در شرايطى غير منتظره پا به عرصه وجود نهاد. یک روز صبح که برای انجام 
پاره ای از امور بانكى به یکی از بانكك هاى شهر رفته بودم » مدير بانک که دوستم بود به من گفت: 

- من تمام جلدهاى داثرة المعارف تو را دارم واز آن در راستاى آموزش قواعد به دخترم کمک 
می گیرم چرا كه این قضيه برای شخص من مهم است. همه موضوعات بر وفق مرادند جز تمارين 
اعراب ... كه واقعاً مشكل اند. آيا کتابی دارى كه به تمرين هاى کاربردی بپردازد. 

- نه » اين جور كتابى ندارم ! 

- اميدوارم یک كتاب در اين زمينه به من معرفى کنی» منظورم تمرينهاى دقيقى است كه به 
من اجازه پیگیری آموزش دخترم را بدهد. 

- توصیه می كنم از کتاب فلانى و فلاتی استفاده کنی . 


هنوز از بانكك خارج نشده بودم كه كلام این يدر دلسوز به قوه ی تخيل من نفوذ كرد كُوبى 
جرقه ی آتشى بود كه به باروت نزديكك می شد ... ما در آستانه ی قرن بيست و یکم قرار داریم» آيا 
اعراب سزاوار جرخشى جسورانه از سمت ناظران آموزش زبان نيست؟ 

بيش از اين تاريخ مطمئن نبودم كه تمرينهاى كاربردى اعراب جایگاهی در ميدان تيراندازى 
دحداح داشته باشد. چرا كه من پس از تأليف بخشهاى زیادی از دایر؛ المعارف هميشه به اين نكته 
يايبند بودم كه به رقابت با مسئولين آموزشی نبردازم. هميشه معتقد بودم و هستم كه بحث قواعد 
عربى كنجايش نامحدودى برای پذیرش نويسندكان مختلف دارد بدون اينكه هيج یک از آنها به 
سرزمين دیگری وارد شود... مگر اینکه زمينى باير و ويران باشد و کسی به آن توجه نكرده باشد. به 
:این دلايل و همجنين اشتياق مسئولين دفتر ناشران لبنان » به نگارش اولين كتاب آموزشى برداختم كه 
بيرق دایرة المعارف را حمل می كرد و آن» فرهنگ تصريف افعال بود. 

اما اين بار و پس از اينكه مدير بانک را به فلان و فلان كتاب راهنمايى كردم و با جالشى جديد 
در ميدان قواعد مواجه شدم که بيش از آن به ذهنم خطور نكرده بود با رفيق راه» کامپیوتر نشستى 
مفصل داشتم. لازم است در اينجا از این دوست امین يادى بکنم جرا كه تمام محصولات و مباحث 
دحداحى در علم عربى را در خود كنجانده؛ او كنجينه ای از اطلاعات نحوى و صرفی را در خود 
جای داده است؛ گنجینه ای که در لبنان و جهان عرب بی مانند است» به او گفتم: 

- تمام عناصر مورد نیاز در اختیار ماست؛ ظاهراً اين کار هم مهم و ضروریست. 

- یک کار باقی می ماند و آن اينكه به ایجاد انسجام ميان مطالب به منظور تلفیق نظریات در 
تمرینات عملی دست بزنیم تا نهايتاً كتاب مفیدی برای دانشجویان بوجود آوریم. 

- اين را فراموش نکن که دانشجویان از کتابهای اعراب به ستوه آمده اند چرا که اين ماده ی 
درسی بر روی نیمکت های مدارس به گونه ای دشوار خشک. ملال آورء خسته کننده و طاقت 
فرسا رخ می نماید. بعد از این دیگر جه می ماند؟ ما می خواهيم آنها در حالی که به صورت 
کاربردی به تمرین قواعد می پردازند با تیله بازی کنند پس از تو می خواهم که شش تيله ی رنگی 
را فراهم کنی تا هر یک از آنها به حالتی از حالات نحوی اشاره داشته باشد... و همچنین از تو 
می خواهم که بدون اتلاف وقت شروع به کار کنی. 
این گفتگو تا صبح ادامه داشت و صبح ها و روزهای دیگر نیز به طول انجامید. 

سعی کردیم در این کتاب به تعدادی از سؤالات که به طور مستمر از طرف دانشجویان در حين 
بررسی صرف و نحو و کسانی که به آموزش فرزندانشان می پردازند و همچنین اساتیدی که سعی 
دارند اين واحد درسی دشوار را به دانش آموزان خود بیاموزند مطرح می شوند پاسخ دهیم. 


#جه زمانی اسم مرفوع» منصوب » مجرور يا مبنى است؟ 


»جه زمانى فعل مرفوع» منصوب » مجزوم يا مبنى است؟ 

#چه زمانى حرف عامل يا غير عامل است؟ 

#در جه صورتى علامتهاى اعراب تقديرى اند؟ 

+آیا اسلوبى برای مشخص كردن كلمه تقديرى » مضمر يا محذوف وجود دارد؟ 

#فرق بين مفعول به» مفعول مطلق» مفعول لأجله. مفعول فيه و مفعول معه جيست؟ 

چو سوالهای متنوع و مختلف دیگر... 

پیش از پاسخگویی به اين قبيل سؤالات و قبل از آغاز آموزش بايد دانشجو متقاعد شود كه 
اعراب او را در فهم الفاظ و معانى به گونه ی شايسته و به دور از خطا و اشتباه يارى مى كند چرا كه 
شناخت صحيح قوانين موجود در الفاظ و جملات به او در فهم دقيق و فراكيرى صحيح کمک 
می کند. 

اعراب و بناء شالوده ی زبان عربى می باشند و لازم است که دانشجو به آن ها مانند دو هم بيمان 
نيرومند بنگرد که برای قراردادن كلمه در جايكاه نحوی» از آنها استمداد می جويد. و همجنين در 
راه استفاده بهينه از زبان مادرى نيز از اين دو يارى می گیرد. حال فرقى نمی كند در عرصه کتابت 
باشد كه به مباحث معينى می پردازد يا در عرصه شفاهى باشد كه دیگران را مورد خطاب قرار 
مى دهد. قواعد عربى علمى صحيح و آشكار است» اعراب تكنيكى است دقيق كه در آن انحرافى 
وجود ندارد و به تحليل كلام مى بردازد و بر حالتهاى دقيق و شناخته شده تكيه دارد: 

-١‏ رفع لقب طبقه ی حاكم در كلام است و متشكل است از: مبتدا و خبرء فاعل» مضارع اصيل 
و عاری از عوامل. اين مناصب نحوى حاكم در محله ی اركان اصلى جمله زند گی می کنند و تحت 
تأثير عوامل معنوى مانند ابتدائیت» تجرد فاعليت» نسخ و تبعيت در را بر روى دیگران 
می بندند. مرفوعات علامت رفع را با عزت و افتخار در انتهای خود حمل می کنند و هيج گونه بيوند 
خويشاوندى را جز با عوامل رفع در نواسخ مانند اسم كان» خبر إِنْ و توابع مرفوعات نمی پذیرد. 

۲- نصب تريبونى است كه بر روى توضيح و شرح و تفسير گشوده شده است. مناصب مسئول 
در زمينه توضيحات اضافى و اطلاعات تكميلى مانند: مفاعيل» منصوبات و توابع او را به حركت به 
سمت مضارع منصوب وا مى دارند. اسمهاى منصوب در محله ی زوايد و فضله ی جمله مى زيند و 
هر كلمه ای را كه متأثر از عوامل مفعولى» مصدری» حاليه» نسخ و تبعيت است را با آغوشی باز 
مى يذيرند. منصوبات علامت نصب را با عزم و ثبات در انتهاى خود حمل مى كنند و بر كلام مفيد 
به منظور فتح و استيلاء بر جهل و واپسگرایی وارد می شوند. 

۳- جر ضد رفع است بنابراين به وسيله ی مجرور ساختن اسم به توضيح و زيباسازى كلام 


می پردازد. جر داراى قدرتى استثنائی است که كلمه و جمله و حتى مصدر مؤول را نيز در بر 


مى كيرد و هيج يكك از عوامل اعراب ياراى رویارویی با آن را ندارند. حرف جر از مجرور كردن 
مبتدا و مفعول به و محلاً مرفوع و منصوب قرار دادن آنها باكى ندارد و عقب نشینی نمی کند. همه 
اين ها به منظور افاده ی معنای مورد نظر کلام است. اسم مجرور نیز در محله ی فضله ی جمله 
زندگی می کند و از حروف جر » اضافه و تبعیت تأثیر می پذیرد. مجرورات علامت جر را با اراده و 
جدیت در انتهای خود حمل می کنند. اين علامت دارای یک ویژگی جهانی است چرا که کسره 
حرکتی است که در تمامی زبانهای جهان فرو رفته. 

۴- جزم به قطع آخر فعل مضارع تحت تأثیر عوامل نحوی مانند : شرط جواب. امرء نهی و 
استفهام حکم می کند. جزم در محله ی ارکان اصلی جمله به سبک و سیاق رفع رشد می کند اما 
لقب طبقه ی حاکم را يدك نمی کشد زیرا سکون که علامت جزم است ضد حرکت می باشد و 
فقط حذف جایگزین آن می شود مانند: حذف نون حذف حرف عله و... 

۵- اما بناء از عوامل لفظی و مناصب آنها تأثير نمی پذیرد. مبنیات متشکل از اسم و فعل و حرفند 
لذا در جای جای کلام مفید واقع می شوند. اصل در اسمها اعراب است و آن دسته از اسمها که 
مبتی اند بر خلاف اصل می باشند و اصل در افعال بناء است و آن دسته از افعال که معربند بر خلاف 
اصل می باشند. اما تمامی حروف مبنی اند. اهمیت بناء برای نسلهای آینده و با تحولات زبان عربی 
آشکار خواهد شد. چرا که بناء اجازه ی توقیف اعراب از کلماتی كه بررسی آنها دشوار است را 
می دهد. بناء مقدمه ی آنالیز آینده است زیرا او وسیله ای فنی و عملی برای متداول شدن زبان است. 

اين کتاب به دو بخش اصلی تفسیم می شود : تمرینهای کاربردی و فهرست های متفاوت. 
تمرينهاى کاربردی : 

#ترتیب مطالب به روش هجایی يا الفبایی می باشد که با همزه آغاز و به ياء ختم می شود. الف 
ساکن نيز بس از واو و قبل از باء واقع می شود. طبق اين روال کلمه : فعل قبل از کلمه : فاعل 
می آید. فهرست مطالب با استثنای اسم استفهام اسم اشاره و ... آغاز می شود به کلمات : نائب 
فاعل» همزه إن جه زمانی مفتوح می شود؟ همزه ان جه زمان مکسور می شود؟ پایان می پذیرد. در 
تنظیم مطالب به برنامه وزارت علوم لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی استناد کردیم . و 
می توانیم بگونیم هیچ اختلافی در موضوعات وجود ندارد بلکه سراسر هماهنگی و اتفاق است. 

#هر صفحه از اين مجموعه یک واحد آموزشی مستقل را در بر می گیرد. چنانچه مطلب خاصی 
نیازمند توضیحات بيشتر بود تعداد صفحات لازم را به آن اختصاص دادیم. مثلاً برای اسم شرط دو 
صفحه و برای مبتدا و خبر هفت صفحه در نظر گرفته شده است. اما جمله ی ابتدائی نيم صفحه نیاز 


داشت لذا نیمه ی دوم صفحه را به جمله ی اسمیه اختصاص دادیم. 


#شيوه هاى ارائه واحدهاى آموزشى از ابتدا تا انتهاى كتاب به يكك صورت است و از طرح ذيل 
پیروی می کند. 

۱- جمله اصلى بالاى صفحه كيفيت كاربرد ت رکیب» طبق نكات اساسى که مورد بررسی قرار 
گرفته اند را بیان می کند. زیر این جمله دايره هايى رنگی وجود دارد که به حالتهای نحوى مختص 
به هر كلمه اشاره می كند و اين امكان را به خواننده می دهد تا با ما در تيله بازی شريكك شود. 

۲- متن كوتاه قواعد مرتبط با مطلب مذكور. مثالها را در كنار قواعد به كار نبرديم زيرا هدف 
اين كتاب منحصر در تمارين كاربردى است نه شرح نظريات. 

۳- آوردن برخی مثالهاى دیگر كه به بیان كيفيت كاربرد تر کیب طبق نكات مورد بحث در 
قواعد مى يردازد. 

#تركيبها به صورت مختصر می باشند و به منظور استفاده بهينه از زمان و مكان از آوردن 
تعابيرى كه غير ضرورى بودند چشم پوشی شده است. و از خواننده دعوت می كنيم تا با ما در كامل 
گرداندن شرح مشا ر کت داشته باشد به عنوان مثال : 

- فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر هو. ادامه مطلب را به خواننده واگذار 
می کنیم: فعل ماضی تام معلوم» مبنی بر فتحه ی ظاهری در آخرشء فاعل آن ضمیر مستتر به تقدیر 
هو. 

- فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر تء تاء : فاعل و محلاً مرفوع . 


ادامه مطلب را به خواننده واگذار می کنیم: به سبب وصل شدن به ضمیر رفع متح رککه تاء: ضمیر 
متصل» فاعل و محلاً مرفوع. 

- فاعل مرفوع به ضمه. ادامه مطلب را به خواننده واگذار می کنیم: به ضمه ی ظاهرى در آخر 
آن. 

- حال منصوب به فتحه. ادامه مطلب را به خواننده واگذار می كنيم: به فتحه ی ظاهرى در 
آخرش و فتحه دوم براى تنوين مى باشد. 

- فى حرف جر متعلق به...» اسم مجرور به كسره » كاف: ضمیر» مضاف اليه. وادامه مطلب را به 
خواننده واگذار می كنيم: فى حرف جر اسم مجرور به كسره ظاهری در آخرش, مضاف» كاف: 
ضمير متصل» مبنی بر فتحه» مضاف اليه و محلاً مجرور. جار و مجرور متعلق به ... . 
فهرست ها: 


به جهار قسمت تقسيم مى شود: 


#فهرست كلماتى كه به عنوان نمونه تركيب شده اند: شامل فهرست تمام کلماتی است که 
امكان دارد دانشجو در حين تركيب با آنها مواجه شود. فرد را در شناخت كيفيت بررسى كلمه ى 
مشخص و حرف آخر آن يارى می كند آن هم با ناديده گرفتن جايكاه دیگر كلمات در جمله. و 
شامل اين عناوين می شود: فعل ماضی» فعل مضارع مرفوع» فعل مضارع مبنى و م زکد فعل مضارع 
منصوب يا محلاً منصوب» فعل مضارع مجزوم يا محلاً مجزوم» فعل امر مبنى و مؤکد» مرفوعات 
معرب» مبنيات محلاً مرفوع» منصوبات معرب. مبنيات محلاً منصوب» مجرورات معرب» مبنیات محلاً 
مجرورء مبنیاتی که محلى از اعراب ندارند. 

#فهرست هجابى مثالها: شامل ليست جملاتی است که در كتاب تر کیب شده اند. 
اين جملات بر اساس ترتيب هجایی حرف اول كلمه در جمله مرتب شده اند. 

این فهرست با جمله: إنو المکان ليلاً و نهاراً ‏ فعل معتل» آغاز می شود چرا که اين جمله با دو 
مره قال شم ودر بعك فا تا کیا شد ابت ونا جيل ى با و دافن اه دوز 
يايان مى يذيرد زيرا اين جمله با ياء آغاز شده و در بحث نداء گنجانده شده است. همجنين به 
دانشجو اين امكان داده مى شود تا با كلمه ای كه كاربرد تركيبى آن مد نظر است آشنا شود زيرا با 
خطى تيره مشخص شده است. 

فهرست موضوعات: شامل مطالب بر اساس ترتيب ابواب اصلى و طبق ورود آن در برنامه هاى 
اصلی می باشد: حرف. اسم منصرف. اسم غير منصرفء احوال اسمء انواع فعل» جمله فعلیه جمله 
اسمیه احوال جمله» نواسخ» منصوبات» مجرورات و توابع. در ضمن در هر باب مطالب كتاب طبق 
ترتیب هجایی مرتب شده اند. 

#فهرست هجایی مطالب: شامل مطالب کتاب است و شماره صفحه در آن رعایت شده است 
که خود دو فایده را در بردارد و آن اينكه ترتیب هجایی هماهنگ با ترتیب شماره صفحه می باشد. 
اين فهرست. فهرستی تقلیدی است که به دانشجو کمک می کند تا موضوعی را كه علاقه مند است 
تنها به بررسی آن بپردازد» به راحتی بيدا کند. 

استادمان در مدرسه زمانی که در استعمال حرف جر اشتباه می کردیم به ما می گفت: « حرف 
جر را فراموش نكنيد زیرا كوه تربل ( کوهی است در شمال لبنان) را به زیر می کشد ؛ 

از دانشجویانی که اين مطالب را می خوانند می خواهم تا خود را درگیر مسائل حاشیه ای نکنند 
بلکه تمام توان خود را در راه رسیدن به هدف که همان كسب معرفت است متم ركز نمایند. 
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بعش الطلاب سسراحة 


بعیس 


يُعيش: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه. 
الاب فاعل مرفوع به ضمه. 


Cu 
دس‎ 


الكسول 


براحة: باء حرف جر متعلق به یعیش راحة: اسم» مجرور به كسره. 
إلّا: حرف استثناء. 


الکسول: مستثنی منصوب به فتحه. 


قواعد 

* ادوات استناء عبارتند از: (0- حروف: اه أو بَيْكَ تّی» حاشا؛ خَلا و عدا ()- اسمهاى: سبوی» غَيْر و لاسيّما (۳) و دوفعل: لا 
یکون و لیس 

+ مستثنى درجمله ی مثبت و همچنین در جمله ی منفی آنگاه که مستثنی منقطم باشد» یعنی مستثنی از جنس مستثنی منه نباشد نصبش 
واجب است. 

* هركاه مستثتی در جمله منفی» متصل باشد یعنی از جنس مستثنی منه باشد نصبش جایز است. 

> بر دو اسم «شَيّر و سیوی» اعراب اسمى كه بس از ال واقع می شود اعمال می گردد. لاسيّما تشكيل يافته است از لا: نفى جنس» سی 
اسم آن و ما: اسم موصولء چنانچه مستشنی مرفوع باشد مضاف اليه و چنانچه منصوب يا مجرور باشد حرف زايد است و خبر لا 


محذوف می باشد. 


ما جا الوم غَيْر (غَير) زد 
ما: حرف نفى. 
جاء: فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
القوم: فاعل مرفوع به ضمه. 
غَيْر: مستثتى منصوب به فتحه مضاف. 
(غَيْرَ): بدل از القوم مرفوع به تبعيت» مضاف. 


زید: مضاف اليه مجرور به كسره. 


عاد الوق سيوى واحدر 
عاذ: فعل ماضى معلوم» مینی بر فتحه. 
الوقد: فاعل مرفوع به ضمه. 
سوی: مستلنی منصوب به فتحه تقديرى بر روى الف به سبب تعذّر مضاف. 


واحد: مضاف اليه مجرور به كسره. 


تعنت تلمید ؟ 


ما: اسم استفهام» مبنی بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 

ذا: اسم موصول» مبنی بر سکون» خبر محلاً مرفوع. 

فَعَلْتَهْ فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل محلاً مرفوع. 
يا: حرف نداء 


تلْمِيلٌ: منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب. 


قواعد 
* اسمهای استفهام عبارتند از؛ اتی ین آیان ین 3 كيف متی» هَن ومن ذاء ما و ماذاء 
* تمامى اين اسمها مبنى بر حركت آخر خود هستند جز «أىئ» كه معرب است و برحسب موقعيت خود در جمله حالت هاى اعرابى 
فلت رام با راد 
ی همه اسمهای استقهام در جمله صدارت طلیند. 


ی التاس أَحَبْ إلى ؟ 
آٌی: اسم استفهام مبتدا مرفوع به ضمه» مضاف. 
الناس: مضاف اليه مجرور به کسره. 
حب خبر برای میتدا مرفوع به ضمه. 


إلّيك: إلى حرف جر متعلّق به حب كاف: ضمیر» محلاً مجرور. 


کم كتاباً إسْتَرَيْتَ ؟ 

کم: اسم استفهام» مبنى بر سکون» مفعول به مقدم محلاً منصوب. 

كتاباً: تمييز منصوب به فتحه. 

إشترَيْت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع 
كيف" حالک الیرم ؟ 

كيف اسم استفهام مبنی بر فتحه» خبر مقدم محلاً مرفوع. 

حالک: مبتدا م خر مرفوع به ضمهء کاف: ضمير» مضاف اليه. 


اليّوم: ظرف زمان مفعول فيه منصوب به فتحه» متعلق به کیف. 


e تن‎ 


مه 


سواقة تقصف هاتان الطائرتان 


موف حرف استقبال. 


تقصف: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه. 

هاتان: اسم اشاره؛ مبنی بر الف» فاعل محلاً مرفوع. 
الطائرتان: بدل از هاتان مرفوع به الف چون مثتی می باشد. 
مواقع: شل به منصوب به فتحه مضاف. 


العَدو: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
 «‏ اسمهای اشاره برای نزدیک عبارتند از: هذا هذان و..» اشاره به متوسط: ذاک» ذانک و...» اشاره به دور: ذلك و ذانک و... . اسم 
اشاره مثنى در حالت رفع مبنى بر الف و محلاً مرفوع می باشند و در دو حالت نصب و جر محلاً منصوب و مجرور می باشند. 
 *‏ تمام اسمهای اشاره مفرد و جمع مبنی بر حرکت و اسم اشاره مثنى مینی بر حرف می باشد. 
 «‏ اگر اسم اشاره بيش از اسم مقرون به اله قرار كيرد این اسم بدل از اسم اشاره می باشد و چنانچه اسم اشاره بعد از مشارالیه واقع شود » 
اسم اشاره صفت آن است. 


# اسم های اشاره ی مکان عبارتند از: هُناء مُناک و.. . که يا ظرف و يا مجرور به حرف جر می باشند. 


هُنا: اسم اشاره» مبنى بر سكون محلاً مجرور. 


ریت هدن الرجلْن 
هذين: اسم اشاره؛ مبنی بر حرف یا مفعول به محلاً منصوب. 


۶ وه 5 
الر جلین: بدل از هذین» منصوب به ياء چون مثنی می باشد. 


هو قتا جَميلّة (الفتاة هزه جَميلّة) 
هذه: اسم اشاره» مبنى بركسره؛ مبتدا محلاً مرفوع. (الفتاةً: مبتدا) 
فتاه خبر مرفوع به ضمه. (هذو: صفت) 


جمیلة: صفت فتاق مرفوع به تبعیت (جمیلة: خبر) 


صح لمنجنيق ماعا 0 لمنجل 


حاصدة 


أصبّح: فعل ماضى ناقصء از اخوات کان» عامل رفع و نصبء مبنى بر فتحه. 
المَنجَنيق: اسم أصبَح مرفوع به ضمه. 

مدقَعاً: خبر اصح منصوب به فتحه. 

والمنجل: واو حرف عطفء والمِنجَل: معطوف به المَنجنيق مرفوع به تبعيت. 
حاصدة: معطوف به مِدقَّعا منصوب به تبعيت. 


قواعد 

وزنهاى اسم آلت مشتق» قياسى هستند و از مصدر هر بابی كه باشد بروزنهای: مفعل مِقْعَلَة و مفعال ساخته می شونده البته بعضی الفاظ 

وجود دارند که بر حلاف قاعده و قانون ساخته می شوند. 
+ وزنهای اسم آلت جامد بسیارند كه هیچ قانونی برای آنها وجود ندارد. 
* اسم آلت مانند فعلش عمل نمیکند» لذا فاعل يا نائب فاعل را مرفوع نمی کند و مفعول به را منصوب نمی گرداند. 

المنشار تح رکه طاقة الهربام 

المنشار: مبتدا مرفوع به ضمه. 
تحر که: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» هاء: ضمیره مقعول به و محلاً منصوب» جمله فعليه خبر برای مبتدا محلاًمرفوع. 
طاقة: فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 
الكهرباء: مضاف اليه مجرور به كسره. 


ترتسیم الحُروف فى المطبعة بِلَمْسَة دقيقة 
ترتسیم: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه. 
الحُروف: فاعل مرفوع به ضمه. 
فی: حرف جر متعلّق به ترسم 
المطبَعَة: مجرور به کسره. 
پلستة: باء حرف جر متعلق به ترسم َمستة: مجرور به کسره. 


نقيقَة صفت أمسّة» ؛ مجرور به تبعیت. 


التاعورة دولاب . 
التاعورة: اسم آلتء مبتدا مرفوع به ضمه. 


دولاب خبر مرفوع به ضمه. 


| اسم الت 
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ش إنسان أو يوان 


© 0 © و وه 


هو ضمير منفصل» مبنى بر فتحه» مبتدا محلاً مرفوع. 


5 


أو تبات 


إنسان: خبر مرفوع به ضمه. 

أو: حرف عطف. 

خیوان: معطوف بر إنسان» مرفوع به تبعيت. 
أو: حرف عطف. 


تبات: معطوف بر إنسان» مرفوع به تبعيت. 


قواعد 
5 نكره شبيه اسم جنس است و كروه زيادى از علماى نحو تفاوتى بين این دو قائل نيستند. چنانچه نكره بر جيز معينى دلالت داشته باشد» 
نکره ی مقصوده و اگر بر شخص يا جيز معينى دلالت نداشته باشد» نکره ی غير مقصوده است. 
* هركاه بخواهیم اسم جنس را معرفه کنیم بايد یک اضافه ی لفظى يا معنوى به آن بيافزاييم تا به این بوسيله مدلول اسم جنس تنها در 
خود اسم جنس متم ركز شود نه در جيزهاى ديكر. 
۴ اینجاست كه تفاوت ميان اسم جنس که نكره است و اسم علم كه معرفه است آشکار می شود. 
رابت رجلاً فى التادى فَصَافَحْت الرَجُل 
رأيت؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سکون» به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوح. 
رَجُلاً: مفعول به منصوب به فتحه. 
فى: حرف جر متعلق به ریت 
التادى: مجرور به كسره تقديرى بر ياء به سبب ثقل. 
قَصافّحت: فاء حرف عطف» صافّحت؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


الرجُل: مفعول به منصوب به فتحه. 


أَعْجَبّنى هذا الرآى 
آعجبی: أَعجب" فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه» نون: حرف وقایه؛ ياء: ضمير» مفعول به محلاً منصوب. 
هذا: اسم اشاره» مبنی بر سکون» فاعل و محلاً مرفوع. 


الرای: بدل از هذاء مرفوع به تبعیت. 


۳ ۳ مر و 


مَطْلَعُ القَجْر خیر وقتٍ للقراءة 
مَطْلّح: مبتدا مرفوع به ضمه» مضاف. 
القَجْر: مضاف اليه مجرور به كسره. 
خیر: خبر مرفوع به ضمه مضاف. 


وقت: مضاف اليه مجرور به کسره. 


لأقراء5: لام حرف جر متعلق به یر* القراءة: مجرور به کسره. 


قواعد 
* اسم زمان از فعل ثلائی اين چنین ساخته می شود:(۱)- اگر مضارع آن مضموم ويا مفتوح العين يا معتل الآخر باشد بر وزن مَفْعَل (۲)- 
چنانچه عين الفعل مضارعش مکسور يا معتل الفاء باشد بر وزن مَعل(6۳- و اگر عين الفعل آن الف باشد بر دو وزن مَقال ومفیل. 
اسم زمان در غير ثلاثى بر وزن اسم مفعول آن ساخته می شود. 
* اسم زمان عمل فعلش را انجام نمی دهد لذا فاعل يا نائب فاعلی را مرفوع و مفعول به را منصوب نمی کند. 
كان إنشاد الشَفر مَعداً لاس 
كان: فعل ماضی ناقص» عامل رفع و نصب مبنی بر فتحه. 
إنشاد: اسم كان مرفوع به ضمه مضاف. 
لشعر: مضاف اليه مجرور به كسره. 
مَوعِداً: خبر کان منصوب به فتحه. 
لثاس: لام حرف جر متعلق به مَوعِداً» التاس مجرور به کسره. 
وَقَم الحادث عند المغيب 
رقع فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
لحادث: فاعل مرفوع به ضمه. 
عند: ظرف زمان مقعول فيه منصوب به فتحه» متعلّق به» مضاف. 
لمقیب: مضاف اليه مجرور به کسره. 


المشرقة بزوغ الشضر 
لمشرقة: مبتدا مرفوع به ضمه. 
زوغ: خبر مرفوع به ضمه مضاف. 


لشمس: مضاف اليه مجرور به کسره. 
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أنّى: اسم شرط ظرفی جازم مبنى بر سکون» مفعؤل فيه محلاً منصوب» متعلق به جواب شرط کرم 
یأت: فعل مضارع معلوم» مجزوم به نی چون فعل شرط است و علامت جزم آن حذف حرف عله. 
صاحب: فاعل مرفوع به ضمهء مضاف. 

المال: مضاف اليه مجرور به کسره. 


یكُرم: فعل مصارع مجهولء مجزوم به آنّی چون جواب شرط است» علامت جزم آن سکون, ناثب فاعل آن ضمیر مستتر هو. 


قواعد 
۴ اسم های شرطء از ظرف و غير ظرف تشکیل يافته اند بعضی جازم و برخى دیگر غير جازم اند. 
* ظروف جازم عبارتند از: آنی» ایْن» أُيْتَماء ین حَيْثماء متی؛ و غير جازم: إذاء كلّماء لما 
* اسم بعد از إِذا به عنوان فاعل يا نائب فاعل برای فعل محذوف مى باشد. 
تمامی ظروف» مبنی بر حرکت آخر خود بوده و بنا بر ظرفیت مفعول فيه و محلاً منصوب می باشند. 


مّی: اسم شرط ظرفی جازم» مبنی بر سکون, مفعول فيه محلاًمنصوب. متعلق به جواب شرط ترفن 


تفا فعل مضارع مجهولء مجزوم به می چون جواب شرط است» علامت جزم آن سکون و ناب فاعل آن ضمير مستر أَنْت. 


و إذا لیخ قال. . 
و إذا: واو نوع اعرابش با توجه به ما قبل مشخص می شود إذا: اسم شرط ظرفی غير جازم» مبنی بر سکون» مفعول فيه محلاً منصوب. متعلق 
به جواب شرط. 
الشنیخ: فاعل مرفوع به ضمه برای فعل محذوفی که فعل قال آن را تفسير می کند. 
قال: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه» فاعل آن ضمیر مستتر هی جمله مضاف اليه و محلاً مجرور. 
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أئ: اسم شرط جازم» مبتدا مرفوع به ضمه؛ مضاف. 

تلميذ: مضاف اليه مجرور به كسره. 

يَجته: فعل مضارع معلوم» مجزوم به أ“ چون فعل شرطء علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمير مستتر هو. 

يَنججح: فعل مضارع معلوم» مجزوم به ی چون جواب شرط است. علامت جزم آن سكون» فاعل آن ضمير مستترهو» دو جمله ی شرط و 


جواب شرط خبر براى مبتدا و محلاً مرفوع. 


قواعد 
* اسمهاى شرط غير ظرف. دو فعل را مجزوم می کنند و عبارتند از: أی» كَيُقَماه مَن مَهْماء ما. 
* (اسم شرط غير ظرف) -)0١(‏ اگر بعد از فعل لازم واقع شود: مبتدا می باشد و جمله ی فعل شرط خبر آن است. (۲)- اگر بعد از آن 
فعل متعدى كه مفعول گرفته است واقع شود مبتدا بوده و فعل شرط خبرش است (0- اگر بعد از آن فعل متعدى كه مفعول نگرفته 
است وافع شود (اسم شرط غير ظرف) مفعول به است (۴)- اگر بعد از آن مصدرى بيايد مفعول مطلق است (۵)- چنانچه بعد از 
حرف جر يا مضاف اليه قرار كيرد محلاً مجرور است. 
أى: معرب و مضاف است و می تواند به عنوان مبتداء مفعول به» مفعول فيه و يا مجرور به حرف جر قرار گیرد. 
* كيفما: دائماً حال و محلاً منصوب می باشد. 


ما: اسم شرط جازم مبنى بر سکون» مفعول به محلاً منصوب. 
تقراً: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به ما چون فعل شرط است» علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمير مستتر أَنْت. 


أقراً: فعل مضارع معلوم» مجزوم به ما چون جواب شرط است. علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمير مستتر أَنْت. 


أى سلوک لک ملک 
أىّ اسم شرط جازم» مفعول مطلق منصوب به فتحه» مضاف. 
سّلوک: مضاف اليه مجرور به کسره. 
تسلک: فعل مضارع معلوم مجزوم به أى چون فعل شرط است» علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمير مستتر أَنْت. 


سلک: فعل مضارع معلومه مجزوم به ی چون جواب شرط است» علامت جزم آن سكون, فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
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اعتقّل: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 

رجال: فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 

الشرطة: مضاف اليه مجرور به كسره. 

اليم ظرف زمان مفعول فيه منصوب به فتحه» متعلق به إعتقل. 
سبعَة: مفعول به منصوب به فتحه. 


لصوص: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 


* عدد مفرد را اعداد ١‏ تا ٠١‏ و ۱۰۰و ۱۰۰۰ تشكيل می دهند 

* یک و دو بعد از معدود واقع می شوند و نقش صفت برای معدود را دارند. 

* در اعداد ۳ تا ٠١‏ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ اگر عدد قبل از معدود واقع شود با توجه به موقعيت خود در جمله اعراب می پذیرد. 
* 


معدود اين اعداد جمع و مجرور به اضافه مى باشد. 
2 با آمدن أل فقط بر سر عدد يا معدود عدد مفرد معرفه می گردد. 


فى جَيْبى خْمُس ليراتٍ 
فى: حرف جرء متعلق به خبر مقدم محذوف. 
جیبی: مجرور به كسره يأء: ضمير» مضاف اليه. 
خمس: مبتدا مؤخر مرفوع به ضمهء مضاف. 


لیرات: مضاف اليه مجرور به کسره. 


هنیک مدرستان اثثتان 
هنالک: اسم اشاره مکان» مبنى برفتحه؛ خبر مقدم محلاً مرفوع. 
مُدرستان: مبتدا مؤخر مرفوع به الف چون مثنى است. 


اثتتان: صفت مٌدرنستتان» مرفوع به الف چون ملحق به مثنی است. 


قرأت العشرة کتب 
قَرأت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلا مرفوع. 
العشرة: مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 
کتب: مضاف اليه مجرور به کسره. 


اسم عدد اصلى - مفرد 
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حَضَرٌ إلى لمَجلیس لاعف تانب 


قد: حرف تحقیق. 


3 


حضر: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه. 

إلى: حرف جر متعلق به خضر. 

المجلس: مجرور به کسره. 

تلاتةعَشر: اسم عدد» مبنی بر فتحه» فاعل و محلاً مرفوع. 


نائبا: تمييز منصوب به فتحه. 


قواعد 
اسم عدد: (۱)- مركب از ۱اتا ۱٩‏ است وهر دو جزنش مبنی بر فتحه می باشند. به استثناى عدد ۱۲ كه جزء اولش اعراب تثنیه را می 
پذیرد و جزء دوم آن مبنى است. (6۲- عقود از ۲۰ ۳۰ تا ٩۰‏ را شامل می شود و ملحق به جمع مذکر سالم 
است و مانند جمع مذ کر سالم اعراب می گیرند. (0۳- معطوف از ۰۲۱ ۲۲ تا ٩‏ را در بر می گیرد. جزء اول همانند مفرد بر اساس 
موقعیتش در جمله اعراب می پذيرد و جزء دوم آن مانند عقود ملحق به جمع مذ کر سالم می باشد. 
معدود اعداد در سه حالت فوق الذكر به صورت مفرد بوده و دائماً تمیز و منصوب می باشد. 


ریت اتی عشرة امرأةً 
ریت فعل ماضی معلوم مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ته تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


اثتتى عشرة: اسم عدد؛ جزء اول آن مفعول به منصوب به ياء چون ملحق به مثنى است و جزء دومش مبنی بر فتحه است. 


أمرأة: تمییز منصوب به فتحه. 


هُم خضسون طیاراٌ . . 
هُم: ضمير منفصل» مبنی بر سکون» مبتدا محلا مرفوع. 
خمسون: خبر مرفوع به واوچون ملحق به جمع مذ کر سالم است. 


1 
یر تسیز منصوب به فتحه. 


بثلاثة: باء حرف جر متعلق به خْمُسون» ثلائة: مجرور به كسره. 
و عشرین: واو حرف عطف» عشرين: معطوف به ثَّلاثّة» مجرور به ياء جون ملحق به جمع مذكر سالم است. 


7 
طائرة: تمییز منصوب به فتحه. 


اسم عدد اصلى - مر کب. عقود. معطوف 
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حل سمير فی سباق 


حَل: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 

سَمير: فاعل مرفوع به ضمه. 

الا ظرف زمان مفعول فيه منصوب به فتحه متعلق به حَل. 
في: حرف جر متعلق به حل 

سباق: مجرور به کسره» مضاف. 

ال رکض: مضاف اليه مجرور به كسره. 


الركض 


قواعد 
۶ اعداد ترتیی مانند اعداد اصلى به جهار دسته تقسیم می شوند با اين تفاوت كه صد و هزار در زیر مجموعه ی عقود قرار می كيرند. 
ع اعداد دو تا ده بر وزن فاعل ساخته می شوند و على رغم اين که اعداد اصلی مصدر نيستند اما اعداد ترتیبی از آنها ساخته می شوند 
بنابراين گفته می شود: أول أولى» واحث واحدة حادى حادية. 


عدد مركب در این نوع اعداد نيز مانند اعداد اصلی می باشد و هر دو جزء آن مبنى بر فتحه است. 


هذه هی الصّفْحَةٌ الأولى 
هذره: اسم اشاره» مبنى بر کسره مبتدا محلاً مرفوع. 
هی: ضمير فصلء محلى از اعراب ندارد. 
الصّفْحَة: خبر مرفوع به ضمه. 


الأولّى: صفت الصّفْحَة مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سیب تعذر. 


كُتبتٍِ الرسالة ال عشرة 
كُتِبّت: فعل ماضی مجهول» مبنی بر فتحه» تاء: حرف تأئیث. 
الرسالَة: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 


العش ر اسم عدد ترتیبی مركب مبنی بر فتحه صفت و محلاً مرفوع. 


وصل المُشترک الخایس و الهشرون 
وصّل: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
المشترک: فاعل مرفوع به ضمه. 
الخامس: صفت المُشتر” 3 مرفوع به تبعیت. 


و العشرون: واو حرف عطف. العشرون: معطوف به الخامس مرفوع به واو است چون ملحق به جمع مذكر سالم می باشد. 
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تَلقّى: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحه ی تقديرى بر روى الف به سیب تعذر. 
أسعَد؛ فاعل مرفوع به ضمه و چون غير منصرف است تنوين نكرفته. 

هديّة: مفعول به منصوب به فتحه. 

غالید: صفت هدید منصوب به تبعيت. 

ین: حرف جر متعّق به تلفّی. 


براهیم: مجرور به فتحه به جای کسره چون غير منصرف است. 


قواعد 
علم مفرد (۱)- مضاف قرار نمی گیرد(۲)- أل تعریف برآن داخل نمی شود (۳- به وسیله ی نکره وصف نمی شود. (۴)- می تواند 
مبتدا واقع شود. (0)- نكره بعد از آن به عنوان حال منصوب می گردد. (۶- طبق شرایطی غير منصرف می گردد. 
با توجه به موقعیتش در جمله حالات مختلف اعراب را می پذیرد؛ لذا می تواند مبتداه خبر فاعل» مفعول با مجرور و ... باشد. 


0 


1 


خالد شجا 
نالد: مبتدا مرفوع به ضمه. 
مجاع: خبر مرفوع به ضمه. 
شوهد ستمیر حاملا تبه 
وهد: فعل ماضی مجهول. مبنی بر فتحه. 
میر: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
املا: حال منصوب به فتحه. 


َه مفعول به برای اسم فاعل حاملاً» منصوب به فتحه هاء: ضمیر» مضاف اليه. 


ید مصر شمالاً جر الاییْض التو مط 
د فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه. 
صر: مفعول به منصوب به فتحهء چون غير منصرف است تنوين نهذ يرفته. 
مالاً؛ ظرف مكان مفعول فيه منصوب به فتحه متعلق به يَحُد 
خر فاعل مرفوع به ضمه. 
أبِيَض: صفت البح مرفوع به تبعیت. 


مُتوسّط: صفت دوم البح مرفوع به تبعيت. 


0 عم آمام 


اا عبد ألله الع 


صاذقت: فعل ماضى معلوم مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
عَبد: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 

الله: مضاف اليه مجرور به كسره. 

أمام: ظرف مكان مفعول فیه منصوب به فتحه متعلّق به صادقت مضاف. 


النّبع: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
5 اسم علم مركب به سه دسته تقسيم می شود(6۱- مركب اضافی(مضاف» مضاف اليه): در اين نوع تركيب جزء اول آن با توجه به 
موقعيتش در جمله اعراب می پذیرد و جزء دوم آن مجرور به اضافه می باشد. (6۲- مركب مزجى: (يكك كلمه است) جزء اول آن 
مبنى بر فتحه بوده و جزء دوم با توجه به موقعيتش در جمله اعراب می كيرد مركب مزجى غير منصرف است. (00- مركب اسنادی 


(مسندء مسند اليه): در این نوع تركيب هر دو جزء مبنى بر حرکت آخرشان می باشند. 


َلك بعل اليقاع أو مَديتة اسمس 
یک مبتدا مرفوع به ضمه» به سبب غير منصرف بودن تنوين نگرفته است. 
يَعل: خبر مرفوع به ضمه مضاف. 
البقاع: مضاف اليه مجرور به کسره. 
آو: حرف عطف. 
مد معطوف به بعل؛ مرفوع به تبعیت» مضاف. 
الشمس: مضاف اليه مجرور به کسره. 


تشاجرت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
مع: ظرف مکان مفعول فيه منصوب به فتحه متعأق به تشاجرت مضاف. 
فتح الله مضاف اليه مجرور به کسره تقدیری» چون علم مركب اسنادی می باشد حرکت حکایت مانع ظهور کسره شده است. 


دام 95 7 


کل 1 المال [.] 


سرعان ما الناس 


سرعان: اسم فعل ماضى به معناى أَسْرع مبنى بر فتحه. 


و 


یکی 


ما: حرف مصدری. 
ی کل: فعل مضارح معلوم» مرفوع به ضمه. 
لاس فاعل مرفوع به ضمه, 
المال: مفعول به منصوب به فتحه. 
جمله ی یا کل . . . فاعل اسم فعل محلاً مرفوع. 


قواعد 
* اسم فعل در ساختارش از موارد مختلفی که متعلّق به زمان يا صیغه است ساخته می شود. 
* (اسم فعل) به یکی از سه زمان ماضیء مضارع يا امر دلالت دارد. 
اسم فعل در صیغه بر سه نوع است: (۱)- به صورت قیاسی بر وزن فعال. ()- منقول از حرف جرء حرف تنبیه؛ ظرف يا مصدر. (6۳- 
مرتجل. كه اسم صوت جزئی از آن است. 

هلم أيّها العبْدُ 

هلم اسم فعل امر به معناى استعّدء مبنى بر فتحه؛ فاعلش ضمير مستتر أَنْت. 
أيّها: منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوبء ها: حرف تنبيه. 


آف من مَلَل أو' کرب 
أف اسم فعل مضارع به معناى أتضجرء يكين كبزه فاط اندي مش از 
من: حرف جر متعلق به فا 
مَلّل: مجرور به کسره. 
تور 
كرب: معطوف به مَلَل» مجرور به تبعیت. 


لیک اسم فعل امر به معنای اپتعد» مبنى بر فتحه» فاعلش ضمیر مستتر آنت. 


عَنَى: عن حرف جر متعلّق به إليكه ياء: ضمير» محلاً مجرور. 


ت دیق آمین : 1 [.. ] 


هَيْهات صدیق أمين 


قيهات: اسم فعل ماضى به معناى بعد مبنى بر فتحه. 

صديق: فاعل اسم فعل مرفوع به ضمه. 

أمين: صفت صديق» مرفوع به تبعيت. 

لا: حرف لفى. 

در فعل ماضى معلوم مر فوع به ضمه فاعلش ضمير مستتر هو. 


جمله عدر صفت صّديق محلا مرفوع. 


قواعد 
۰ هرگاه اسم فعل (۱)- به معناى فعل لازم باشد فقط فاعل را مرفوع می كند» فاعل يا اسم ظاهر است يا ضمیر مستتر (1)- جنانجه به 
معنای فعل متعدى باشد فاعل را مرفوع و مفعول به را منصوب می كندء اگر فعل به واسطه ی حرف جر متعدی شود اسم فمل نيز با 
همان حرف متعدی می گردد. 
جدایی بين اسم فعل و معمولش جایز نيست و معمولش بر آن مقدم نمی شود. 
* اسم فعل هميشه مبنى بر حرکت و یا سکون می باشد و محلی از اعراب ندارد. 


يله الب و الفاق 
يله اسم فعل امر به معنای دي مبنى بر قتحهء فاعلش ضمیر مستتر أنْت. 
الکَذّب: مفعول به برای اسم فعل منصوب به فتحه. 


و الثّفاق: واو حرف عطف» الثفاق: معطوف به الکَذیب منصوب به تبعیت. 


صه تتعلم 
صّه: اسم فعل امر به معنای أسكت» مبنی بر سكونء فاعل آن ضمير مستتر أنت. 


َعَلّم: فمل مضارع مجزوم چون جواب طلب است» علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمير مستتر أنت. 


تک عمل شاق 
قّدک: اسم فعل مضارع به معنای يَكفي» مبنی برسكون» کاف: ضمیر مفعول به محلاً منصوب. 
عَمَلْ: فاعل اسم فعل مرفوع به ضمه. 


مع 8م ع 


ی المتأحر تا المَتقّدم و 


يُسَمَى: فعل مضارع مجهول» مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 
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المتَأخْرْ نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
و المتقدم: واو حرف عطف» اهتدم : معطوف به متأخره مرفوع به تبعيت. 


مُتبوعاً: معطوف به تابعا منصوب به تبعيت. 


قواعد 
۴ اسم فاعل از فعل ماضى ثلاثی مجرد معلوم بر وزن فاعل ساخته می شود. 
(اسم فاعل) در غير ثلائى مجرد بر وزن مضارع معلوم با تبدیل نمودن حرف مضارع به میم مضموم و مکسور ساختن ما قبل آخر آن 
ساخته می شود مانند: يُكْرِم - مُكْرم. 
دو صيغه ی فعول و فعيل بین اسم فاعل و مفعول مشتركك مى باشند. 


عه شام 


کتاب العم أفضل ديل 
کتاب؛ مبتدا مرفوع به ضمه مضاف. 
امعم مضاف اليه مجرور به كسره. 
أفضل: خبر مرفوع به ضمهء مضاف. 
دلیل: مضاف اليه مجرور به کسره. 


أيّها الط على العرش: اسنمع: . 
SES‏ وی فا سوه ۱ 
المُتسَلْط: صفت أ و تابع آن» لفظاً مرفوع و محلاً منصوب مى باشد. 
على: حرف جر متعلق به الط 
العٌرش: مجرور به كسره. 
إسمّع: فعل امرء مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر أَنْت 


كان الحاکم صَبوراً و هیماً 
كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصب» مبنى بر فتحه. 
الحاكم: اسم كان مرفوع به ضمه. 
صبوراً: خبر کان منصوب به فتحه. 
و فهیما: واوحرف عطفء فهيماً: معطوف به صَبورأ منصوب به تبعيت. 


5 0 


5 شر لت نهد 


هذا تلميذ مقدر 


هذا: اسم اشاره» مبنى بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
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تلميذ: خبر مرفوع به ضمه. 
مق صفت تلميذٌ مرفوع به تبعيت. 
أستادهٌ فاعل برای اسم فاعل» مرفوع به ضمهء هاء: ضمير» مضاف اليه. 


اجتهادةٌ: مفعول به برای اسم فاعل منصوب به فتحه» هاء: ضمیرء مضاف اليه. 
قواعد 

* اسم فاعل به دو شيوه عمل می كند: لفظی و محلی» و داراى جهار حالت می باشد. -)١(‏ بدون أل (۲)- مقرون به أل (۳)- مضاف 
(©)- غير مضاف. جنانجه (اسم فاعل ب ركرفته از فعل) لازم باشده يا لفظاً فاعل را مرفوع می كند يا محلاً مجرور به اضافه می کند. و اگر 
(اسم فاعل بر گرفته از فعل) متعدى باشدء يا لفظاً مفعول به را منصوب می كند يا محلاً مجرور به اضافه می كند. 

* چنانچه مفعول آن مجرور باشد در تابع آن دو حالت جايز است. (۱)- جر: با در نظر گرفتن لفظ و يا (۲)- نصب: در صورت مدنظر 
قرار دادن موقعیتش در جمله. 

جاء القائد الفاتح ال 

چاء: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 

القائد: فاعل مرفوع به ضمه. 

الفاتح: صفت القائد عر فوع به تبعیت. 


الب مفعول به برای اسم فاعل منصوب به فتحه. 


هو ضمير منفصلء مبنى بر فتحه مبتدا محلاً مرفوع. 
حصان: خبر مرفوع به ضمه. 
آکل: صفت حصان» مرفوع به تبعیت. 


ین مفعول به برای اسم فاعل» منصوب به فتحه. 

ِنَُّ میتی جام و مال (و مالاً) 
إن إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» هاء: ضمير» اسم إن محلاً توش 
مبتغی: خبر ان مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل» مضاف. 
جاه: مضاف اليه مجرور به کسره لفظی» با توجه به موقعیتش در جمله مفعول به می باشد. 
و مال: وأو حرف عطف: مال: معطوف به جاه مجرور به تبعیت. 
مالا سفن بجا و باهر شر ران بر تین ور جيل مرک زیخ 


ناك 


اسم فاعل - عما 


شرم هام 5 ۳ 


شجر مثمر القصيلّة الوردية 
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السفرجل: مبتدا مرفوع به ضمه. 


2 ۳ 
۳ لسفرجل 


شجر: خبر مرفوع به ضمه. 

مُشیر: صفت برای شَجَ مرفوع به تبعیت. 
من: حرف جر متعلق به شجر. 

القصيلّة: مجرور به کسره. 


الورديّة: صفت برای الفصيلّة» مجرور به تبعیت. 


قواعد 
اسم معرب يا متمگن به دو دسته تقسیم می شود: (۱)- مجرد: که حروف اصلی آن از سه» چهار يا ينج حرف تر کیب يافته است. لذا 
هر اسمى كه از سه حرف كمتر و از بنج حرف بيشتر باشد يا از حرف اصلى آن كاسته شده و یا به آن افزوده گشته است. 
(1)- مزيد: كه از یک تا چهار حرف به حروف اصلی آن اضافه شده است و هیچ اسمى بيش از هفت حرف ندارد. 
۴ افزودن (حرفى به ساختار اصلى اسم) به دو صورت می باشد. (۱)- افزودن حرفى از لفظ: سألتمونيها (۲)- تکرار كردن حرفی از 
حروف كلمه: کرم - مرم 


۰ 


إن: حرف مشيه بالفعل» عامل نصب و رفم. 


ان الطریوش مصبوغ بالقرمز 


الطّريوش؛ اسم إن منصوب به فتحه. 


بالقرمز: باء حرف جر متلق به مصبوغ ال ریز: مجرور به كسره. 


الملكوت عالم اقب المُختَصً بالأرواح و الثفوس و العجائب 
المَلّكوت: مبتدا مرفوع به ضمه. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
عالم: خبر مرفوع به ضمه» مضاف. 
القيب: مضاف اليه مجرور به کسره. 
المُختّص؛ صفت عالَم » مرفوع به تبعيت. 
بالأرواح: باء حرف جر متعلق به المُختص الأرواح: مجرور به كسره. 
و النفوس: وأو حرف عطف؛ النفوس: معطوف به الأرواح» مجر ور به تبعيت. 
و العجائب: واو حرف عطف؛ لعجایب: معطوف به الارواح» مجرور به نبعيت. 


09 مر الم 1 هه 


اه هو بالوصفامد 
ضمیر 
فصل 


إل إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» هاء: ضمير اسم إن محلاً منصوب. 
هر ضمير فصل محلى از اعراب ندارد. 

المقصود: خبر إن مرفوع به ضمه. 

بالوصف: باء حرف جر متعلّق به المقصونٌ الوصف: مجرور به كسره. 


قواعد 


5 اسم مفعول از فعل ماضى ثلائى مجرد مجهول بر وزن مفعول و از غیر ثلاثى مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول با تبديل حرف مضارع 
5 1 5 او همم 
به ميم مضموم بنا می شود مانند: یتعلم ¬ متعلم. 
+ 


اسم مفعول فقط از فعل متعدی ساخته می شود. اين فعل يا به خودی خود متعدی است يا به واسطه حرف جر متعدی شده است. 


حضر اليك الم 

حَضر: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
المَلک: فاعل مرفوع به ضمه. 
امعم صفت الملک مرفوع به تبعیت. 

کان القانون مُحترماً و مَغمولاً بو 
کان: فعل ماضی ناقصء عامل رفع ونصب» مینی بر فتحه. 
القانون: اسم كان مرفوع به ضمه. 
مُحترماً: خبر كان منصوب به فتحه. 
و معمولاً: واو حرف عطفء مُعمولاً : معطوف به مُحتّرما منصوب به تبعيت. 


به: باء حرف جر متعلق به مَعمولا» هاء: ضمیر» محلاً مجرور. 


الحَجَر السدخرج يُشَكُل خَطراً 
الحجُر: مبتدامر فوع به ضمه. 
المَدحرج: صفت الحَجر » مرفوع به تبعيت. 
يُشَكَل: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعلش ضمير مستتر هو. 


خطرا: مفعول به منصوب به فتحه. 
بر مر ۶ 7 
و جمله ی یشکل... خبر برای مبتدا و محلا مرفوع. 


"1 9 34 
3 


هل معْطی العامل [..] جر 
هل: حرف استفهام. 


مُعطى: مبتدا يا خبر مقدم» مرفوع به ضمه تقدیری بر روی الف به سیب تعذر. 


۰ 
71 ا 
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العامل: نائب فاعل برای اسم مفعول» مرفوع به ضمه» جانشين خبر يا مبتدا مؤخر, مرفوع به ضمه. 


أجرة؛ مفعول به برای اسم مفعول» منصوب به فتحه» هاء: ضميرء مضاف اليه. 


قواعد 
+ اسم مفعول عمل فعل مجهول را انجام مى دهد لذا نائب فاعل را مرفوع و مفعول به را منصوب مى گرداند. 
* عمل(اسم مفعول) به دو صورت لفظی و محلی می باشد. (۱)- اگر مضاف نبوده و بدون أل و يا مقرون به أل باشد: نائب فاعلی را 
مرفوع می کند. (۲)- چنانچه مضاف و بدون أل و با مقرون به أل باشد: مضاف اليه است كه با در نظر گرفتن موقعيتش درجملهء نقش 
نائب فاعل را دارد. 


هذا ریاضی مَحْمودُ خَلقُهُ 

هذا: اسم اشاره مبنی بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. ۱ 
ریاضی: خبر مرفوع به ضمه. 
e‏ 
لُق نائب فاعل برای اسم مفعول مرفوع به ضمهء هاء: ضمير مضاف اليه. 

فا الریاضی المَحْمودٌ الق 
فاز: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
الریاضی؛ فاعل مرفوع به ضمه. 
سحمو: صفت الرياضى» مرفوع به تبعيت» مضاف. 
لح : مضاف ال مجرور به کسره با توجه به موقعیتش در جمله نالب فاعل. 


و 


السّيارةٌ مَمْنوعٌ ذخولها إلى المَدرسّة 
السهارة: مبتدا مرفوع به ضمه. ۱ 
صمنوع: خبر مرفوع به ضمه. 
دُخولها: نائب فاعل برای اسم مفعول مرفوع به ضمهء ها: ضمير» مضاف اليه. 
إلى: حرف جر متعلق به دُخولها. 
المَدرسة: مجرور به كسره. 


3 و‎ e 


هذا فتی ا 1 على هی 
هَذا: اسم اشاره مبنى بر سكونء مبتدا و محلاً مرفوع. 
فتّی: خبر مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
یُسیر: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع بر ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هو جمله سیر صفت فتی محلاً مرفوع. 


2 
عَلى: حرف جر متعلق به سیر. 


هدّی: مجرور به کسره ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 


قواعد 
٭ مقصور: علامتهای اعراب در آخرش به سبب تعذر تقدیری می باشند: مادامی که غير منصرف نباشد در هر محلی از اعراب واقع شود 
منصوب می شود 
٭ اسم منقوص: یاء نكره در حالت رفع وجر حذف می شود و در حالت نصب ظاهر می شود. ضمه و كسره در آخر اسم منقوص به سیب 
ثقل تقديرى می باشند و فتحه به سبب سبكى ظاهر می گردد. 
*# اسم ممدود: تمام علامتهاى اعراب: رفع» نصبء و يا جر بر آن ظاهر مى شوند مكر در اسمهاى غير منصرف كه مرفوع به ضمه و 


منصوب و مجرور به فتحه مى شوند. 


أَنْت هاد ِكل عاص و و كان عاتياً 
أنْت: ضمير منفصل مبنى بر فتحه مبتدا و محلاً مرفوع. 
هاد: خبر مرفوع به ضمه تقديرى برروى ياء محذوف به سبب ثقل. 
لکُل: لام حرف جر متعلق به هادء کل مجرور به كسره» مضاف. 
عاص: مضاف اليه مجرور به كسره تقديرى بر روى ياء محذوف به سبب ثقل. 
و لو واو حرف استثناف» ار حرف شرط. 1 
کان: فعل ماضى ناقص عامل رفع ونصبء مبنی بر فتحه» اسم آن ضمير مستتر هو محلاً مرفوع. 


عاتياً: خبر کان منصوب به فتحه. 


0 
0 مرگ یه 


مرت بمرجة خَضراء 
مُررت: فعل ماضی مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء فاعل و محلا مرفوع. 
بمرجه: باء حرف جر متعلق به مرت مُرجة: مجرور به کسره 


خضراء: صفت مرج چون غير منصرف است به جاى فتحه كسره گرفته است. 


أقام الرسام مَعْرضاً سوا ابم 


0 فاعل مرفوع به ضمه. 
معرضاً:مفعول به منصوب به فتحه. 
للوحاته: لام حرف جر متعلق به معرضء لوحاته: مجرور به کسره هاء: ضمین مضاف إليه. 


قسواعد 

٭# اسم مكان از ثلاثى ساخته می شود ۱- اگر عين الفعل مضارع آن مضموم و يا مفتوح باشد يا حرف آخر آن حرف عله باشد بر وزن 
مَفْمَل ۲- اگر عين الفعل مضارع آن مکسور بوده يا فاء الفعل آن حرف عله باشد بر وزن مَفْعِل ۳- و چنانچه عين الفعل آن الف باشد 
بر دو وزن مفال و مفیل 

# اسم مکان در غير ثلائی بر وزن اسم مفعول آن ساخته می شود 

٭ اسم مکان عمل فعلش را انجام تمى دهد پس فاعل و نائب فاعل را مرفوع نمی کند و همجنين مفعول به را منصوب نمی گرداند 


ان مجلس التراب يقم فى ساحة الم 
إن حرف مشبه بالفعل عامل نصب و رفع. 
مجلِس: اسم [ن منصوب به فتحهء مضاف. 
التواب: مضاف إليه مجرور به كسره. 
يَقَع: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستتر هو. جمله ی يقح خبر إن و محلاً مرفوع 
فى: حرف جر متعلق به يق 
ساحة: مجرور به کسره مضاف 
الْجمة: مضاف إليه مجرور به کسره. 


المح البشری محر كبير و مرکا ومی 
المُجْتمَم: مبتدا مرفوع به ضمه. 
البشرئ؛ صفت المُْجْتَمَع مرفوع به تبعيت. 
مختير: خبر» مرفوع به ضمه. 
کییر: صفت مخت مرفوع به تبعیت. 
و مُعتّرک: واو حرف عطف» مُعبَرَك؛ معطوف به مخت مرفوع به تبعيت. 


يمى: صفت معترک» مرفوع به تبعيت. 


زان عُثْمانَ أت مب 


۰ 
۰ 


و احَمّد ب ۰ 


عثمان: فاعل و مرفوع به ضمه كه به سبب غير منصرف بودن تنوين نيذيرفته است. 


زار: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه. 
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و أحمد؛ واو حرف عطفء أَحْمّدٌ معطوف به عثمان» مرفوع به تبعيت» به سبب غير منصرف بودن تنوين نپذیرفته است. 
مکتب: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 

عمر: مضاف إليه» مجرور به فتحه به جای کسره چون غير منصرف است. 


4 جر وتنوین بر اسم غير منصرف داخل نمی گردد بلكه فتحه علامت جر آن محسوب می شود 
3 اسم علم غير منصرف است اگر -١‏ به الف و نون زائد ختم شده باشد ۲- بر وزن فعل باشد ۳-م رکب مزجی باشد ۴- مؤنث لفظی و 


معنوى باشد ۵- اعجمی و بيش از سه حرف داشته باشد ۶-معدول از وزن: فقل باشد 


هش معاوية عِندما رأى قوس قح 

ذهش: فعل ماضى مجهول مبنى بر فتحه. 
معاوية: نائب فاعل مرفوع به ضمه و چون غير منصرف می باشد تنوين نبذيرفته است. 
عندما: ظرف زمان مبنی بر سكون مفعول فيه و محلاً منصوب متعلق به دش ما: حرف مصدرى. 
رأى: فمل ماضى معلوم مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف به سبب تعذرء فاعل آن ضمير مستتر هو جمله رأى به تأويل مصدر مضاف إليه 
قوس: مفعول به منصوب به فتحه» مضاف 
قرح مضاف إلیه» به سبب غير منصرف بودن به جای كسرهءفتحه پذیرفته است. 

إن يَعقوب مقیم فى یروت 
إن: حرف مشبه بالفعل عامل نصب و رفع. 
يعقوب: اسم إن منصوب به فتحه» و به سبب غير منصرف بودن تنوين نبذيرفته است. 
مقیم: خبر إن مرفوع به ضمه. 
فى: حرف جر متعلق به مقيم. 


بيروت: مجرور به فتحه به جاى كسره چون غير منصرف است. 


0 


لا تعاقب" ۲.1 ۲ ان غضبان 
لا: حرف نهى جازم. 


تعاقب: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به لاء علامت جزم آن سكون» فاعل آن ضمير مستتر أَنْت. 
و أَنْت: واو حالیه أنْت: ضمير منفصل» مبنى بر فتحه مبتدا و محلاً مرفوع. 

غضبان: خبر مرفوع به ضمه و به سبب غير منصرف بودن تلوين نبذيرفته است. 

جمله أنت غضبان حال و محلاً منصوب. 


فلسواعد 

9 صفت مفرد غير منصرف است هرگاه: ۱- بر وزن أَفْعَل كه مونئش فغلاء است يا بر وزن فغلان که مؤنث آن فعسلی هست باشد ۲- 
معدول از لفظ دیگری باشد. 

١‏ دو وزن: مقاعل و مفاعیل در منتهی الجموع غير منصرف مى باشند. 

۵ اسم مقصور و ممدود غير منصرفند هرگاه آخر آنها ۱- الف مقصوری باشد که قبل آن بیش از دو حرف اصلی باشد ۲- الف ممدودی 
که پیش از آن بيش از دو حرف اصلی باشد و پس از آن همزه بيايد. 


وضع الي" فى قوانیس قبيرة 
ضع: فعل ماضى مجهول مبنى بر فتحه 
لزيت: ناب فاعل مرفوع به ضمه. 
ى: حرف جر متعلق به وضع 
وائیس: مجرور به فتحه به جای کسره چون غير منصرف است. 


كبيرة: صفت فوانیس: مجرور به کسره 


لى آصدقاء مَرضى فى الشتتشفی 
ی: لام حرف جر متعلق به خبر محذوف» ياء: ضمير مضاف إليه 
صدقاء: مبتدا مؤخر مرفوع به ضمه» و چون غير منصرف است تنوين نبذيرفته. 
رضی: صفت أَصدقاءٌ مرفوع به ضمه تقدیری بر روی سوه غير منصرف است تنوين نپذیرفته. 
ی: حرف جر متعلق به خبر محذوف. 


مُستشفی: مجرور به کسره ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 


م 0 


f‏ 2 0 ا 
عدو صادق 5 


حير من خلیف كاذب 


عدو مبتدا مرفوع به ضمه. 

صادق: صفت عد مرفوع به تبعيت. 
خیر: خبر مرفوع به ضمه. 

من: حرف جر متعلق به خیر. 

خلیف: مجرور به کسره. 


کاذب: صفت حلیف مجرور به تبعیتا. 
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قلواعد 

٭ ‏ اسم معرب منصرف تنوين را می يذيرد و همجنين تمام علامتهاى اعراب بر آخر آن ظاهر می شوند. 

3 اسمهاى منصرف عبارتند از: مصدرء اسم فاعل» اسم مفعول» صفت مشبهه» صيغه مبالغه» أفعل التفضيل» اسم مكان» اسم زمان» اسم آله 
اسم جنس اسم علم؛ اسماء خمسه بعضى از اعداد» بعضى از كنايات و بعضى از ظروف 


کانوا رجالاً ثلاثقاً 
کاتوا: فعل ماضى ناقص عامل رفع و نصب. مبنى بر ضمه به سیب وصل شدن به واو جمم» وأو: ضمیر» اسم كان و محلاً مرفوع. 
رجالاً: خبر كان» منصوب به فتحه. 


7 2 
ثلاثة: صفت رجالا منصوب به تبعيت. 


حان اعد المضروبٌ 
حان: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه. 
المّوعد: فاعل مرفوع به ضمه. 


المضروب: صفت المَوعد مرفوع به تبعیت. 
زارتا فلان 
زارتا: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه نا: ضمير» مفعول به و محلاً منصوب. 


فلان: فاعل مر فوع به ضمه. 


للم نور 
العلم: مبتدا مرفوع به ضمه. 


نور خبر مرفوع به ضمه. 


اسم منصر ف 


ات [.. ] الذي 0 الزرع 


أب 


أحب؛ فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
الذیی: اسم موصول مبنى بر فتحه» مفعول به و محلاً منصوب. 
يَحصّدون: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه استء واو: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع 


الزرخ: مفعول به منصوب به فتحه (جمله يَحصّدونَ ... صله موصول ) 


قواعد 
 *‏ موصول بر دو قسم است -١‏ خاص برای مذكرء مزنث» مفرد مثنی و جمع: الّذی» اللّذان» الَذِينَ... ؟- مشت رك با لفظى واحد: مَن» 
ماء ذاء ی أل» ذو 


* تمام موصولات مبنی هستند 1- در مفرد و جمع به حركت ۲- در مثتى به حرف ۳- به إستثناء (أى) كه ضمن شروطى معرب ويا مبنی 


می باشد. 
«# شرط صله ی موصول اين است كه جمله خبری يا شبه جمله (ظرف و يا مجرور به حرف جر)باشد؛ وجمله ی صله محلى از اعراب 
ندارد. 


ری یم فو قوم 
يسْنَى: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» نون: حرف وقایه» ياء: ضمیر؛ مفعول به و محلا منصوب. 
ی نی اسم موصولء فاعل و مرفوع به ضمه هُم: مضاف إليه. 
هو ضمير منفصل مبنی بر فتحه مبتدا و محلاً مرفوع. 
قادم: خبر مرفوع به ضمه. 


قرات ما فى الکتاب 
قرأت: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
ما: اسم موصولء مبنى بر سکون» مفعول به و محلاً منصوب. 
فى :حرف جر متعلق به فعل محذوف 
الكتاب: مجرور به كسره 
۱ ( شبه جمله ی: فى الكتاب ... صله ی موصول) 


استمع [..] إلى نصيحة أيلكة 


© هه ه ه 


استمع: فعل امر مبنی بر سکون» فاعل آن ضمیر مستر أَنْت. 
إلى: حرف جر متعلق به إسلتمع. 
نصيحّة: مجرور به کسره مضاف. 


آبیک: مضاف إليه و مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشد. کاف: مضاف إليه. 


قواعد 

« اسماء خسه اسم هاى جنسى هستند که حرف سوم آنها حذف شده لذا با دو حرف ذكرشده اند: آب» آخ حم قُوء دو كه به نيابت 
از ضمه و فتحه و کسره با واو مرفوع؛ با الف منصوب و با ياء مجرور می گردند. 

» شرایطی که بايد داشته باشند تا اعراب نیابی را بيذيرند عبارتند از: ۱- مفرد بودن ؟- مضاف به ضمیر غير ياء متکلم 2۳ مضاف به اسم 
۴- مجرد از أل بودن ۵- مصغر نباشد 


جاء حَمُو الجار 
جاء: فعل ماضی معلوم مبنى بر فتحه. 
حمّو: فاعل مرفوع به واو چون از اسماء خمسه می باشد» مضاف. 


الجار: مضاف إليه مجرور به کسره. 


آکرم: فعل امر میتی بر سکون, فاعل آن ضمير مستتر: أنت. 
ذا: مفعول به منصوب به الف چون از اسماء خمسه می باشد» مضاف 


الفضل: مضاف إليه مجرور به کسره 


فى فيه ماءٌ 
فى: حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف. 
فيه: مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشد» هاء: مضاف إليه 


هاء: مبتدا مؤخر» مر فوع به ضمه 
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إن تک 7 ۳ 0 
E‏ 
أحيّى: اسم إن منصوب به فتحهء كاف: مضاف إليه. 


مُجتهد: خبر إن مرفوع به ضمه. 


: لشفب اللبدائ” آعلن [-] 


ور 


لت ۱ 


پاسم: ياء حرف جر متعلق به أعلِن» اسم: مجرور به کسر مضاف. 
الشعب؛ مضاف إليه مجرور به كسره. 
اللبنانى صفت الشعب. مجرور به تبعيت. 


أعلن: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنا. 


قواعد 
0 علامت هاى اسم ينج تاست و چنانچه یکی از آنها در كلمه وجود داشته باشد بیانگر اين است كه آن كلمه اسم می باشد. ۱ - جر 
كلمه ای كه به هر دليل نحوى مجرور گردد جز اسم جيز دیگری نمی تواند باشد ۷- تنوين: بعضى از كلمات اقتضاء می کنند كه آخر 
آنها تنوين نصب» جر و یا رفع بپذیرد كه این دسته از كلمات نيز فقط اسمند ۳- نداء: يعنى كلمه منادا باشد ۴- أل تعریف: كلمه ای 
که با آل آغاز شده باشد ۵- اسناد: مسند إليه فقط اسم است. 


أتى مُثیر 
أتى: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه تقديرى بر روی الف به سیب تعذر. 


منیر: فاعل مرفوع به ضمه. 


15 حرف ندا 


جمیل: منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب. 


التلميذ الکسلان هو الخَسْران 
الت لتلميذ: مبتدا مرفوع به ضمه. 
الکَسلان: صفت التلمیذ. مرفوع به تبعيت. 
هو ضمير فصل که محل از اعراب ندارد. 


الخسران: خبر مرفوع به ضمه 
سمیر سافر 
سّمیر: مبتدا مرفوع به ضمه. 


سافر: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه فاعل آن ضمير مستتر هو جمله ی سار خبر و محلاً مرفوع. 


ل 


اسم - علامتهای 


قذر العزام 0 تأتي العرائم 


علی: حرف جر متعلق به تأتى ٠‏ 

قدر: مجرور به كسره» مضاف. 

أهل: مضاف إليه مجرور به کسره» مضاف. 

العزم: مضاف إليه مجرور به كسره. 

تأتى: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه تقدیری بر روی ياء به سبب ثقل . 
العرائم: فاعل مرفوع به ضمه. 


قواعد 

3 مضاف اليه اسمى است كه به واسطه ی اسمى دیگر كه بيش از آن آمده و مضاف ناميده می شود مجرور گشته است وهر دو با هم 
یک اسم محسوب می شوند. 

٭ مضاف: اسم صفت يا ظرف بوده و مضاف اليه: اسمء ضمير يا جمله می باشد. 

* أكر مضاف مثنی يا جمع مذكر سالم باشد نون اعراب از آخرآن حذف می شود همجنين [اگر کلمه ی مفرد بيش از قرار گرفتن در 
وك اماق شین داش ای لوي ا ی رود 


معا البتريد قادمان 
مورّعا: مبتدا مرفوع به الف چون مثنى است. مضاف. 
البرید: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قادمان : خبر مرفوع به الف چون مثلى می باشد. 
0 


لت بمُعلُمى الرياضيّاتٍ 
إتصلت؛ فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
علْمی: باه حرف جر متعلق به اتصلت مُعَلّيى: مجرور به ياء چون جمع مذ کر سالم است» مضاف. 
الریاضیّات: مضاف اليه مجرور به کسره. 


وقَفت حين أقبل الوالد 
وقفت؛: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
حین: ظرف زمان» مبنی بر فتحه مفعول فيه و محلاً منصوب متعلق به وقفتا؛ مضاف 
أقبل: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه. 
الوالد؛ فاعل مرفوع به ضمه؛ جمله أَقْبَلَ الوالد مضاف اليه و محلاً مجرور. 


الليطانى ال الاطول فى نان 


هو 
فصل مرفوع 


الليطانى: مبتدا مرفوع به ضمه تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل. 
هو: ضمير فصلء محلى از اعراب ندارد. 

اهر خبر مرفوع به ضمه. 

الاطول: صفت اهر مرفوع به تبعيت. 

فی: حرف جر متعلق به الأطول. 


لبنان: مجرور به فتحه به جای کسره چون غير منصرف می باشد. 


قواعد 
*# افعل التفضیل از فعل ماضی مجرد بر وزن آفعل ساخته می شود و شرط است که اینگونه باشد ۱- ثلاثى ۲- متصرف ۳- تام ۴- 


معلوم ۵- دارای قابلیت برتری دادن و ۶- عدم دلالت بر رنگ» عيب و زیور و تزیین. 


الأرض' آکبر من الم 
الأرض: مبتدا مرفوع به ضمه. 
آکبر: خبر مرفوع به ضمه. 
من: حرف جر متعلق به أكبر. 
الْقمر: مجرور به کسره با توجه به محل فاعل می باشد. 


كان نيبغل ابرع ین خصلیه 
کان: فعل ماضى ناقص عامل رفع ونصب مبنى بر فتحه. 
نيئعل: اسم كان مرفوع به ضمه» چون غير منصرف است تنوين نبذيرفته. 
برع خبر كان» منصوب به فتحه. 
من: حرف جر متعلق به برع 
خصمه: مجرور به کسره» باتوجه به موقعيتش در جمله فاعل می باشد» هاء: ضمير» مضاف إليه. 
إن آصدقاءک آصدقاء فضلون 
إن: حرف مشبه بالفعل عامل نصب و رفع. 
أصدقاءك: اسم ان منصوب به فتحه کاف: ضميرء مضاف إليه. 
أصدقاء؛ خبر إن مرفوع به ضمه و چون غير منصرف است تنوین نپذیرفته. 


أفضّلون: صفت أصدقاءٌ» مرفوع به واو چون جمع مذ کر سالم مى باشد. 


0 
تما 


O ۵0 


ت: ضمیر منفصل مبنی بر فتحه» مبتدا و محلاً مرفوع. 

يا: حرف نداء. 

أَحمّد: منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب. 

آکرم: خبر مرفوع به ضمهء مضاف. 

النّاس: مضاف اليه مجرور به کسره با توجه به موقعیتش در جمله فاعل می باشد. 


رجلا: تمییز منصوب به فتحه. 


تواعد 


« افعل التفضيل مانند فعل خود عمل می کند لذا فاعل را به وسیله ی حرف جر و يا اضافه مجرور می کند و تمییزی که منقول از فاعل 
است را منصوب می کند. افعل التفضیل چهار حالت دارد. (6۱- غير مضاف و مقرون به أل: عامل نیست (۲)- غير مضاف و بدون أل: 


مفضل عليه را به واسطه ی من مجرور می کند و با توجه به موقعیتش در جمله فاعل و محلاً مرفوع است. (۳)- مضاف به نکره و بدون 
أل : مضاف اليه را مجرور می کند که با در نظر گرفتن موقعیتش در جمله فاعل و محلاً مرفوع است (۴)- مضاف به معرفه و بدون أل: 


مانند قبلی است و تمییز منقولی را نیز منصوب می کند 


الساء الضلیات آتيات 
الشساء: مبتدا مرفوع به ضمه. 
الفْضلیات: صفت اسان مرفوع به تبعیت. 
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ا 


كنت فعل ماضى ناقص عامل رفع و نصب» مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: اسم كان و محلاً مرفوع. 


1۳ 


اقد قدر: 7 خبر کان» منصوب به فتحه. 
من: : حرف جر متعلق به أََد 


آخیک: آخی مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشده با توجه به موقعيتش در جمله فاعل می باشد. کاف: مضاف اليه 


زیْد: مبتدا مرفوع به ضمه. 
ألمَع: خبر مرفوع به ضمه» مضاف. 
تمیذ: مضاف اليه مجرور به کسره با توجه به موقعیتش در جمله فاعل می باشد . 


ل 


السّقراء 0 الوطّن 


برقعون 


الستقراء: مبتدا مرفوع به ضمه. 

ټرقعون: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه است. واو: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع» جمله ی رقَعون خبر و محلا 
مرفوع. 

اسم مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 

الوطن: مضاف اليه مجرور به کسره با توجه به موقعبتش در جمله به فاعل می باشد. 


عالیاً: حال منصوب به فتحه. 


قواعد 
* افعال خمسه عبارتند از: يَفْعَلانء تَفْعَلان» یفعلون» تَفْعَلون» تفعلین. فاعل اين فعلها كه هميشه به آنها جسبيده اند عبارتند از: واو جمع» 
الف مثنی» ياء مخاطب مونت. نون زائده نيز علامت أعرابى آنهاست. 


* این افعال -)١(‏ با أبقاى نون مرفوع می شوند (۲)- با حذف نون منصوب و مجرور می گردند . 


لم حرف جزم. 
يُقولا: فعل مضارع معلوم» مجزوم به لَم علامت جزم آن حذف نون است چون از افعال خمسه می باشد» الف: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع. 
كَلِمّة: مفعول به و منصوب به فتحه 
آن تَوخَذى بالعاطِفّة 
أن: حرف نصب. 
تخُذی: فعل مضارع مجهول؛ منصوب به لن علامت نصب آن حذف نون است چون از افعال خمسه می باشدء ياء: ضمیر: نائب فاعل و 
محلاً مر فوع 
بالْعاطقّة: باء حرف جر متعلق به توخذىء العاطفه: مجرور به كسره 


تصبحون علی خی 
تصبحون: فعل مضارع ناقص از اخوات كان عامل رفع و نصب. مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه می باشد واو: ضمین اسم تصیع 
محلاً مر فوع. 
علی: حرف جر متعلق به خبر محذوف تصبحون. 


خیر: مجرور به کسره. 


افعال خمسه 


۳ زر 2 . م 


ل يکن التلميذ 3 لجع 5 


لم: حرف جزم. 

یکن: فعل مضارع ناقص عامل رفع و نصب» مجزوم به لم علامت جزمش سکون است که برای رفع التقاء ساکنین كسره به جاى سکون 
آورده شده است. 

التلمیذ: اسم يکن مرفوع به ضمه. 

قد حرف تحقیق. 


نَجَح: فعل ماضی معلوم؛ مینی بر فتح» جمله تج خبر یکن محلا منصوب. 


قواعد 
* التقاء ساكنين جايز نيست مكر. (۱)- در وقف» بر هر كلمه ای كه ما قبل آخرآن ساکن است. (۲)- هركاه اولين ساكن حرف لين و 
دومين آنها حرف ادغام شده باشد. 
* چنانچه دو ساکن با یکدیگر جمع شوند (۱)- اگر در دو كلمه جدا از هم باشندء فقط حذف لفظى صورت می كيرد (۲)- اگر 
حرف اول صحیح باشد حرکت کسره می كيرد (0۳- و چنانچه حرف اول عله ای باشد که پیش از آن حرکتی از جنس آن نیامده 
باشدء حرکت مشابه حرف عله را می پذیرد. 


مد لاس رصن 
مد حرف جر متعلق به وصلنا. 
الأأصْس: مجرور به كسره. 


وَصَلْنا: فعل ماضى معلوم» مبنى بر ساكن به سبب وصل شده به ضمير ناء نا: فاعل و محلاً مرفوع. 


لاتخشی الوم 
لا: حرف نهی جازم. 
َخْشَى: فعل مضارع مجزوم به حذف نون چون از افعال خمسه می باشدء ياء: فاعل است و به سبب رفع التقاء ساکنین حرکت کسره را 
يديرف است: 
ال مفعول به منصوب به فتحه. 
يكم ددم 
َلك غی: حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف» كُمْ: ضمیر» محلاً مجرور می باشد كه برای رفع التقاء ساكنين حركت ضمه را پذیرفته 


است . 


الستلام: مبتدا مخر مرفوع به ضمه. 


و المجتهد ب الأمنتاة 
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التلميذ: مبتدا مرفوع به ضمه. 

لمجَهد: صفت التلمیذ مرفوع به تبعيت. 

وس و 0 

یکرمه: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» هاء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
الأُسْتاد: فاعل مرفوع به ضمه» جمله ی یک .. خبر و محلاً مرفوع. 


قواعد 
* لقب های اعراب به معنای مورد نظر از نقش های نحوی مانند فاعل و مفعول و مصدر بودن و امثال آنها اشاره دارد که عبارتند از: 
-١‏ رفع: بر اسم و فعل مضارع وارد می شود ۲- نصب: مانند رفع بر اسم و فعل مضارع داخل می گردد ۳- جزم: فقط بر فعل مضارع 
داخل می شود ۴- جر: فقط بر اسم وارد می شود. 


إن سعيدا آن يفلم 
إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
سَعیدا: اسم 5 منصوب به فتحه. 
آن: حرف نصب. 
یقح: فعل مضارع معلوم؛ منصوب به لن» علامت نصب آن فتحه و فاعل آن ضمير مستتر هو. 


جمله یلح خبر إن و محلاًمرفرع. 


إن تلم تدم 
إن خرف شرطی که دول جوم کی کد 
نعم فعل مضارع معلوم؛ مجزم به إن چون فعل شرط است. علامت جزم آن سكونء فاعل آن ضمير مستتر آنت. 


تتقدم: فعل مضارع معلوم» مجزوم به إن چون جواب شرط است. علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمیر مستتر أنت. 
وا 


اسم الله: باء حرف جر متعلق به فعل محذوف به تقدیر أقول» اسم: مجرور به کسره مضاف. 


الله: مضاف اليه مجرور به کسره. 


2 


2 لمم ل القلاحون ۳ 


هی منادا مبنی بر ضمه محلاً منصوب» هأ: حرف تنبیه. 


سای 


المْمال: صفت ی و تابع آن» لفظا مرفوع و محلاً منصوب. 
الفُلّاحون: صفت دوم ی لفظا مرفوع به تبعیت و محلاً منصوب. 


تَعالُوا: فعل امر مبنى بر حذف نون چون ملحق به افعال خمسه می باشدء واو: ضمير» فاعل محلاً مرفوع. 


قواعد: 
* لقب های بناء علاماتی اصلی هستند که در قالب حر کات نمایان می گردند و همجنين علاماتی فرعی می باشند که به صورت حروف 
رخ می نمايند و عبارتند از: (۱)- ضمه که الف و واو در منادا از آن نيابت می کنند (۲)- فتحه» چنانچه اسم لای نفى جنس مثنی با 
جمع مذكر سالم باشد ياء از آن نيابت می كند. (- كسره كه جيزى جایگزین آن نمی گردد. ( . (۴)- سكون ضد حر کت است و 
مخصوص فعل و حرف مى باشد. 


قيل: لا طَيّارِينَ فى الأجواء 
قیل: فعل ماضى مجهولء مبنی بر فتحه» نائب فاعل آن ضمير مستتر هو. 
لا: نفی جنس. 
طَيّارِين: اسم لا نفى جنس مبنی بر ياء محلاً منصوب. 


فى: حرف جر متعلق به خبر محذوف لا. 


الأجواء: مجرور به كسره. 

ره هوّلاء الأولادٌ فى الغابّة 
تنه فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
هؤلام: اسم اشاره مبنى بر کسره» فاعل و محلاً مرفوع. 


فى: حرف جر متعلق به تزه 
الغايّة: مجرور به كسره. 


تفا فاته 
اسسْمَعْنَ: فعل امر مبنی بر سکون» نون: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع. 
يا: حرف ندا. 


تَکُن: فعل مضارع ناقص عامل رفع و نصب» مجزوم به لاء علامت جزم آن سكون ضمير مستر آلت اسم آن و محلاً مرفوع. 
رواغاً: خبر نکن منصوب به فتحه. 

عَن: حرف جر متعلق به رتواغاً. 

الحق: مجرور به کسره. 


قواعد: 
* صيغه مبالفه معنای مبالفه در اسم فاعل را دربر دارد . لذا جایز است ساختار فاعل را كه همان ساختار اسم فاعل است از مصدر فعل 
* صیغه ی مبالغه از ثلاثى و گاهی اوقات از غير ثلائی نيز ساخته می شود. مشهور ترين وزنهاى اين صيغه عبارتند از:فعّال» فعول» 
مفعال» فعالت كه همه ی این اوزان سماعى می باشد 


وجدات العَلّامَةَ المفضال 
وجدات: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
العَلَامّة: مفعول به» منصوب به فتحه. 


الحمارٌ صَبورٌ على المتاعب 
الحمار: مبتدا مرفوع به ضمه. 
صبور: خبر مرفوع به ضمه . 
عَلى: حرف جر متعلق به صبور. 
المتاعپ: مجرور به كسره. 


إن هذه الأراض مغْطاء 


إن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
هذه: اسم اشاره مبنی بر كسره؛ اسم إن و محلاً منصوب. 
الأرْض: بدل از هو منصوب به فتحه. 


مقطاء: خبر إن مرفوع به ضمه. 


لد خواضٌ تسد التعارکة 
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هذا: اسم اشاره مبنى بر سکون؛ مبتدا و محلاً مرفوع. 

َل خبر مرفوع به ضمه. 

خَواض؛ صفت بل مرفوع به تبعيت. 

جَیشه: فاعل برای صيغه مبالغه مرفوع به ضمه هاء ضميرء مضاف اليه. 


المعارک: مفعول به برای صيغه مبالغه منصوب به فتحه. 


قواعد 

* صيغه مبالغه مانند فعل خود عمل می کند لذا فاعل را مر فوع و مفعول به را منصوب می كند و چهار حالت دارد١-‏ غير مضافى كه 
بركرفته از فعل لازم است: فاعل را مرفوع مى كند ۲- غير مضافى كه ب ركرفته از فعل متعدى است: مفعول به را منصوب می کند و 
تقديم مفعول به بر صیغه ی مبالغه جايز است ۳- مضافى كه بر گرفته از فعل لازم است: مضاف اليه ای را مجرور می كند كه با توجه به 
موقعيتش در جمله فاعل است ۴- مضاف و بركرفته از فعل متعدى: مضاف اليه ای را مجرور می كند كه با توجه به موقعيتش در جمله 
مفعول است . 

هذا یلد مقدام الجیّش 

هذا: اسم اشاره مبنی بر سکون مبتدا محلاً مرفوع. 

َد خبر مرفوع به ضمه. 

مقدام؛ صفت یلد مرفوع به تبعيت. 


الجَيّش: مضاف الیه. مجرور به کسره با توجه به موقعيتش در جمله فاعل می باشد. 


هذا یلد خواض الحّروب 
هذا: اسم اشاره مبنى بر سکون» مبتدا و محلاً مرفوع. 
لد خبر مرفوع به ضمه. 
خواض: صفت بل ؛ مرفوع به تبعیت. 


الحُروب: مضاف اليه مجرور به کسره با توجه به موقعیتش در جمله مفعول به می باشد. 


سوق العُداة ضروب بالسيّفر 
سَوق: مفعول به مقدم برای صیغه مبالغه» منصوب به فتحه» مضاف. 
العداة: مضاف اليه مجرور به کسره. 
ضروب: خبر برای مبتدای محذوف. مرفوع به ضمه. 


بالسیّف: باء حرف جر متعلق به ضروب ب مجرور به کسره. 


جاءتسی سيبويّه و سیبویدٍ آخر 
مرفوع 
جاءئى: فعل ماضی معلوم. مبنی بر فتحه» نون: حرف وقایه؛ ياء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
سيبَوَيْهِ: اسم علم مینی بر کسره» فاعل و محلا مرفوع و چون معرفه است تنوین نپذیرفته است. 
و سيبُوَيه: واو حرف عطف. سِيبَويْهِ معطوف بر سيبُوَيْهِ مرفوع به تبعیت و چون نکره است تنوین گرفته است. 
آخر: صفت سيبّوَيْه مرفوع به ضمه به علت غير منصرف بودن تنوین نگرفته است . 
قواعد 
* اعراب و تنوین معناى مورد نظر را در ترکیب جمله ها آشکار می كنند و سبب بوجود آوردن جهار حالت اعرابى می باشد 
()- متمكن امكن يعنى معرب منصرف: حركت آخرش تغيير می كند و تنوين برآن وارد می شود. (۲)- متمكن غير امكن يعنى 
معرب غير منصرف: حركت آخرش تغيير می كند اما تنوين نمی كيرد (۳)- غير متمکن با تنوين اسطنايى يعنى مبنى بر تنوين تنکیر: 
حركت آخرش تغییر نمی كند ولى تنوين نكره بر آن وارد می شود(۴)- غير متمكن يعنى كلمه ای كه حرف آخرش مبنى است: 
حرکت آخرش تغییر نمی کند و تنوين نمی كيرد. 


و أمس هرت فى عَمّانَ 
و أمس: واو حرف استيناف» آمس ظرف زمان مبنى بر کسره مفعول فيه و محلاً منصوب متعلق به هرت . 
سَهرات؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
فی: حرف جر متعلق به سَهرت” 


عَمَان: مجرور به فتحه به جاى کسر ه چون غير منصرف است. 


فى التب مواد سامّةٌ 
فى: حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف. 
الَْغْ: مجرور به كسره. 
مواد مبتدا مؤخرء مرفوع به ضمه و چون غير منصرف است تنوين نيذيرفته. 


و مرگ و 
سامّة: صفت مواد مرفوع به ضمه. 


رات خادمى خارج 
رات فعل ماضی معلوم بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع 
خادمی: مفعول به منصوب يه فتحه ی تقدیری بر روی میم به سبب مشغول بودن محل به حرکت مناسبت» ياء ضمیر مضاف اليه 


خارج: مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه» متعلق به رات مضاف 
الْبِيْتَ: مضاف اليه مجرور به کسره 


قواعد 
* مشغول بودن محل دلیلی است نحوی برای عدم آشکار شدن اعراب درآخر کلمه. از جمله مواردی که تقدیری می باشند: 
(۱)- در آخر اسم مضاف به ياء متکلم حركات ضمه و فتحه مقدر هستند. (4۲- علامت سکون هرگاه بس ساکن دیگری قرار كيرد 


مقدر است. 


إنْتقل صدیقی إلى مرکز عَمَلِِ 
انتقل: قعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 
صديقى: فاعل» مرفوع به ضمه تقديرى بر روى قاف به سبب مشغول بودن محل به حركت مناسبت. ياء: ضمير مضاف الیه. 
إلى: حرف جر متعلق به اثتقل . 
رك مجرو به كسره؛ مضات. 


عَمّله: مضاف اليه مجرور به کسره هاء: ضمير» مضاف اليه. 


لا تضرب الرجُل إا وفاعاً عن النَفْس 
لا: حرف نهی جازم. 
تضرب: فعل مضارح معلوم» مجرور به لاء علامت جزم آن سکون می باشد که به سبب مشغول بودن محل به حرکت کسره که برای رفع 
التقاء ساکنین آمده علامت سکون ظاهر نشده است. 
الرجُل: مفعول به» منصوب به فتحه. 
إلا: حرف اسكناء و حصر. 
دفاعاً مفعول لأجله» منصوب به فتحه. 
عن: حرف جر متعلق به دفاعاً. 
النفْس: مجرور به کسره. 


3 زرات" طرایلس 3 الشتّمال 


زرت عاصمّة 
حرف 
استفهام 


قل: حرف استفهام. 

رات فعل ماضی معلوم» مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
ل معول به صوب به فتحه و چون غير منصرف است توین یرنه 

عاصمّة: بدل( کل از كل) از طَرابلُس» منصوب به تبعيت» مضاف. 

الشّمال: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
* بدل بر سه قسم است و هر یک از آنها مد نظر حکم هستند (۱)- بدل كل از كل: در اعراب نوع و عدد از مبدل منه تبعيت می كند 
(۲)- بدل بعض از كل: در اعراب از مبدل منه تبعيت می كند اما در نوع و عدد با آن متفاوت می باشد (۳)- بدل شامل: شبيه كلمه ی 


قبل از خود مى باشد. 


لت الرغیف نله ر الب تصقها 
کت فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیرت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
الرغیف: مفعول به منصوب به فتحه. 
لَه بدل (بعض از کل) از الرغیف منصوب به تبعیت» هاء: ضمير» مضاف اليه. 
و الجُبنَ: واو حرف عطف. ال معطوف به الرغیف » منصوب به تبعيت. 


تصقها: بدل( بعض از کل) از الَجُبْتَكَ منصوب به تبعيت» هاء: مضاف اليه. 


آقدز امرأ اليس تَصْمِيمَه على الم 
مد فعل ماضى معلوم؛ مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستر أنا. 
أمْراً: مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 
القيس: مضاف اليه مجرور به كسره 
تَصْمِيمَهُ بدل ( شامل) از ار القيْسِء منصوب به تبعيت» هاء: ضميرء مضاف اليه. 
عَلى: حرف جر متعلق به تصميمَهٌ 


النصر: مجرور به كسره. 


هذا 7 الى تال [..] بحل 
هذا: اسم اشاره» مبنى بر سکون» مبتدا و محلاً مرفوع . 
هو ضمير منفصل» مبنی بر فتحه خبر و محلاً مرفوع . 
الّذى: اسم موصول» مبنى بر سکون» صفت هُو محلاً مرفوع. 
قال: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه» فاعلش ضمير مستتر هو. 
بَجَل: اسم فعل مضارع به معناى يكفى مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر هو. 


قواعد 
+ بناء عبارتست از عدم تغيير حركت يا حرف آخر اسم بدون هيج عاملی.از ميان اسم ها آنهایی مبنى اند كه شبيه حرف باشند در (01- 
ساختار: هركاه تعداد حروف آن کمتر از سه حرف باشد (۲)- معنا: چنانچه معنای حرف را در بر داشته باشد (۳)- کاربرد: چنانچه 
عامل باشد ولی معمول نباشد. 
* ناء اسم بر دو نوع است (۱)- لازم: ضميرء اسم اشاره» اسم استفهام اسم شرط اسم موصول. اسم فعل» بعضی از کنایات و بعضی از 
ظروف. (۲)- عارض: منادا» عدد م رکب تركيب مزجی» ظرف» مضاف به جمله و جهات شش گانه. 


يا سیر خذار 
یا: حرف نداء. 
سمیر: منادا مبنی بر ضمه محلاً منصوب. 


خذار: اسم فعل امر به معنای إحذرء مبنى بر کسره فاعل آن ضمیر مستتر آنت. 


زرئی: فعل امس مبنی بر سکون» فاعل آن ضمیر مستتر أنت» نون: حرف وقایه» یاء: ضميرء مفعول به و محلاً منصوب. 
حمس عشرة: اسم عدد(به منزله یک کلمه است ) مبنى بر فتحه جانشین مفعول فيه محلاً منصوب 


3 
صرة: تمییز» منصوب به فتحه 


ا 5 4 3 


َل [-] فقوا يلم 


© هم مج 


فعل: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه فاعل آن ضمیر مستتر هو. 
فعلوا: فعل ماضی معلوم» مبنی بر ضمه به سبب وصل شدن به ضمیر و١‏ واو: فاعل و محلاً مرفوع 


فعلتم: فعل ماضی مجهول, مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: ناثب فاعل و محلاً مرفوع 


قواعد 

* بناء عبارتست از عدم تغيير علامت آخرفعل جه حرکت باشد» جه سکون يا آنچه از آنها نيابت می کند. فعل های مبنی عبارتند از: (۱)- 
فعل ماضی مبنی بر فتحه» ضمه يا سکون است (۲)- فعل مضارع هركاه به نون تاكيد خفیفه يا ثقیله وصل شود مبنى بر فتحه است. و 
چنانچه به نون جمع مونث متصل گردد مبنی بر سکون است (6۳- فعل امر در حالت کلی مبنی بر سکون است؛ در افعال خمسه حذف 
نون و در فعل های معتل حذف حرف عله جایگزین سکون می گردد و چنانچه به نون تاکید خفیفه يا ثقيله متصل شود علامت فتحه 
جایگزین سکون می باشد . 

يَفْعَلّنَ: فعل مضارع معلوم» مبنی بر فتحه به سیب وصل شدن به نون تاكيد خفیفه فاعل آن ضمیر مستتر هو. 

فْعّن: فعل مضارع معلوم» مینی برفتحه به سبب وصل شدن به نون تاکید ثقیله» فاعل آن ضمیر مستتر آنت. 

يَفْعلْنَ: فعل مضارع معلوم؛مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به نون جمع مونث» نون: ضمیر فاعل و محلاً مرفوع. 


تَفْعلْنَ: فعل مضارع معلوم؛ مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به نون جمع مونث» نون: ضمیره نائب فاعل و محلاً مرفوع. 


افعل 0 افعلواء آعط افعلن 
افعل: فعل ام مبنی بر سکون, فاعل آن ضمیر مستتر أنت. 
افعلوا: فعل امرء مبنى به حذف نون چون از افعال خمسه می باشد» واو: ضميرء فاعل و محلاً مرفوع. 
أعْط: فعل ام مبنى به حذف عله» فاعل آن ضمير مستتر آنت. 


فْعلّنَ: فعل أمره مبنى بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تاكيد خفیفه؛ فاعل آن ضمیر مستترآنت. 


قانطَلق لاء شترعاً بعد هُنيهة 


وج © © 


فَانْطْلَق: فاء حرف استیناف. انْطّلّق: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 
العداء: فاعل مرفوع به ضمه. 

مُسْرعاً: حال منصوب به فتحه. 

عزن فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به انْطَلّق » مضاف. 


هُنَيْهَة: مضاف اليه مجرور به كسره . 


قواعد: 
+ حکم اسم مصغر این است که حرف اول آن مضموم و حرف دوم آن مفتوح گردد تا اینکه مطابق با اين اوزان شود.(۱)- از ثلاثى: 
فُعَيْل (۲)- از رباعی: فعَیْعل ۳- از خماسی: فعیعیل 
* علم مركب اسنادی مصغر نمی شود اما در تركيب اضافی و مزجی قسمت اول(صدر) مصغر می شود و قسمت دوم(عجز) آن به حالت 
اوليه باقى می ماند. 


فى الغابة تعیب مُخْتال 
فى: حرف جر متعلّق به خبر مقدم محذوف. 
الغابة: مجرور به كسره. 
ْلب مبتدا مؤخر مرفوع به ضمه. 


مُختال: صفت تیه مرفوع به تبعيت. 


يَسْتَعْيل: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه 
الصّائغ: فاعل مرفوع به ضمه 
مُنَيْشِيراً مفعول به منصوب يه فتحه 


.8 3 0 
قاطعا: صفت منیشیرآ منصوب به تبعيت 


یس فعل ماضى ناقص» از اخوات کان» عامل رفع و نصب. مبنى بر فتحه. 
عُبَيْدُ اسم لیس مرفوع به ضمه» مضاف. 

الله: مضاف اليه مجرور به كسره. 

من: حرف جر متعلق به خبر محذوف لیس 


رفاقنا: مجرور به کسره نا: ضميرء مضاف اليه. 


3 ۳ 


حمل [..] عصا سس لو 
حَمَل: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه» فاعلش ضمير مستتر هو. 


عصا: مفعول به منصوب به فتحه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 


بیّده: باء حرف جر متعلق به حَمَل یّد: مجرور به کسره هاء: ضميرء مضاف اليه. 


قواعد 
* علامتهای اعراب مقدرند در: (۱)- اسم مقصور بر الف در حالت های: رفع» نصب و جر به سبب تعذر (۲)- اسم منقوص بر ياء بارز با 
محذوف در حالت های رفع و جر به سبب ثقل ۳- اسم مضاف به ياء متکلم در حالت های رفع و نصب به سبب مشغول بودن محل به 
حر کت مناسبت . 


يموج المرعی بالخضرة 
تمع فمل مضارع معلوم؛مرفوع به ضمه. 
المرعى: فاعل مرفوع به ضمه تقديرى بر روی الف به سیب تعذر. 
بالخضرة: اء حرف جر متعلق به يَموج) الحْضرة: مجرور به كسره. 


مرت بقاض عادل 

مررات: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر تء تاء: فاعل و محلامرفوع. 
بقاض: باء حرف جر متعلّق به مات قاض :مجرور به کسره تقدیری بر روی ياء محذوف به سبب ثقل. 
ماو مت قاض» مجرور به تبعیت. ۱ 

إنَّدُ خادمی حاملاً المأكولات ال 
إن إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» هاء:ضمیر اسم 5 محلاً منصوب. 
خادمی: خبر إن مرفوع به ضمه تقديرى بر روى ميم به سبب مشغول بودن محلبه حر کت مناسبت» ياء: ضمیر مضا ف اليه. 
حاملا: حال؛ منصوب به فتحه. 
الم کولات: مفعول به برای اسم فاعل منصوب به کسره به جای فتحه چون جمع مونث سالم است. 


الشَهيّةء صفت الما کولات» متصوب به فتحه, 


ن يَخْشَى الم وله فی لو فة 


مضارع 
منصوب 


يَخْشَى: فعل مضارع معلوم منصوب به فتحه تقدیری بر روی الف به سبب تعذر ‏ فاعل آن ضمیر مستتر هو. 


المسؤوليّة: مفعول به منصوب به فتحه. 
فى: حرف جر متعآق به يَخْشَى. 
الوظيفة: مجرور به كسره. 


قواعد 
+ علامتهاى اعراب تقديرى است در فعل مضارع: (۱)- مختوم به الف» در صورت مضموم يا مفتوح بودن بر روى الف به سبب تعذر . 
(۲)- مختوم به واو يا ياء» در صورت مضموم بودن بر روى واو يا ياء به سبب ثقل. (۳)- هرگاه پس از ساكن واقع شود برای رهايى از 
التقاء ساکنین. (۴)- هركاه پس از فعل مضارع نون تأ کید باشد بر روی حرف نون نونی که بيش از نون تأكيد است به سبب ثقل. 


تطوى الصّفْحَة َة و شى كُدماً 
تَطوى: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه تقديرى بر روى ياء به سیب ثقل» فاعل آن ضمير مستتر نحن 


ا 


الصّفْحة: : مفعول به و منصوب به فتحه. 
و تمْشی: واو حرف عطنء نمشي: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل» فاعل آن ضمير مستتر نَحْن. 


قَدْما: حال يا جانشين مفعول مطلق» منصوب به فتحه. 


يَدْعُوىّ الأستاذ إلى الصف 


تور 


يَدْعُوك: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه تقدیری بر روی واو به سبب ثقل» کاف: ضمیر مفعول به مقدم محلاًمنصوب. 
الأمنتاذ: فاعل مؤخر مرفوع به ضمه. 

إلى: حرف جر متعلّق به عوك 

الف ۳ 


قل تضربان (تضرباین) 
قل: حرف استفهام. 
تضربان: فمل مضارع معلوم مرفوع به نون محذوف چون از افعال خسه است و برای رهایی از تكرار» نون حذف شده است» الف: ضمیں 
فاعل و محلاً مرفوع» نون مشدد برای تاکید. 


ع 


ی شرب ۰ تكن 


5 
۹ 
6 


یا: حرف ندا. 
یَحْیّی: منادا مبنى بر ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر» محلاً منصوب. 
اقترب: فعل امر» مبنى بر سكونء فاعل آن ضمير مستتر آنت. 


ی ا 8 
منی: من حرف جر متعلق به اقترب نون: حرف وقایه» ياء: ضميرء محلاً مجرور. 


قواعد 
* علامتهای بناء مقدرند در (6۱- اسم لای نفی جنس (۲)- نداء فرقی نمی کند که آيا منادا پیش از ندا واقع شدن مبنی بوده است يا 
معرب؟ (۳)- فعل ماضی مختوم به الف. 


لا مَْتّى فى گلایک 
لا: لای نفى جنس عامل نصب و رفع. 
مَعْنَى: اسم لا مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف به سیب تعذر محلاً منصوب. 
فى: حرف جر متعلّق به خبر محذوف لا. 


کلامک: کلام: مجرور به کسره» كاف: ضميرء مضاف اليه. 


تیالو ری ات 
أتى: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 
دی فاعل مرفوع به ضمه. 
و طوى: وأو حرف عطف طرّی: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه تقدیری بر روی الف به سبب تعذر فاعل آن ضمير مستتر هو . 


الم مفعول به و منصوب به فتحه. 


با نام نات 
ياد حرف ندا ء. 
هَذا: اسم اشاره» منادا مبنی بر سکون و محلاً منصوب. 
من: حرف جر متعلق به جت 
أيْن: اسم استفهام مبنی بر فتحه محلاً مجرور. 
جت فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير: ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


كم كنايه مبنی بر سکون» جانشین مفعول مطلق و محلاً منصوب. 
ضريّة: تمييز منصوب به فتحه. 
ضَريّتَ: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلا مرفوع. 


رقيقك: مفعول به منصوب به فتحه» كاف: ضمير» مضاف اليه. 


قواعد 
* تمییز ذات یا مفرد ابهام اسم مفرد كه بيش از آن ذكر شده را آشكار می كند و مميز آن بر مقادير يا عدد دلالت می كند. 
* مقادير بر سه نوع اند: (۱)- مساحت (۲)- وزن (۳)- كيل و بيمانه. 


#۴ عدد بر دو نوع است (۱)- عدد صریح (۲)- کنایه: کم کین كذا. 
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اشتریت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلا مرفوع. 
مُددَيْنَ: مفعول به» منصوب به ياء چون مثنی می باشد. 


2 
قمحا: تمییز منصوب به فتحه. 


لی قرس أزضاً 
لى: لام حرف جر متعلّق به خبر مقدم محذوف» ياء: فبمين :محلا مجرور. 
فرسخ: مبندا مؤخر مرفوع به ضمه. 


r 
آرضا: تمييز» منصوب به فتحه.‎ 


جاء عشرون رجلاً و تسلع عشرة إطرأة 
جات ذل ماي لن مو بر تم 
عشرون: فاعل و مرفوع به واو جون ملحق به جمع مذكر سالم مى باشد. 
رَجُلا: تمیزه منصوب به فتحه. 
و تسع عشرة: واو حرف عطف» تسلع عشرة: معطوف به عشرون, مبنی بر فتحه و محلامرفوع. 


إمرأة: تمييز» منصوب به فتحه. 


ار شاع ع مم 


اشتهر التاجر أمانّة 


اشتهّر: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 


و ۱ 


و الصناعی؛ واو حرف عطفء الصناعی؛ معطوف به اج مرفوع به تبعيت. 


التاجر: فاعل مرفوع به ضمه. 


آمانة: تمييز منصوب به فتحه. 
جودة: تمييز منصوب به فتحه. 


قواعد 


* تمييز نسبت يا جمله ابهام بوجود آمده از نسبت فعل را بر طرف می كند و بر(دو نوع): منقول یا غير منقول می باشد. 


* منقول: -)١(‏ از فاعل (۲)- از مفعول (۳)- از مبتدا. 


غير منقول از چیزی: نصب يا جر تمييز جایز است. 


فاض الاناء ماء" 
فاض: فعل ماضی معلوم مبتی بر فتحه. 
الإناء: فاعل مرفوع به ضمه. 


ماء: تمييز منصوب به فتحه. 


أنا أكثر منک مالا 
أنا: ضمير منفصل» مبنى بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
أَکتر: خبر مر فوع به ضمه. 
منک من حرف جر متعلق به اکن کاف: ضميرء محلاً مجرور. 


مالا: تمییز منصوب به فتحه. 


لل در فارسا( من فارس ) 
ً مس 
لله لام حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف الله: مجرور به کسره. 
دراه مبتدا مؤخر مرفوع به ضمه» هاء: ضمیر مضاف اليه. 
فارساً: تمييز منصوب به فتحه. 


(من فارس: من حرف جر متعلّق به خبر محذوف فارس: مجرور به كسره ) 


ل 


2 
اه 


اعد َة 
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شْتَرَيْتَ: فعل ماضى مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل محلاً مرفوع. 


فو لاا 


E 
7” 
فضة: حال منصوب به فتحه.‎ 


و فولاذاً؛ واو حرف عطفء فولاذاً: معطوف به اک منصوب به تبعيت. 


قواعد 

 *‏ نقاط اشتراكك بين تمييز و حال: هر دو اسم» نکره» زائد» منصوب و برطرف کننده ی ابهامند. 

* نقاط اختلاف بین تمبیز و حال: (6۱- حال در قالب جمله و ظرف می آيد اما تمییز فقط اسم است. (۲)- حال شكل و هيئت را بیان می 
كند و تمییز ذات را. (۳)- حال با عطف و بدون عطف می تواند متعدد گردد اما تمييز جمله فقط با عطف متعدد می شود. (۴)- حال 
می تواند بر عامل خود مقدم شود اما تمييز بر عاملش .مقدم نمی شود (۵)- اصل در حال این است مشتق باشد البته گاهی اوقات به 
صورت جامد نيز می آيد و اصل در تمبيز اين است كه جامد باشد که گاهی به ندرت به شكل مشتق به كار می رود. 


عِنْدى رطل زیت 
عندی: مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه تقدیری بر روی دال به سبب مشغول بودن محل به حرکت مناسبت» متعلق به خبر مقدم 
محذوف» یاء: ضميرء مضاف الیه. 
رطل: مبتدای مؤخر مرفوع به ضمه. 


یت تسیز منصوب به فتحه. 


جاء زي راكياً ما 
جاء: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
ريد فاعل مرفوع به ضمه. 
راکب حال منصوب به فتحه. 
مُبْتَسِما حال دوم منصوب به فتحه. 
كيف اسم استفهام مبنى بر فتحه حال و محلاً منصوب. 


رجفت: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
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و حيسد سافرنسا 


ننا فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير تا نا فاعل محلاً مرفوع. 

و ین وأو حرف استيناف» حين: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلّق به من مضاف» إذ: مضاف اليه مبنى بر سكون تقديرى به 
سبب مشغول بودن محل به تنوين عوض. 

سافْرنا: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ناء نا: فاعل محلاً مرفوع. 


قواعد 
نا تنوين یکی از علامت هاى اسم است» كلماتى كه آخر آنهاء دو ضمه يا فتحه و یا كسره ( تنوين رفع» نصب و جر ) را می پذیرند اسمند. 
انواع تنوين عبارتند از: تنوين تمکین» تنوين تنكيره تنوين مقابله» تنوين عوض و چند نوع ديكر كه کاربردشان کم است. 


طار عصفور” متفر 
طار: فعل ماضی معلوم» مبتی بر فتحه. 
ع عصفور؛ فاعل مرفوع به ضمه. 


تعن علقت عط ب مرفوع به تبعيت. 


رأَیْت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


حْمَداً: مفعول به منصوب به فتحه» به سیب نكره بودن تنوين گرفته است. 


المیون يُواكٍ 
الغيون: مبتدا مرفوع به ضمه. 


بواک: خبر مرفوع به ضمه تقديرى بر روی ياء محذوف به سیب مشغول بودن محل به تنوين عوض» و غير منصرف است. 


... هذا ان فاطمة 
هذا: اسم اشاره» مبنى بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
بْن: خبر مرفوع به ضمه» مضاف. 


فاطمّة: مضاف اليه مجرور به کسره به سبب ضرورت شعرى تنوين گرفته است. 


م2 3 7 7 3 ماه 


0 5 واحدا واحدا فقط 


إصطحب الأمير رجلا 


إِصْطْحَب: فعل ماضى معلوم» مبنى برفتحه. 
الأمیر: فاعل مرفوع به ضمه. 

رجلا مفعول به منصوب به فتحه. 

واحداً: صفت رجُلاَ منصوب به تبعيت. 
واحداً: تأكيد برای واحدأ منصوب به تبعيت. 


قط فاء حرف تزئين, فَقَط: اسم فعل مضارع به معناى يكفي» مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر هو. 


قواعد 
* تاكيد لفظی, تابعى است كه لفظ قبل از خود یا مترادف آن لفظ را تكرار می كند. 
* لفظ تاكيد شده يا همان متبوع می تواند: اسم ظاهرء ضميرء حرف» فعل» جمله و يا مترادف م کُد باشد. 


سَأبْقَى أنا جالساً فى الصف 
سَأبْقَى: سين حرف استقبال. أَبْقَى؛ فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذرء فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
أنا: تا کید فاعل» مرفوع به تبعيت. 
جالساً: حال منصوب به فتحه. 
فى: حرف جر متعلق به جالسا 
الصّف: مجرور به كسره. 
سَقَطت: فعل ماضی معلوم؛ مبنى برفتحه» تاء: حرف تأنيت. 
سقَطت؛ تأكيد سقَطتا مبنى به تبعيت. 


بابل: فاعل مرفوع به ضمه وجون غيرمنصرف است تنوین نپذیرفته. 


فار انْتصّر القائدُ 


فاز: فعل ماضی معلوم» مبنى بر فتحه. 
انتصر: تأكيد فاز » مبنى به تبعيت. 


القائد: فاعل مرفوع به ضمه. 


اد ور ۰ ی 


الجنود شم 


فحر بلادهم 


أنْقُسُهُم: تأكيد التو مرفوع به تبعيت» هُم: ضمير مضاف اليه. 


الجنو: مبتدا مرفوع به ضمه. 


فَخْر: خبر مرفوع به ضمهء مضاف. 


بلادهم: مضاف اليه مجرور به کسره هم : ضمیرء مضاف اليه. 


قواعد 
+ تأكيد معنوی تابعى است كه با استفاده از الفاظی مشخص كه مضاف به ضمير مؤّكّد می باشند انجام می يذ يرد . در تأكيد معنوى شرط 
است كه لفظ به ضميرى متناسب با موکد اضافه شود. ١‏ 


* الفاظ تأكيد معنوى بر دو نوعند -١‏ تأ کید نسبت: عين» تفس رک تأ کید شمول: كلا» کلتد کل أجمّع: جمیع عامّة. 


سار دون کم أجمعون 
سار فعل ماضى معلوم؛ مبنى پرفتحه. 
المَدعُوون: فاعل مرفوع به واو چون جمع مذ کرسالم است. 
كُلّهُم: تأكيد المَدْعُوون» مرفوع به ضمه» هُم: ضمیر مضاف الیه. 


أجْمعون: تأكيد دوم المَدعُوونَ مرفوع به تبعيت» علامت رفع آن واو می باشد چون ملحق به جمع مذكرسالم است. 


رفرف الطَائِرٌ بجناحیّه كلَيْهما 
رفْرف: فعل ماضى معلوم» مبنى برفتحه. 
الطائر: فاعل مرفوع به ضمه. 
بجناحیه: باء حرف جر متعلق به رفرف جَناحیه: مجروربه ياء چون مثنى است. هاء: ضمير» مضاف اليه. 


کلیهما: تأكيد جَناحیّب مجرور به ياء چون ملحق به مثنی می باشد. هما:ضمير»مضاف اليه. 


حضرت الجوقة عامّتها إلى القاعة 
خضرت: فعل ماضى معلوم» مبنى برفتحه؛ تاء: حرف تأنيت. 
الجوكة: فاعل مرفوع به ضمه. 
عامّتها: تأ کید الجوقة » مرفوع به تبعيت» ها: ضميرء مضاف اليه. 
إلى: حرف جر متعلق به حضرت. 
القاغة: مجرور به کسره. 
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و 


تررت بير رجل عالم 
8 23 2 

مرت فعل ماضى معلوم» مبنى برسكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل محلا مرفوع. 

بزیْد: باحرف جر متعأق به مَررات» زَيْد: مجرور به كسره. 


رجل: بدل از ید » مجرور به تبعيت. 
۶ 


عالم: صفت رجُل» مجرور به تبعیت. 
۱ : 


قواعد 
+ توابع» الفاظی هستند كه از الفاظى دیگر در كلام تبعيت می كنندء معناى آنها را توضيح داده و در حالات خاصی مانند: اعراب» تعريف» 
تنکیر» عدد» جنس و فروع آنها مقيد و وابسته به لفظ بيش از خود می باشند: اسم مقّدم متبوع و اسم مؤخر تابع ناميده می شود. 
+ تابع پیوسته در اعراب از متبوع خود تبعيت می کند. همانطور که واجب است نوع اعراب آنها مانند یکدیگر باشد واجب است درسیب 
اعراب با يكديكر متفاوت باشد. لذا علت اعراب در اولى فاعل بودن مبتدا بودن » خبر بودن » مفعول بودن و... است اما علت در دومى 


توابع عبارتند از: صفتء تأ کید بدل» عطف وحكايت 


000 


هذا توب مُمَزق 
هذا: اسم اشاره» مبنى برسکون, مبتدا محلاً مرفوع. 
ولب خبر مرفوع به ضمه. 


کر مت ده 5006 
ممزق: صفت توب مرفوع به تبعيت, 


الشَنس الشَمس أ الاراض 
الشنس؛ مبتدا مرفوع به ضمه. 
الشَُس: تأ کید الشَُس » مرفوع به تبعیت. 
َم خبر مرفوع به ضمهء مضاف. 


الأرض: مضاف اليه مجرور به کسره. 


وصّل الم والتلمیذ 
وصّل: فعل ماضی معلوم» مبنی برفتحه. 
المُعَلَم: فاعل مر فوع به ضمه. 
و الّلمیذ: واو حرف عطف. التلمیذ: معطوف به الم مرفوع به تبعيت. 


سم 5 


تدم الشاری لمْزل 


9 9 22 


تقدم: م: فعل ماضی معلوم» مبنی برفتحه. 
الشاری: فاعل مرفوع به ضمه تقدیری بر روی ياء به سبب ثقل. 
من: حرف جر متعلق به تم 
صاحب: مجرور به 3 مضاف. 
المَنزل: مضاف اليه مجروربه كسره. 
الكبير: صفت المَنزل» مجرور به تبعيت. 
قواعد 
* آخراسمهاى مجرور علامت جر را در انتهاى خود جاى می دهند و به وسيله ی حركات يا حروف اعراب می كيرند. 


* جر به صورت ظاهری» تقديرى يا محلى مى باشد. اسم در سه موضع مجرور می شود: (۱)- هركاه يس از حرف جر قرار كيرد (۲)- 
چنانچه مضاف اليه باشد (۳)- هركاه تابع اسم مجرورى باشد. 


تحتاج: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر نحن 
إلى: حرف جر متعلّق به نحتاج. 

مصانع: مجرور به فتحه به جاى کسره» چون غير منصرف است . 
متطوّرت: صفت مصانع» مجرور به كسره . 


دخل المّدينة على حين عفَلَّة من أهلها 
دَخَل: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه فاعل آن ضمير مستتر هو. 
المَدِينَة: مفعول به منصوب به فتحه. 
علی: حرف جر متعلق به دَخَل. 
حين: مجرور به کسره» مضاف. 
عَقلَة: مضاف اليه مجرور به كسره. 
من: حرف جر متعآق به عَفْلّة. 
هد مجرور به کسرمه هد ضمیره مضاف له 
اتید عن الجالین 
. اتعد؛ فعل امرء مبنی بر سکون» فاعل آن ضمير مستتز آنت . 
عّن: حرف جر متعلق به لد . 
الدجّالین: مجرور به ياء چون جمع مذ کر سالم است. 


جر اسم 


جا تج أصدقاء 
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كَيْقَما: اسم شرطى که دو فعل فعل را مجزوم می کند» مبنى بر سکون» حال و محلاًمنصوب. 
یج فعل مضارع معلوم» مجزوم به كَيْقَما چون فعل شرط است » علامت جزم آن سكون» فاعلش ضمير مستتر أنت. 
تّجد: فعل مضارع معلوم مجزوم به كَيَْما چون جواب شرط است » علامت جزم آن سکون فاعلش ضمير مستتر آنت. 


أصدقاء: : مفعول به منصوب به فتحه به سبب غير منصرف بودن تنوين نپذیرفته است . 


قواعد 
* هركاه ادوات جزم بيش از فعل مضارع واقع شونده فعل مجزوم می گردد. اين ادوات عبارتند از: -١‏ عامل جزم یک فمل:لم» + لام 
امرء لاى نهی. ۲-عامل جزم دو فعل: إن» إذماء 07 ماء مَهْماء أى» كَيُقماء متی» أيُتّماء آنی» حَيّثما. 
* علامات جزم عبارتند از: ۱-سکون در آخر فعل به جز افعال خمسه ۲- حذف نون در افعال خمسه ۳- حذف حرف عله در فعلهای 


ناقص. 
أ لم تَسنمعا يدائى بعد 
أ لم همزه حرف استفهام لَم حرف نفى جازم. 
تَسْمَعا: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به لَمْء علامت جزم آن حذف نون است چون از افعال خمسه مى باشد. الف: ضمير» فاعل و محلاً مرفوع. 
ندا ثى: مفعول به منصوب به فتحه تقديرى بر روى همزه به سبب مشغول بودن محل به حركت مناسبت» ياء: ضمیر» مضاف اليه. 


َع ظرف زمان» مبنى بر ضمه» مفعول فيه و محلاً منصوب» متعلق به تَسسْمّعا. 


لا تم الثقايات فى الشتارع 
لا: حرف نفى جازم. 
تَرْم: فعل مضارع معلوم » مجزوم به لاء علامت جزم آن حذف حرف » فاعل آن ضمير مستتر أنث. 
الثُفايات: مفعول به متصوب به كسره به جاى فتحه چون جمع مونث سالم است . 
فى: حرف جر متعلق به ترم . 
الشارع: مجرور به كسره . 


ا 
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قطعان حول ضقان القذران 


اتتشرتٍ القطغا 


انتشرت: فعل ماضى معلوم مبنى برفتحه تاء: حرف تأنيث. 

القطعان: فاعل مرفوع به ضمه. 

حول: مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه» متعلق به شرت » مضاف. 
ضقّاف: مضاف اليه مجرور به کسره» مضاف. 

الغذران: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
* جمع تکسیر با إيجاد تغییر در شکل مفرد آن بر وزنهای مختلفی ساخته می شود که بيشتر آنها سماعی هستند. (۱)- با افزودن بر حروف 
اصلی كلمه (؟)- با كاستن از حروف اصلى آن (۳)- با تغییر در ح رکاتش (۴)- و با يكسان بودن مفرد و جمعش. وزنهای قلّت بر سه 
تا ده دلالت دارند كه عبارتند از: آفقل» أفعال» أَفْعلَّة و فِغْلّة می باشند. وزتهاى كثرت بر سه تا بى نهايت دلالت دارند که تعدادشان 
زياد است مانند: فطل ... أفعلاء 


الرسل هُداةٌ الإنسازيّة 
4 1 
الرسل: مبتدا مرفوع به ضمه. 
هدا خبر مرفوع به ضمه مضاف. 
الإنسانية: مضاف اليه مجرور به كسره. 


نیاق هجان مرت تحت الاغمدة 
یاق: مبندا مرفوع به ضمه. 
هجان: صفت نیاق » مرفوع به تبعيت. 
َرَت فعل ماضی معلوم؛ مبنى برفتحه؛تاء: حرف تأنيث» جمله ی فعليه خبر و محلاً مرفوع. 
تخت مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه متعلق به مرت 


الاعمدة: مضاف اليه مجرور به کسره. 


اخذر الاسد الجائعة 
ٍخذر: فعل امر مبنی بر سکون که برای رهایی از التقاء ساكنين کسره به جای آن آمده است » فاعل آن ضمیر مستتر أنت, 
الاسند: مفعول به منصوب به فتحه. 


الجائعة: صفت الأب منصوب به تبعیت. 


mE 


لا لغ با )۳ 


دراهم 
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المبالغ: مبتدا مرفوع به ضمه و به سبب غير منصرف بودن تنوين نيذيرفته است. 
مُحَولّة: خبر مرفوع به ضمه. 

إلى: حرف جر متعق به مُحَوكّة. 

ذراهم: مجرور به فتحه به جای کسره چون غير منصرف است. 


و دتانیر: واو حروف عطفء دتانیر: معطوف به راهم مجرور به تبعيت و چون غير منصرف است تنوین نگرفته. 


قواعد 
* جمع تکسیر شامل: جمع قلت» جمع کثرت. منتهی الجموع + جمع الجمع» اح باتوی ی 


+ عن یک از این جن ھا دارای سیه ھائ مض وق بيه جود می باد وام منتهى الجموع جهار وزن غير منصرف دارد كه عبارتند از: 


أفاعلء مَقاعل» أفاعيل» مَفاعيل 


الجیش: مبتدا مرفوع به ضمه. 

يأف فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هو جمليه ی فعليه خبر و محلاً مرفوع. 
من: حرف جر متعلق به یل 

فیالق: مجرور به فتحه به جاى كسره چون غير منصرف است . 

و فرق: واو حرف عطف؛ فرق: معطوف به فیالق» مجرور به كسره. 


با عباس هم من الرجالات العَرَبيّة التريقة 
با مبتدا مرفوع به ضمه» مضاف. ۱ 
غباس: مضاف اليه مجرور به کسره : 
هُم: ضمير منفصل» مبنى بر سکون» مبتدا و محلاً مرفوع. 
من: حرف جر متعلق به خبر محذوف. 
الرجالات: مجرور به كسره . 
العربيّة: صفت الرجالات » مجرور به تبعيت. 
العريقة: صفت دوم الرجالات» مجرور به تبعيت» 


جملیه ی اسميه خبر أَبْنَء محلاً مرفوع . 


0 


الممرضات ساهرات" صحة المرضی 
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8 :حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع است . 

المُمررضات : اسم إن منصوب به كسره به جاى فتحه چون جمع مؤنث سالم است . 
ساهرات :خبر إن مرفوع به ضمه. 

علی: حرف جر متعلق به ساهرات. 

صِحّة: مجرور به کسره مضاف. 


المرضی: مضاف اليه مجرور به کسره ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 


قواعد 
+ جمع مؤنث سالم با عدم تغيير در شكل مفرد آن و افزودن الف وتاء مضموم درحالت رفع و الف و تاء مكسور در دو حالت نصب و جر 
به آخرآن ساخته می شود. 
* (در جمع مونث سالم) علامت رفع ضمه علامت نصب به جای فتحه کسره و علامت جر کسره است. 


* اسمهای ملحق به جمع مذ کر سالم در اعراب عبارتند از: أخوات آولات» بنات" و اسم هایی ماتند ب رکات» عرفات . 


لا زائرات (زاثرات) فى البَيْتٍ 
لا: نفى جنس» عامل نصب و رفع. 
زائرات: اسم لا مبنى بر فتحه و محلاً منصوب. 
(زائرات: اسم لا مبنى بر كسره به جاى فتحه چون جمع مؤنث سالم است» محلاً منصوب) 
فى: حرف جر متعلّق به خبر محذوف لا. 
البیْت: مجرور به كسره. 


كان للئهندس تشاطات واسعة 
كان: فعل ماضى ناقصء عامل رفع ونصب. مبنى بر فتحه. 
للمّهندس: لام حرف جر متعلق به خبر مقدم و محذوف کان » هنیس : مجرور به كسره. 
نشاطات: اسم مزخر كان مرفوع به ضمه. 


واسعّة: صفت نَشاطات » مرفوع به تبعيت. 


2 فى مّكا 


إن الکذابین َعروفون 
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حرف مشبه بالفعل عامل نصب و رفع. 

الكَذَابين: اسم إن منصوب به ياء چون جمع مذ کر سالم است . 
مَعْروفون: خبر ان مرفوع به واو چون جمع مذ کر سالم است . 
فی: حرف جر متعلق به مَغْروفون. 

کل مجرور به کسره» مضاف. 

مكان: مضاف اليه مجرور به کسره . 


قواعد 
* جمع مذكر سالم با عدم تغيير در شکل مفرد آن و افزودن: (۱)- واو و نون مفتوح در حالت رفع (۲)- یام و نون مفتوح در دو حالت 
نصب و جر ساخته مى شود. 
* (در جمع مذ کر سالم) علامت رفع واو و علامت نصب و جر ياء می باشد هركاه اين جمع به اسم يا ضميرى اضافه گردد حرف تون از 
آخر آن حذف می شود . 


ee نش و و‎ E EE a f 
أسمهاى ملحق به جمع مذكر سالم در اعراب عبارتند از: أُولوء بنون» أهلون» علَيُونَء أرضون» عالمون» سنون» عشرون تا تسعون‎ * 


انتخب: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 
المُحامون: فاعل مرفوع به واو» چون جمع مذكر سالم است. 
مَجْلِْس: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 


تقابتهم: مضاف اليه مجرور به كسره هم: ضمير» مضاف اليه. 


قَتّلوا: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر ضمه به سبب وصل شدن به واو جمع» واو: ضميرء فاعل و محلاً مرفوع. 
عشرین: مفعول به منصوب به يا ء جون ملحق به جمع مذكر سالم است. 

من: حرف جر متعلق به قتلوا. 

مُحاربيهم: مجرور به یا ء چون جمع مذ کر سالم می باشد» هم: ضمیر مضاف الیه. 

فی: حرف جر متعآق به عشرین. 

المَعْركة: مجرور به کسره . 
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7 اهب كرا الشوارٌ خا لَة 
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ذهب فعل ماضی معلوم مبنی برفتحه. 

العامل: فاعل مرفوع به ضمه. 

باكرا مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به دب 

و الشوارع؛ وأو حال» الشوارغ: مبتدا مرفوع به ضمه. 

خالية: خبرمرفوع به ضمهء جمله الشنّوارع خی حال و محلاً منصوب. 


قواعد 
* جمله یک واحدى اسنادى است كه مسند و مسندالیه ی را در برمى كيرد كه اركان اصلى آن می باشند و معناى مورد نظر را در اذهان 
تداعى مى كنند. افزودن اركان غیراصلی به اركان اصلى جمله به منظور توضيح معنا و زيبا ساختن كلام جايز است. 
* جمله» کلام مركب مفيد نیز نامیده می شود و بر دو نوع است. (۱)- جمله ی فعليه (- جمله ی اسمیه شبه جمله نيز به اين دو نوع 
ملحق مى گردد. 


کتب التلمیذ رسالّة فى الْمَدرسّة 
کتب: فعل ماضى معلوم. مبنى برفتحه. 
التلميذ: فاعل مرفوع به ضمه. 
زشاله: مفعول به منصوب به فتحه. 
الْمَدْرسَة: مجرور به کسره. 
الجندی شجاعٌ على ساحة القتال 
الجندی: مبتدا مرفوع به ضمه. 
شجاع: خبر مرفوع به ضمه. 
علی: حرف جر متعلق به شجاع. 
ساحة: مجرور به کسره؛ مضاف. 
القتال: مضاف الیه مجرور به کسره. 


إلى قَلْعَة بعلبک ... 
إلى: حرف جر متعلّق به جمله ی فعلیه محذوف به تقدیر نذهب: 
قلْعَة: مجرور به کسره مضاف. 


ُعلّیک: مضاف اليه مجرور به فتحه به جای کسره چون غير منصرف است. 


با 
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نى: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه» نون: حرف وقایه» ياء: مين مفعول به وامخلاً منضوت: 
ستمیر: فاعل مرفوع به ضمه. 
جَزَاه: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذره هاء: ضمین مفعول به و محلا منصوب. 


الله فاعل مرفوع به ضمه» هر دو جمله ابتدایی بوده و محلی از اعراب ندارند. 


قواعد 
جمله ی ابتدایی که جمله ی استینافی نيز نامیده می شود» محلی از اعراب ندارد چون تأویل به مفرد نمی شود و در (۱)- ابتداى کلام 
یا (۲)- در ميان کلام واقع می شود و از ماقبل خود جدا است. 


0 


لمجم الانسانه یه لتد ملد 
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المُجْتمّع: مبتدا مرفوع به ضمه. 

السات صفت لش مرقو به بعيت. 

مَدين: خبر مرفوع به ضمه. 

للْيّدِ لام حرف جر متعلق به مین الیّد: مجرور به كسره. 


العاملّة: صفت الیّد» مجرور به تبعيت. 


قواعد 
* جمله اسميه در اصل با اسمى آغاز مى شود كه نقش مسنداليه را دارد و مبتدا ناميده مى شود وهمجنين مشتمل بر اسم دیگری است که 
نقش مسند را دارد و خبر ناميده می شود. هركاه یکی از نواسخ بر اين جمله وارد شود مسنداليه اسم ناسخ و مسنده خبر ناسخ نامیده 
می شود و جمله همچنان اسمیه باقی می ماند. 


ل - 5 
نَحْن 


الجنود نحمی لعلم 
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ا : ضمير منفصل» مبنی برضمه» مبتدا و محلاً مرفوع. 
الجنود: مفعول به و منصوب به فتحه برای فعل محذوف به تقدير آخص؛ منصوب به فتحه» جمله ى أخص الجنود حال و محلاً منصوب. 
نحمى: فعل مضارع» مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى یام به سبب ثقل» فاعل آن ضمير مستتر نحن» جمله ی تَحْمى خبر و محلاً مرفوع. 


الَعلّم: مفعول به منصوب به فتحه. 


قواعد 
* جمله ی اختصاص از فعل محذوف و اسم مخصوص تشكيل می شود» اين جمله حال و محلاً منصوب است. 


3 ۳ 
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آلا: حرف استفتاح. 

ليت حرف مشبه بالفعل» عامل رفع و نصب. 

الشباب: اسم لَيْتَ منصوب به فتحه. 

يَعود؛ فعل مضارع مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هوء جمله يَعود خبر لت محلاً مرفوع. 


یوما: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به يُعود. 


قواعد 
* جمله انشائیه کلامی است که در بردارنده ی امرء نهی» استفهام و یا تمنی می باشد و احتمال صدق با کذب در آن وجود ندارد. 
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استغرض" القائد الجند" ۳ تغسره باسم 
ترك در ان رن مب رفس 
القائد: فاعل مرفوع به ضمه. 
الجند: مفعول به منصوب به فتحه. 


وثَعْرَه واوحاليه تعره مبتدا مرفوع به ضمه» هاء: ضميرء مضاف اليه. 
نعره: واوحالیه» نعره: مبتدا مرفوع + صمیر 2 


پاسیم: خبر مرفوع به ضمه جمله ثَغْرَه باس حال و محلاً منصوب. 


قواعد 
* جمله ی حالیه» جمله ای است فعلیه يا اسمیه که شکل و هيئت مسندالیه در جمله ای که پیش از آن آماده را بیان می کند و يا به تقویت 
معنای آن می پردازد. 
* اين جمله حال و محلاً منصوب می باشد و شرط است که (۱)- جمله ی خبری باشد نه انشایی (۲)- مقرون به چیزی نباشد که معنای 
آنرا به زمان مستقيل تغيير می دهد (۳)- به واسطه ی ضمير يا واو با مسنداليه در جمله ی قبل مرتبط باشد. 


جاء الأستاذً أفكارة علميّة 
جاء: فعل ماضى معلوم مبنى برفتحه. 
الأستاذ: فاعل مرفوع به ضمه. 
أفْكاره مبتدا مرفوع به ضمه هاء: ضميرء مضاف اليه. 


عِلميّة: خبر مرفوع به ضمه» جمله ی أَفکاره علميّة حال و محلاً منصوب. 


التاس يَنُظرون إلى الأشنياء وهی مَْبوغَة بأوهامهم 
التاس: مبتدا مرفوع به ضمه. اا 
َنظرون: فعل مضارع معلوم مرفوع به نون چون از افعال خمسه است. واو: ضمیر» فاعل و محلا مرفوع » جمله ی یرون خبر و محلاً مرفوع. 
إلى: حرف جر متعلق به یرون 
الاشیاء: مجرور به کسره. 
وهی: واوحالیه» هی: ضمیر منفصل مبنی؛ مبتدا و محلاً مرفوع. 
َبوعة: خبر مرفوع به ضمه. 
بأوهامهم: باء حرف جر متعلق به مَصبوغة ,أوهامهم: مجرور به كسره؛ هم: ضميرء مضاف الي جمله ی هي مطبوغَّة حال و محلاً 


سس 


5 
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العلّم: ميتداى اول مرفوع به ضمه. 
صاحية: مبتداى دوم مرفوع به ضمه هاء: ضمير» مضاف اليه. 


جلیل: خبر برای مبتداى دوم مرفوع به ضمه» جمله ی صاحبَّه جليل خبر برای مبتدای اول محلاً مرفوع. 


قواعد 
* جمله ی خبریه» جمله ای فعليه با اسميه است كه وظيفه ی مسند در جمله ی اسميه ای که پیش ازآن آمده را به عهده دارد. و شرط 
است كه به واسطه ی ضمیر يا عوامل لفظی و معنوی با مبتدا مرتبط باشد . اين جمله (۱)- محلاً مرفوع به عنوان خبر برای مبتدا يا بعضی 


از نواسخ قرار می كيرد (۲)- محلاً منصوب خبر برای نواسخ دیگر واقع می شود. 
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إن: حرف شرطى كه دو فعل را مجزوم مى كند. 
تَككْسَل: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به ٍن چون فعل شرط است وعلامت جزم آن سکون. وفاعل آن ضميرمستترأنت. 
فستندم؛ فاء حرف جزاءء سين حرف استقبال» تندم: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستت رأنت وجمله ی تَنْدّم خبر برای 
مبتدای محذوف. به تقدیر أنت ( يعنى: أنت تنم ) و محلاً مرفوع» جمله ی متشکل از مبتدای محذوف و خبر آن جواب شرط و محلا 
مجزوم. 

قواعد 
* جمله ی شرطیه کلام مفیدی است که از دو جمله ی شرط و جواب آن تشکیل شده است. 


2 32 
غر لشمس 


عند: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به جمله فعليه محذوف به تقدير نفطن, مضاف. 
غُروب: مضاف اليه مجرور به کسره» مضاف. 


الشّمس: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
* جمله ی ظرفیه» به جملات اسميه و فعليه ملحق می گردد و با ظرف و مضاف اليه يا حرف جر و مجرور آن آغاز می شود و به اين 
سبب شبه جمله ناميده می شود كه متعلق آنها محذوف است و این حذف زمانى صحيح است که شبه جمله معناى مورد نظر را در ذهن 
تداعى کند. 


0 5 
0 
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لا: حرف نهى جازم. 

تمش: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به لا و علامت جزم آن حذف حرف عله» فاعل آن ضمي رمستترأنت. 
فى: حرف جر متعلق به تمش. 

الارض: مجروربه کسره. 


مُتَكبّراً حال منصوب به فتحه. 


قواعد 
 *‏ جمله ی فعليه در اصل با فعل تام آغاز می شود و اركان اصلى آن فعل يا همان مسند و فاعل يا نائب فاعل است كه همان مسندالیه 


روه ۾ ۰ 


5 ی أن 7 7 فعا [..] 


تست العلم نا 


تَحَقَقْت فعل ماضی معلوم مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع . 
آن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 

العلْم: اسم أن منصوب به فتحه. 

نافع : خبر أن مرفوع به ضمه. 


جمله ی آن العلم افع به تاويل مصدر مفعول به و محلاً منصوب است . 


قواعد 
* جملاتی که محلی از اعراب دارند هفت جمله اند: (۱)- جمله ی خبر (۲)- جمله ی حال (۳)- جمله ی مفعول به (۴)- جمله ی 
مضاف اليه برای ظرف (۵)- جمله ی تابع برای مفرد (۶)- جمله ی تابع جمله ای که محلى از اعراب دارد (۷)- جمله ی جواب شرط 


جازم مقرون به فاء يا اذا فجائيه. 


أُسافِر فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنا. 

يوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به أسافر» مضاف . 

هُو: ضمير منفصل» مبنی بر فتحه؛ مبتدا و محلاً مرفوع. 

يُسافِر: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستتر هی جمله ی يُسافِرٌ خبر برای مبتدا و محلاً مرفوع » جمله ی هو يساق 
مضاف اليه محلاً مجرور. 


َي مبندا مرفوع به ضمه. 

یر فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه؛ فاعل آن ضمير مستتر هوء جمله ی يقرا خبر و محلاً مرفوع. 

و یکتب: واو حرف عطف» يكنب فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل 1 ن ضمير مستتر هو. 
جمله ی يكب معطوف بر جمله يقرا محلاً مرفوع. 


جملاتى که محلى از اعر اب دارند 
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بت فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحهء تاء حرف تأنيث. 
الفیوم: فاعل مرفوع به ضمهء جمله ی نت یوم محلى از اعراب ندارند چون ابتدايى هستند. 
و انْقَطّع؛ واو حرف عطفه انْقَطَم: فعل ماضى معلوم؛ مبنى برفتحه. 
المَطّر: فاعل مرفوع به ضمه. 
جمله ی اطع المَطَرٌ محلی از اعراب ندارند چون معطوف به جمله ی نت الیو شده است. 


قواعد 
* جملاتی که محلی از اعراب ندارند هفت جمله اند(۱)- جمله ی ابتدایی که کلام با آن آغاز می شود (۲)- جمله ی معترضه که حد 
فاصل بين دو شی متلازم می باشد (6۳- جمله ی مفسره که ما قبل خود را تفسیر می کند(۴)- جمله ی صله موصول (۵)- جمله ای 
که به عنوان جواب قسم واقع شده باشد (۶)- جمله ی جواب شرط جازم که مقرون به فاء یا اذا فجائیه نیست و يا شرطی که غير جازم 
است (6۷- جمله ی تابع جمله ای است كه محلی از اعراب ندارد. 


القاضی, رَحمَه اله كان عادلاً 
القاضى: مبتدا مر فوع به ضمه ی تقديرى برروى ياء به سبب ثقل. 
رَحِمَه؛ فعل ماضى معلوم» مبنى برفتحه؛ هاء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
الله: فاعل مرفوع به ضمهء جمله ی رما جمله ی معترضه است و محلى از اعراب ندارد. 
کان: فعل ماضی ناقص» مینی بر فتحه» ضمير مستتر هو اسم آن و محلاً مرفوع. 


عادلاً؛ خب ركان منصوب به فتحه» جمله ی كان عادلاً خبر و محلاً مرفوع. 


وآبیک لأحف عهدک 
وأبيك: واو حرف قسم و جر متعلق به فعل قسم محذوف آبیک: مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشد. كاف : ضمی مضاف الیه. 


أحقظن: لام حرف جوابأَحقظن: فعل مضارع معلوم» مبنی بر فتحه به سیب وصل شدن به نون تأکید» فاعل آن ضمیر مستترأنا. 
غهدک: مفعول به منصوب به فتحه» کاف: ضمير مضاف اليه جمله ی لَأَحفْظَن جواب قسم است و محلی از اعراب ندارد. 


37 و 
e:‏ 


ام لي او بالك 


ب دام 24 لون لمُخلصين 
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خر فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه. 

أدامك: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه» کاف: ضمیر؛ مفعول به و محلاً منصوب. 

الله: فاعل مرفوع به ضمه» جمله ی آدامک الله محلی از اعراب ندارد چون معترضه است . 

الَوطَن؛ فاعل تخر مرفوع به ضمه . 

بِالْمُخلِصين: باء حرف جر متعلق به يَفْتَخِر » اْمُخْلِصِين: مجرور به ياء چون جمع مذ کر سالم است . 


قواعد 
¥ جمله ی معترضه جمله ای است که محلى از اعراب ندارد و بين دو شی ء متلازم. مانند: فعل و فاعل آن» مبتدا و خبر آن و شرط و 
جواب آن فاصله ایجاد می کند. 


7 0 اه أ 


رت ارحل 


آشرت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
لیْه: إلى حرف جر متعلق به شرت هاء: ضمير» محلا مجرور. 
أن: حرف تفسير. 


أرْحل: فعل امرء مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر أنت» جمله ی أن أرْحَل چون جمله ی مفسره است محلى از اعراب ندارد . 
قواعد 


* جمله ی مفسره» جمله ايست که محلى از اعراب ندارد و از حقائق كلام بيش از خود برده برمی دارد و معمولاً مقرون به أن و أى می 


باشد. 


2 جمله معلل ضه- حمله مق د 
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سَمعت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت؛ تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
عالماً: مفعول به منصوب به فتحه. 


یُحاضیر: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه؛ فاعل آن ضمير مستتر هو» جمله ی يُحاضير صفت برای عالماً و محلاً منصوب. 


قواعد 
* جمله ی نعت (وصفی) جمله ی فعلیه ای است که به عنوان وصفی يس از نکره ی محض می آید و (۱)- هرگاه جمله ی فعلیه بعد از 
معرفه ی محض واقع شود حال است (۲)- چنانچه جمله فعلیه پس از معرفه غير محض يا پس از نکره ی غير محض واقع شود 
جایز است آن را نعت يا حال در نظر گرفت. 


جاء شاعر مدش 
جاء: فعل ماضی معلوم» مبنی برفتحه. 
شاعر: فاعل مرفوع به ضمه. 
مُبْدِع: صفت شاعر مرفوع به تبعيت . 


جاء الشاعر يُنْشدُ 
جاء: فعل ماضی معلوم مینی برفتحه. 
الشاعر: فاعل مرفوع به ضمه. 


يُنْشيد: فعل مضارح معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمیر مستتر هوء جمله ی يُنْشيد: حال و محلاً منصوب. 


يُعْجبى لانسان یتصلق 
يُْجبُنى: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمهء نون: حرف وقایه» ياء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
الانسان: فاعل مرفوع به ضمه. 
يَتَصَددق: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمهء فاعل آن ضمیر مستتر هو» جمله ی ین صفت الائسان و محلاًمرفوع؛ (يا حال و محلاً 


منصوب) 


‌ ل ۰ 


اب تحت 


كان الکتا الهو 1..] 


كان: فعل ماضى ناقص عامل رفع ونصبء مبنى برفتحه. 
الکتاب: اسم كان مرفوع به ضمه. 
تَحْت: مفعول فيه ظرف. از جهات ششگانه» منصوب به فتحه متعلق به خبر محذوف کان» مضاف. 


إبطه: مضاف اليه مجرور به كسره» هاء: ضميرء مضاف الیه. 


قواعد 
* اسمهای جهات شش گانه ظروفی مبهم هستند كه دایم الاضافه می باشند و عبارتند از: امام تخت» شمال» فوق» وراه یمین و این 
الفاظ ملحق به جهات شش كانه اند: أوّل» بخ يَيْنْء تجاه تلقاء» حلف» عل» عند قَبْل» قدامٌ (۱)- اين اسمها در صورتى که 
مضاف واقع شوند يا لفظاً و معناً قطع از اضافه شوند معرب بوده و منصوب می شوند. (۲)- و چنانچه فقط لفظاً قطع از اضافه شوند نه 


معنا مبنی بر ضمه و محلاً منصوب می باشند. 


جَلست أماماً 
جَلَسْت: فعل ماضی معلوم» مبنى برسکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
أماماً: مفعول فیه» ظرفء از جهات ششگانه» منصوب به فتحه می باشد چون از نظر لفظ و معنا قطع از اضافه شده است» متعلق به لَسْتةٌ 


9 سوم 


أتى من بد 
أنَى: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر فاعل آن ضمير مستتر هو. 
من : حرف جر متعلق به أتى. 


يَعْه ظرف زمان مبنى برضمه» محلاً مجرور چون از لحاظ لفظ و معنا قطع از اضافه شده است. 


حَطَه: فعل ماضی معلوم؛ مبنى برفتحه» هاء:ضمير» مفعول به و محلاً منصوب. 
السَّيّل: فاعل مرفوع به ضمه. 
من :حرف جر متعلق به حط 


عل: مجرور به كسره است و به سبب ضرورت شعرى تنوين پذیرفته است. 


يقاو مون 


لكن: حرف ابتدا. 
كانوا: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصب مبنى بر ضمه به سبب وصل شدن به واو جمع؛ واو: ضمیر اسم کان و محلاً مرفوع. 
يُقاومون: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خسه می باشدء وأو: ضميرء فاعل و محلاً مرفوع» 
جمله ی يُقاومون خبر کان و محلا منصوب. 
قواعد 
* حرف ابتداء از حروف معانى است كه برای از سر گرفتن كلام به کار می رود. گاهی اوقات بين دو جمله ای واقع می شود كه عطف 


بين آنها صحیح نیست حروف ابتدا عبارتند از بل » حتّی» فاء» واو» لام و کن. 


فوا عجَباً حتی - کلب 7 تفن 
وا عَجباً: فاء حرف استیناف وا: حرف ندای عجباً: منادا؛ منصوب به فتحه. 
ختّی: حرف ابتدا, 
کلیب: مبتداء مرفوع به ضمه. 
تَسِيّنى: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» نون: حرف وقایه» ياء: ضميرء مفعول به و محلاً منصوب» 


جمله ی تسینی خبر و محلا مرفوع. 


ما: حرف نفی. 
جشت: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت؛ تاء: فاعل و محلا مرفوع. 
بل: حرف ابتدا, 


ذَهَْت: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
لسّمير شجاع 
ی لام حرف ابتدای مير مبتدا و مرفوع به ضمه. 


شجاع: خبر و مرفوع به ضمه. 


حر ف ابتدا 8 


0 0 7 20 روم 


606 


خرجت: : فعل ماضى معلوم» مبنى برسكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
َانْهمَر: فاء: حرف استبناف انْهَمَ: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه. 


المطر: فاعل مرفوع به ضمه. 


قواعد 
+ حرف استیناف ‏ از حروف معانى است كه بیانگر آغاز جمله پس از جدا شدن از ما قبل می باشد. استيناف دو حرف دارد: فاء و واو. 


"۳۳ المُذنب' 7 أ تظهرَ 


بات هة 
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یاقب فعل مضارع مجهول مرفوع به ضمه. 

دنب نائب فاعل مرفوع به ضمه. 

أو: حرف استثتاء كه با آن مضمر ما بعد خود را منصوب می كند( به معناى إلا أن ) 
تظهن: : فعل مضارع معلوم منصوب به أو' علامت نصب آن فتحه. 


پرامه: فاعل مرفوع به ضمه» هاء: ضميرء مضاف اليه. 
قواعد 


+ حرف استثناء از حروف معانی می باشد و اسمی که پس از آن واقع می شود را از حکم ما قبلش خارج می گرداند. حروف استثناء 


شش حرفند: لاه أوا» حتی» حاشاء خْلا» عدا. 


حرف استیناف - حرف استتناء 


زَيْد: مبندا مرفوع به ضمه. 


شجاع: خبر مرفوع به ضمه. 


لكنه: آکن حرف استدراک مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» هاء: ضميره اسم لكين و محلاً منصوب. 
يخيل: خبر لکن مرفوع به ضمه. 
قواعد 
¥ حرف استدراك؛ از حروف معانی است و برای ما بعد خود حكمى نسبت می دهد كه مخالف با حكم ما قبل آن است و يا از آنچه 


شک و توهم ثبوت آن می رود رفع ابهام می کند. حروف استدراک عبارتند از: علی» كَأن لکن و لکن 


أله اة 2 الظافرون 


نهم إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» هم: ضمیر اسم إن و محلاً منصوب. 


آلا: حرف استفتاح. 


هُم: تاكيد برای هُم مبنى و محلا منصوب. 


الظافرون: خبر إن» مرفوع به واو چون جمع مذ کر سالم می باشد. 


قواعد 
* حرف استفتاح »از حروف معانى است و برای وارد شدن به آنچه گفته خواهد شد مورد استفاده قرار می كيرد. و بیانگر محقق شدن ما 


بعدش مى باشد. استفتاح دو حرف دارد: أل و أما. 


حرف استدراک. حرف استفتاج 


۷۳ 


هَل عاد ريد إلى وغعيو 
هل:حرف استفهام. 
عاد:فعل ماضی معلوم» میتی بر فشحه. 
زَيد: فاعل مرفوع به ضمه. 
إلى: حرف جر متعلق به عاد. 


وعليه: مجرور به کسره هاء: ضمیر محلا مجرور. 


قواعد 


* حرف استفهام» از حروف معانى است كه برای طلب فهم» تصور و تصديق به كار می رودء حروف استفهام سه حرفند: همزه» ما و هل 


3 


قال 1 مرق أثقل 2 3 
قال: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه فاعل آن ضمير مستتر هو. 
متواف: حرف استقبال. 


أفعَل: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنا. 


گذا: اسم کنایه» مبنى بر سکون» مفعول به و محلاً منصوب. 
قواعد 
* حرف استقيال» از حروف معانى است که مدت كوتاه و فشرده ی حال را تبديل به زمان طولانى و گسترده ی آينده می نمايد و داراى 


دو حرف می باشد: سين» سوف. 


حرف استفهام. حرف استقبال 


أ ت 


ت الب 


ساف دع السفر 
سافر:فعل امر» مبنى بر سکون» فاعلش ضمير مستتر أنت. 
أو؛ حرف اضراب. 
دع: فعل امرء مبنى بر سكون كه برای رهایی از التقاء ساكنين به جاى آن كسره آمده است» و فاعلش ضمير مستتر أنت 


السَّّر: مفعول به منصوب به فتحه. 


اليم مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به السر. 


قواعد 
* حرف اضراب» از حروف معانى است كه برای باطل كردن يا انتقال از غرضى به غرض دیگر به كار می رود. حروف اضراب سه 


حرفند:أوا» بل لكن. 


۳ الكملا ۱ 


لیقاصص: لام حرف امر یقاصص: : فعل مضارع مجهول.مجزوم به لام امر: علامت جزم آن سکون است که برای رهابی از التقاء ساکنین به 
جای آن کسره آمده است. 


الکسنلان: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 


لمُجْتَهِ 


و لیکرم: واو حرف عطف» لام: حرف امس يُكرّم: فعل مضارع مجهول» مجزوم به لام امر» علامت جزم آن سکون است که برای رهايى از 
التقاء ساکنین به جای آن کسره آمده است. 
المُجْتَهد: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 


قواعد 


* حرف امر» از حروف معانی است که برای درخواست انجام چیزی است از طرف فردی که دارای درجه بالاتر است از کسی که در 
درجه پایین تر قرار دارد. امر یک حرف دارد که لام امر نامیده می شود. 


حرف اض ال حرف ام ۷۵ 
۳ ۳7 1 ۳ 53 


و 3 


2 7 ۹ ۳ ]..1 8 


عن آخیسسک بالعمُّل 


قم: فعل ام مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر أنت. 
عن: حرف جر و بدل» متعلق به قم. 
أخيى: مجرور به ياه چون از اسماء حمسه می باشد» كاف: ضمیر» مضاف اه 


بالعمّل: باء حرف جر متعلق به قن العمل: مجرور به كسره. 


قواعد 
5 حرف بدل» از حروف معانى است و برای دلالت بر جایگزینی و جانشينى از جيزى به كار می رود. بدل یک حرف دارد و آن, عَن' 


می باشد. 


هذ هی سَلمی و 
معطوف 
۳ 


هذه: اسم اشاره» مبنى بر کسره مبتدا و محلاً مرفوع. 
هی: ضمیر فصلء محلی از اعراب ندارد. 
سَلّمى: خبر مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر» چون غير منصرف است تنوين نپذیرفته. 
و تلک: واو حرف عطفء تک معطوف به هذرو كه مبتداست » مبنی بر فتحه و محلاً مرفوع. 
فاطمَة: معطوف به سَلّمى كه خبر است» مرفوع به ضمه» چون غير منصرف است تنوین نپذیرفته. 
قواعد 


* حرف تأنيث» از حروف معانی است» در پایان اسم می آيد تا بیانگر مؤنث بودن باشد و آنرا از مذ کر تفكيكك کند. حروف تأنيث سه 
حرفند كه علامت هاى تأنيث ناميده می شوند: تاء مدور» الف مقصوره و الف ممدوده. 


حرف بدل. حرف تآنيث 


0 ا 


جک 


هلا تقوم ۲.1 بوا جب 


ها: حرف : تحضیض. 


تقوم: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنت. 
بواجیک: باء حرف جر متعلق به تقوم»واجيك: مجرور به کسره» کاف: ضمیر مضاف الیه. 


* 


قواعد 
حرف تحضیض . از حروف معانى است و برای طلب شىء با تندی و درشتی» تشويق و ناراحتى به كار می رود. حروف تحضيض بنج 
حرفند: ألاء أناء لولاء لواما و هلا 


قد فلع من اد 


لقد: لام: حرف قسمء قد: حرف تحقيق. 
فْلَم: فعل ماضى محلوم» مبنی بر فتحه. 
مّن: اسم موصول» مبنى بر سكون» فاعل و محلاً مرفوع. 


جاهد: فعل ماضى محلوم مبنى بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر هو. 


* 


قواعد 


حرف تحقيق از حروف معانی است و برای اثبات مسأله به کار می رود. حروف تحقيق دو حرفند: أما و قد 


تزوج هنداً أو' والدتها 


۳ 
معطوف 
منصوب 


تزوج: فعل ام مبنى بر سکون» فاعل آن ذ ضمير مستتر آنت. 
هِنْداً: معفول به و منصوب به فتحه. 
أو: حرف عطف و تخيير. 


والدتّها: معطوف بر هِنْداً منصوب به تبعیت» هاء: ضمير» مضاف اليه. 


قواعد 
* حرف تخیی از حروف معانى است و برای ترجيح شىء و تخصيص و مقدم داشتن آن بر غيرش به كار می رود. تخیر دو حرف دارد: 
ما و أو 


00 0 3 


لَعَلُ الغائب" عائدٌ رم 


من عر هعبر 


َعَل: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع و حرف ترجى. 
الغائب: اسم لل منصوب به فتحه. 

عائد: خبر لعل مرفوع به ضمه. 

من: حرف جرء متعلق به عاد. 


غربته: مجرور به کسره هاء :ضمير» مضاف اليه. 


قواعد 
+ حرف ترجی » از حروف معانی است و بیانگر انتظار تحقق امری آسان است كه این انتظار در حالتی ميان بيم و اميد است. ترجی دو 


حرف دارد: عل لعل 


يلتك در 


ِ له كاله 
َانک: حرف مشب بالفعل» عامل نصب و رفع» كاف: ضمیر» اسم كأن و محلاً منصوب. 
اا مروع ب مه 
لَيْلّة: مفعول فيه ظرف زمان متعلق به اليَدرٌ مضاف. 
کُماله: مضاف اليه مجرور به کسره هاء: ضمیر مضاف الیه. 


قواعد 
* حرف تشبيه» از حروف معانی است که برای مشار کت امری با امر دیگری» در معنا استفاده می شود اما نه به صورت استعاره. تشبیه دو 


حرف دارد: كاف وكأن. 


انر [..1 تفعل [.]. نتم 


2۵ © © © ® 


فْعَل: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستترأنا. 
تَفْعَل: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمیرمستتر أنت. 
فَعَلتُم: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به خاطر وصل شدن به ضميرت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع ميم: حرف جمع. 


قواعد 
* حرف تصريف » از حروف معانى است و برای ايجاد تغيير یک اصل به صيغه هاى مختلف به كار می رود. حروف تصريف يازده 


حرفند: همزه» تام» سین؛ لام» میم» نون» نون ثقيله» هام» واو» الف» یام 


۳ 3 
أ شا 


6 ۵696 ©© 


يا: : حرف ندا. 
له لام حرف جر و تعجب. متعلق به فعل نداء محذوف به تقدير آنادی» هاء: ضمیر محلاً مجرور. 
من: حرف جر زائد. 


شاعر: مجرور به کسره» تمییز و محلا منصوب. 


قواعد 
* حرف تعجب » از حروف معانی است و برای تأثیر پذییری نفس نسبت به آنچه برای او پنهان است به كار می رود. تعجب یک حرف 


دارد؛ لام 


5 ۳ ۳ 
لا 8 هو لیرد کرد لخر لمستقل 


® ۵8 


لیْتان: : مبندا مرفوع به ضمهء چون غير منصرف است تنوین نپذیرفته. 
هو ضمير فصلء محلی از اعراب ندارد. 
لد خبر مرفوع به ضمه. 
السيّد: صفت البَلَد مرفوع به تبعيت. 
لحر صفت دوم ات مرفوع به تبعيت. 
السُسْتقل: صفت سوم الب مرفوع به تبعيت. 


قواعد 


* حرف تعريف »از حروف معانى است و برای معرفه كردن نكره به كار می رود تعريف یک حرف دارد كه أل تعريف ناميده می شود. 


5 مهم 


® ۵و 6 0 © 


غامر: فعل امر مبنی بر سکون» فاعلش ضمير مستتر أنت. 

کی:حرف مصدرى و نصب و تعليل. 

بل فعل مضارع معلوم منصوب به کی علامت نصبش فتحه» فاعلش ضمير مستتر أنت. 

المَجد: : مفعول به منصوب به فتحه» جمله تالمج به تأويل مصدر محلاً مجرور به لام تقدیری ( يعنى لتَبْلْمَ المَجْد) 


قواعد 
* حرف تعليل از حروف معانى می باشد و برای دليل آوردن و اثبات آن به كار می رود. و حروف تعليل هشت حرفند: إذ, حتى, علی. 


عن؛ فی, کی لام. و من. 


ده 2 ۰ 


O ۵ © ه0600‎ 


تیت : فعل ماضی معلوم؛ مینی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: : فاعل محلاً مرفوع. 
إليه: إلى حرف جر متعلق به کَتبْت هاء: ضميرء محلا مجرور. 


حارب: فعل امرء مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر: أنت. 


قواعد 
* حرف تفسير از حروف معانى می باشد و برای توضيح معنا و برملا ساختن منظور از یک كلام مشكل يا تفسير آن به كار می رود. 


حروف تفسير دو حرفند: آن, أى 


ختر ما لج / الشقاء 


© ۵8۵6 © 0 


اختر: فعل امر مبنی بر سكونء فاعل آن ضمیر مستتر: أنت. 
ماه حرف تفصيل. 

الجد: مفعول به منصوب به فتحه. 

و إمّا: واو حرف عطفء إِمًا: حرف تفصيل. 

الشقاء: معطوف به الجد و منصوب به تبعيت. 


سم 


قواعد 
* حرف تفصیل از حروف معانی می باشد که برای تفكيكك كردن یک جزء با عنصر از یک مجموعه به کار می رود.حروف تفصیل 


چهار حرفند: ماه إمّاء أو و من 


رك موت فى اند اه 


5 و 


0625 © © © © © 


رب: حرف جر شبيه به زائد و حرف تقليل. 
موت: مجرور به کسره» مبتدا محلاً مرفوع. 
قی: حرف جر متعلق به خبر محذوف مبتدا. 
نیت مجرور به کسره 


0300 


تحققت: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه تاء: حرف تأنيث» فاعل آن ضمير مستتر هى. 


قواعد 


* حرف تقليل از حروف معانى می باشد و برای كم قرار دادن شىء يا عدد به كار ميرود.از حروف تقليل سه حرفند: رب قَدْ واو 


OO 


ا مبتدا مرفوع به ضمه. 

فى: حرف جر متعلق به صفت محذوف حَمْسَة. 
خَمْسَة: مجرور به كسره. 

هی: ضمير فصلء محلى از اعراب ندارد. 
عَلامَة: خبر مرفوع به ضمهه مضاف. 


الضرب: مضاف الیه مجرور به كسره. 


قواعد 


* حرف تكثير از حروف معانى می باشد و برای زيادكرداندن شىء يا عدد استفاده می شود. حروف تكثير دو حرفند: ربا و فی. 


لو“ ا ۳ يا 5 1 


Es 
Ty مَعَنا: صح مفعول فیه» ظرف زمان» منصوب به فتحه» متعلق به‎ 


عُدا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» تعلو به تذهب: 
قواعد 


* حرف تمنى از حروف معانى می باشد و برای طلب حاصل شدن جيزى که محقق شدن آن آسان نيست به كار می رود» حروف تمنی 


سه حرفند: لكّلء لو و یت" 


AT 


9 0 1 


و المع 0 4 


يا ايها الرجل یس ره 


يا: حرف ندا 


۳11 


أيها: أىّ منادا مبنی بر ضمه محلاً منصوب. ها: حرف تبیه 
الرجُل: بدل از ی و تابع آن؛ لفظاً مرفوع و محلاً منصوب 
لمع صفت برای الرجُل و تابع آن؛ لفظاً مرفوع و محلاً منصوب 


غیرمفعول به برای اسم فاعل» منصوب به فتحه: هاء: ضمیر» مضاف اليه 


قواعد 
* حرف تنبیه از حروف معانی می باشد که برای بیان چیزی به قصد توجیه شنونده ی زيركك به کار می رود . حروف تبیه دارای دو 


حرفند: ألا, هاء. 


هلا د 5 0 ضلال 1 


رجہم ست عن 


رجفت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع 


عَن: حرف جر متعلق به راجعتبت. 
ضلالک: مجرور به کسره كاف: ضميرء مضاف اليه. 


قواعد 
* حرف تنديم از حروف معانی می باشد و برای ابراز تأسفء اندوه و حسرت نسبت به آنچه اتفاق افتاده به كار می رود. 


حروف تندیم دو حرفند: ألا هلا 


مره و 


نت د تج J‏ 


عَلِسْتَ؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل محلاً مرفوع. 


آن 


۳ 


قد: حرف تحقیق. 


يرجم فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه. فاعل آن ضمیر مستتر هو. 


قواعد 
* حرف تأكيد از حروف معانى می باشد كه برای تقويت مقصود و اطمينان بر عهد و پیمان به كار می رود . حروف تأكيد هشت حرفند: 


مه آن. ان باء. على, کاف. نون و نون مشدد. 


ما کان ریک بظالم 
ما: حرف نفی. ۱ 
کان: فعل ماضی ناقص» عامل رفع و نصب» مینی بر فتحه. 
ریک اسم كان مرفوع به ضمه» كاف ضمير مضاف الیه. 


بظالم: باء حرف جر زائد ظالم: مجرور به کسره خبر كان محلاً منصوب. 


ان الطائر ليق 
إن حرف تأكيد مشبه بالفعل» عامل نصب و رقع. 
الطائر: اسم إن منصوب به فتحه. 


طُليق: خبر إن مرفوع به ضمه 


آمّا: حرف تأكيد. 
ريد مبتدا مرفوع به ضمه. 


مشجاع: فاء حرف زائد» شجاء: خبر مرفوع به ضمه. 


ذْهبَنَ: فعل امر» مبنی بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تأكيد ثقيله» فاعل آن ضمیر مستتر آنت. 


1 : 


عرمهة 02 3 3 


2 اَمَك 8 


اکت ختّی رسا 


أََلْت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
السّمَكّة: مفعول به منصوب به فتحه. 

حتّی: حرف جر متعلق به أَكَلْتَ 

رآسها: مجرور به كسره؛ ها ضمير مضاف اليه ( رأسها: خورده نشده. ) 


قواعد 
* حرف جر از حروف معانی می باشد و در اسمی كه مستقيماً پس از آن می آيد عمل می کند. آنرا به متعلق خود مرتبط کرده و به 
واسطه ی کسره يا آنچه جایگزین کسره قرار می كيرد در انتهای اسم اعرابی ایجاد می کند. نوزده حرف از حروف جر هستند که در 
سه قسم قرار می گیرند (۱)- حروفی که اسم ظاهر یا ضمير را مجرور می گردانند: إلى. باء, حاشاء خلاء عداء علی, عَنْء فی, لام و 
من (۲)- حروفی که اسم ظاهر را مجرور می کند: تاء. حتی, رب کاف» کی مُذء مذ, و واو (۳)-و یک حرف که ضمير را مجرور 
می کند: لول 


کذب القوم حاشا ريد 
کذب: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
القوم: فاعل مرفوع به ضمه. 
حاشا: حرف جر متعلق به کذب: 


زَيْدِ: مجرور به کسره. 


لولاه لَخَسيرنا المباریات 
لولاه: لولا حرف جر شبیه به زائد. هاء: ضمیر لفظاً مجرور محلاً مرفوع می باشد چون مبتدا بوده و خبرش محذوف است. 
آخسیرنادلام حرف جواب» خُسیرنا؛ فعل ماضی معلوم مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير نا نا: فاعل و محلاً مرفوع. 


المباریات: مفعول به منصوب به کسره به جای فتحه چون جمع مؤنث سالم است. 


الکتاب على الطّاولّة 
الکتاب: مبتدا مرفوع به ضمه. 0 
عَلى: حرف جر متعلق به خبر محذوف. 
لول مجرور به كسره. |0 


و3 مد 


لَمَا یم [..] م : الَحظة 


حتى عو 
لَمَا: حرف نفى جازم. 


قم فعل مضارع معلوم» مجزوم به لمّا علامت جزم آن سكون است» و فاعلش ضمير مستتر هو. 
حَتَى: حرف جر متعلق به 3 

هذه: اسم اشاره مبنى بر كسره محلاً مجرور. 

لح بدل از هذه مجرور به كسره. 


قواعد 
5 حرف جزم از حروف معانى می باشد و در فعلى كه مستقیما" يس از آن قرار كيرد عمل می كند و آن را مجزوم می كند و بواسطه ی 
سكون يا آنجه جانشين آن قرار مى كيرد اعرابی را در آخر فعل ايجاد مى كند شش حرف از حروف جزم مى باشند كه بر دو قسم 
تقسيم مى شوند. -)0١(‏ چهار حرف یک فعل را مجزوم می کنند: لمء لمّاء لام أمرء لای نهى (۲)- دو حرف نیز دو فعل را مجزوم 
مى كنند: إن و إِذما 


أ لم: همزه حرف استفهام؛ لم: حرف نفى جازم 
تَسْتَيقظى: فعل مضارع معلوم» مجزوم به لم علامت جزم آن حذف نون چون از افعال خسه می باشدء ياء: ضمین فاعل و محلاً مرفوع. 
بعد ظرف زمان مبنى بر ضمه مفعول فيه و محلاً منصوب می باشد چون تنها به لحاظ لفظ و نه معنا قطع از اضافه شده و متعلق به تستيقظى می 


باشد 


لا: حرف نفى جازم. 


َنْس: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به لاء علامت جزم آن حذف حرف عله می باشد و فاعلش ضمیر مستتر أنت. 


إن تدرس تنجع 
إن: حرف شرطی که دو فعل را مجزوم می کند. 
تَدرُس: فعل مضارع معلوم» مجزوم به إن چون فعل شرط است و علامت جزم آن سکون و فاعلش ضمير مستتر آنت. 
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ادن حرف نصب و جواب. 
تنجَح: فعل مضارع معلوم؛ منصوب به إذن» علامت نصبش فتحه و فاعلش ضمير مستتر آنت. 
غدا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به تجح 

وَيَعْد واو حرف عطفء بعد: معطوف به غَداً منصوب و متعلق به تبعیت. 


غد: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
* حرف جواب از حروف معانی می باشد و برای پاسخ به یک خواسته يا سژال يا حطاب. نامه يا اعتراض به کار می رود و یازده حرف از 


حروف جواب می باشند: أجل إذَنء إذاء إى, بَلىء جَلَلء جير > فاء. لام لا و نم 


۹ د ا ت رید 1 


قیل روشسدک 


قیل: فعل ماضی مجهول مبنی بر فتحه» نائب فاعل آن ضمیرمستتر هو 
لَه لام حرف جر متعلق به قیل» هاء: ضمیر محلاً مجرور. 
رويدى: رويد: فعل امر به معناى امهل» مبنی بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر أنت» كاف: حرف خطاب. 


زَيْداً: مفعول به اسم فعل منصوب به فتحه. 


قواعد 
* حرف خطاب از حروف معانى مى باشد و كاريردش براى متوجه ساختن خطاب به سمت فرد مقابل براى فهماندن مطلب مى باشد. 
خطاب داراى یک حرف است كه همان كاف می باشدكه همراه اسم اشاره و بعضى اسم فعلها واقع می شود و همراه بعضى از حروف 
نيز استفاده شده است مانند: كُلّاى: كه همان کلّا لک می باشد. 


1 0 
حرف جوات: حرف خطاب 


1 5 ا گر 2 


سس ست م سمیر؟ كلا 
أَذَهَبْتَ: همزه حرف استفهام» ذهبت: فعل ماضى معلوم مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
مّعْ: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به دبس مضاف. 


سمير: مضاف اليه مجرور به كسره. 


كلاه حرف ردع. 


قواعد 


Kk‏ حرف ردع از حروف معانی می باشد كه برای بر حذر داشتن و منع به کار می رود یک حرف دارد: کل 


ما أن جاء 5 فرضستا 
ما : ظرف زمان مینی بر سکون مفعول فيه و محلاً منصوب. متعلق به جاء. 
آن: حرف زائد. 


قرخت فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


قواعد 
 *‏ حرف زائد از حروف معانی می باشد و برای تأکید» حصر و يا مبالغه به کارمی رود. هفت حرف از حروف معانی می باشند: أل» أن 
ان. تاء, لام ماء واو 
* حروف جر زائدی که نباز به متعلق ندارند عبارتند از: باع کاف» لام» و من همچنین دو حرف شبيه به زائد نيز نیاز به متعلق ندارند که 


عبارتنداز: رب" و ولا 


داه 


كُبداه: منادای مندوب» مبنى بر ضمه تقديرى بر روى دال که به دليل مشغول بودن محل به حر کت مناسبت ظاهر نشده است» محلاً منصوب 


وا: حرف نداء. 
به فعل ندیه به تقدیر ندب می باشد» الف: حرف ندبه و هاء: حرف سكت می باشد. 


قواعد 
* حرف سكت از حروف معانی می باشد که برای آگاه ساختن بر قطع صدا در ميان کلام وزمان وقف استفاده می شود و یک حرف 


دارد و آن هاء می باشد, 
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رب : حرف جر شبيه به زائد. 
ققير: مجرور به کسره» مبتدا و محلاً مرفوع. 
7 
فى: حرف جر متعلق به صفت تقديرى برای فقیر. 
الدنیا: مجرور به کسره ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
غَنِى” خبر مرفوع به ضمه. 
فى: حرف جر متعلق به غنی: 


الآخرة: مجرور به كسره. 


قواعد 
* حرف شبيه به زائد حرف جرى است كه به جمله معنایی جديد و مستقلى می بخشد و مانند حرف جر زائد نياز به متعلّق ندارد. حروف 


شبيه به زائد دو حرف: رب و لولا می باشند. 


حرف سكت. حرف شبيه به زاند 


2 شاع لإئ ت تة 
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لو: حرف شرط. 
شاء: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه» فاعل آن ضمير مستر هو. 
لاکُرتَ: لام حرف جواب» کم فعل ماضی معلوم مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع » هاء: 


ضمین مفعول به محلاً منصوب. 


قواعد 
* حرف شرط از حروف معانى می باشد كه برای مترتب ساختن وقوع امرى بر امر دیگر به كار می رود. هشت حرف از حروف معانى 
می باشند: إذماء أمّا إن؛ علی, لو لوا وما. از ميان اين حروف دو حرف إذما و إن دو فعل مضارع را مجزوم مى كتند. 


إِذما: حرف شرطى كه دو فعل را مجزوم می كند. 
تأت: فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به إذما چون فعل شرط أستء علامت جزم آن حذف حرف عله و فاعلش ضمير مستتر أنت 


ولا رَحْمّة الله لَهَلَى الاس 
لُولا: حرف امتناع وجود است و معناى شرط را در بر دارد. 


رحمهة: مبتدا مرفرع به ضمه» خبرش واجب الحذف است. مضاف. 


الله: مضاف اليه مجرور به کسره. 
لَهَلَى: لام حرف جواب» هلک: فعل ماضی معلوم» مبلى بر فتحه. 
التاس: فاعل مرفوع به ضمه. 
ما کريم و نبيل فالقربی 
َما: حرف شرط. 


كريم: خبر مقدم مرفوع به ضمه. 
و نبيل: واو حرف عطفء نبيل: معطوف به کریم؛ مرفوع به تبعيت. 


قالعربی؛ فاء حرف زائد» العربی: مبتدا مؤخر مرفوع به ضمه. 


تچ سره بات و 
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ت: فعل ماضى مجهول مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: : نائب فاعل و محلاً مرفوع 
7 
بَدَأتِ: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه» تاء: حرف تأنيت 
الب فاعل مرفوع به ضعه 


قواعد 
* حرف ظرفی از حروف معانی می باشد که به سان اسم دلالت بر زمان يا مکان وقوع امر دارد. حروف ظرفی شانزده حرفند. ِف إذماء 
إذاء إلى أو باء» علی, عنء فی, لام لاه مذ من. مُنذء ما و واو . 
کل يجرى لأجَل ی 
کُل: مبتدا مرفوع به ضمه. 
يُخرى: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه تقديرى بر روى ياء به سبب ثقلء فاعل آن ضمير مستتر هی جمله ی يَجْرى خبر و محلاً مرفوع. 
أجل: لام حرف جر ظرفی متعلق به يجْرى أجل: مجرور به كسره. 
مُسَمّى: صفت أجل مجرور به کسره ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 
ما أت مُذ ساق 
ما: حرف نفى. 
َأيْتّ: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع: هاء: ضميرء مفعول به و محلاً منصوب. 
مد ظرف زمان مبنى بر سكون مفعول به و محلاً منصوب. متعلق به ریت » مضاف. 


سافر: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر هو جمله ی سافر مضاف اليه و محلاً مجرور. 
... إلى الامام 


إلى: حرف جر ظرفی» متعلق به جمله فعليه محذوف تَقدّموا. 


الأمام: مجرور به كسره. 


ألا ذهب [.] ` م : إلى المَلْهّى 
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ألا: حرف عرض. 

تذهَب؛ فعل ماضی معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنت. 
مع مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به ذهب مضاف. 
سلیم: مضاف اليه مجرور به کسره. 

إل مان جر متعلق به تب 


المَلهُی: مجرور به کسره ی تقدیری بر روی الف به سیب تعذر. 


قواعد 


3 حرف عرض از حروف معانی می باشد که برای درخواست شیء با نرمی به کار می رود. بنج حرف از حروف عرض اند ألا, أماء لو 
لولا و لوما. 


i 


و از يك 7 


ات 2 


کت فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
السَمَکة: مفعول به» منصوب به فتحه. 


رأسها: معطوف به السَمَکَت منصوب به تبعیت» ها: ضمیر» مضاف اليه (رأسها: خورده شده.) 
قواعد 


* حرف عطف از حروف معانی می باشد كه برای مشاركت تابع با متبوع در لفظ يا معنا به كار می رود. حروف عطف ۱۰ حرفند: إلا أم 


أوء پل سیب لا و واو. 


r ف ملد‎ E 
حرفت سب‎ ٠. حرف عرص‎ 


5 5 3 “r 5 
۰ 


َد أحَد 


إن أحد خَيراً من لعلم 


إن: حرف شبيه به لیس عامل رفع و نصب. 


د 


أَحَد اسم إن مرفوع به ضمه. 
خی خبر إن منصوب به فتحه. 
من: حرف جر متعلق به خَيْراً. 
أَحد: مجرور به کسره. 

لاه حرف استتناء. 


ب: باء حرف جر متعلق به خير لعلم: مجرور به کسره. 


قواعد 
* حروف عاطل از حروف معانی می باشند که هیچ عمل اعرابی ندارند به عبارتی دیگر هيج تغييرى در آخر اسم يا فعل بوجود نمی 
آورند. حروف عاطل بيست و هشت حرفند که به آنها غير عامل نيز گفته می شود و عبارتند از: أجَل. إِذْء ذا, إذاء أل. أماء أمّاء 
ما إىء يلىء جَلَلء جیر, سين سوق قن که لوماء میم نون, ن نع هاء هَل هَلَاء الف. یاء. 
. حرف عاب ار خروف مان مل قدا دارا عل اعرايق سره ها شاد گر ور حر امیش نمی نبا 
اين حروف عامل هستند: 
-١‏ در اسم -)١(‏ حروف جر: إلى باء. تاء. حتى, حاشاء خلا رب عداه علی, عن؛ فی. كاف. کی, لام. لوا مذ من مد 
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واو ()-حروف نسخ: إن إن آن. کان لعل لکن» لاہ لات یت ما (۳)- حروف نداء: همزه. آ. آى. آی, أياء قياء وا یا 
(۴)- حرف استناء: إلا 

۲- در فعل (۱)- حروف جزم: إذماء إن لام م لَمَاء لا (۲) - حروف نصب: إِذَنْء أن» کی» آن. و نصب فرعی: أن تم حتی, 
ناب لام واو. 

۳- در اسم و فعل: حروف عطف (به عقیده بعضى از نحویون) ام أو یل ثم حتّی, فاء. َکن» لاء واو. 


سب سين حرف استقبال, تَذَب: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر نحن. 


حرف عاطل. حرف عامل 


3 


نخرج [..] ت ترا 


آن : 8 [.] 


آن: حرف نصب. 


3 م وم 


َخْرْي: فعل مضارع معلوم منصوب به لن علامت نصب آن فتحه» فاعلش ضمير مستتر نَحن. 

حَنّى: حرف نصب فرعی» غايت و جر 

تطردنا: فعل مضارع معلوم منصوب به أن مضمرء علامت نصب آن فتحه؛ نا: ضمیر»مفعول به و محلاً منصوب » فاعلش ضمير مستتر أنت» 
جمله ی تَطردتا به تأويل مصدر محلاً مجرور به لام تقديرى. 


قواعد 
* حرف غایت از حروف معانی می باشد که بیانگر قصدء انتهای آنچه كه شیء به آن منجر می شود و آنچه بر آن مترتب می شود است» 


حروف غایت چهار حرفند: إلى؛ باء. حتی و کی. 


درست إلى المَساء 
درست فعل ماضى معلوم مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


المَساء: مجرور به كسره. 


اخسن ربد بى 
َيه فاعل» مرفوع به ضمه. 


بى: باء حرف غايت و جر متعلق به أَحْسّن ‏ ياء: ضمیر محلاً مجرور. 


ارس الیرم کی آنجح غداً 
درس فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
لیم مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به درس 
کی: حرف نصب » مصدری و غایت. 
أنْجَح: فعل مضارع معلوم منصوب به کی » علامت نصب آن فتحه و فاعلش ضمیر مستر أنا. 


دا مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به أَنْجَح » جمله ی انج به تأویل مصدر محلاً مجرور به لام تقدیری. 


۱ 1 


0 


إن فر [J‏ آسافر [---] 


إن: حرف شرط كه دو فعل رأ جزم مى دهد. 
تسافر: فعل مضارع مجزوم به إن چون فعل شرط استء علامت جزم آن سکون و فاعلش ضمير مستتر أ 
فد فاء حرف جزای قد حرف تحقيق. 
أسافِر: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعلش ضمير مستتر أنا. 
جمله ی أسافِر خبر برای مبتداى محذوف به تقدير أنا و محلاً مرفوع . جمله ای که از مبتدای محذوف و خبر تشكيل شده جواب 


شرط و محلاً مجزوم. 


قواعد 
د فاء جزاء از حروف معانی می باشد که بر جواب شرط داخل می شود. فاء جواب يا فاء رابطه جواب شرط نامیده می شود اگر فعل 
مضارع متقرن به فاء جزا گردد مرفوع می شود و جزم آن ممتنع است در این صورت فعل مضارع خبر برای مبتداى محذوف می باشد 


e 
2 َأ‎ 


أ و ته 
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أ تذهب: همزه حرف استفهام» ذهب فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستتر 
الو ار اا او O O‏ 


قواعد 
فاء سيبيه از حروف معانى می باشد که در دو حالت فعل مضارع را به صورت وجوبى منصوب به أن مضمر می نمايد: ۱ بعد از نفى به 
حرف. فعل و يا اسم ۲- بعد از طلب به واسطه ی ام استفهام تمنى» ترجی» تحفيض و يا عرض. 


#۷ 


مه رم 


تاك لا کت تست که 


© ۵89 0 


َه تاء حرف جر برای قسم متعلقأيه به فعل محذوف أقسم الله: مجرور به كسره. 
َأ کمک لام حرف جواب. أَکَرمتک: فعل مضارع معلوم مبنى بر فتحه به سیب وصل شدن به نون تأكيد ثقیله, کاف: ضميرء مفعول به و 
محلاً متصوب ‏ فاعلش ضمير مستتر: أنا. 
قواعد 
* حرف قسم از حروف معانی می باشد که برای ادای سوگند به خداوند متعال یا چیزهای دیگر به کار می رود. حروف قسم چهار 


حرفند: پای را لام واو. 


قد ۱ رید على حساب الأجاو د 


درهم 


قد: اسم فعل مضارع به معنای یکفی؛ مبنی بر سکون. 
یدأً: مفعول به منصوب به فتحه. 

دراقم: فاعل اسم فعل» مرفوع به ضمه. 

علی: حرف جر متعلق به قد 

حساپ: مجرور به کسره» مضاف. 

الأجاود: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
* حرف كفايت از حروف معانى می باشد که همجون اسمى برای دلالت بر حصول شیء و بی نيازى از غير آن به كار می رود. كفايت 


یک حرف دارد و آن هم قذ می باشد. 


گے 


او ا عو ر 


لا فضيلة أنبل ص المَحيّة 
لا: حرف نفى جنس» عامل نصب و رفع. 
انبل خبر لاء مرفوع به ضمه و چون غير منصرف است تنوين نيذيرفته است. 


من: حرف جر متعلق به أَنيل. 


لمح مجرور به کسره. 


قواعد 
* لای نفى جنس از حروف معانی می باشد و ناسخ است. بر جمله ی اسميه داخل می شود تا به طور کامل خبر را از جنس نفى کند» 
مبتدا رأ به عنوان اسم خود منصوب و خبر را مرفوع می كند كه خبر لا ناميده می شود. برای عمل كردن لاى نفى جنس اين شروط 
لازم است: -١‏ بايد نص در نفى جنس باشد. ؟- اسم و خبر نكره باشند. ۳- اسم بايد مستقيماً پس از لا بيايد. ۴- خبر نبايد بر آن مقدم 


گردد. ۵-نباید هيج حرف جرى بر آن داخل شود. 


لا غالب ولا مقلوب" 
لا: حرف نفی جنس عامل نصب و رفع. 
غالب اسم لا مبنی بر فتحه محلاً منصوب و خبر لا محذوف می باشد. 
ولا: واو حرف عطف. لا حرف نفی جنس. 
مَغلوب: معطوف به غالب منصوب به تبعیت. (می توان لا را شییه به ليس تلقی کرد و اسم آن را مرفوع نمود.) 


لا قائلاً حَقَاً جبان 
لا: حرف نفى جنسء عامل نصب و رفع. 
قائلاً: اسم لا منصوب به فتحه است چون شبيه به مضاف می باشد. 
حَقاً: مفعول به اسم فاعل منصوب به فتحه. 


جبان: خبر لا مرفوع به ضمه. 


لا جاهلات مُحترمات" 
لا: حرف نفى جنس عامل نصب و رفم. 
جاهلات: اسم لا مبنی بر قتحه و محلاً منصوب (در جمع مونث سالم جاهلات نيز جواز دارد.) 


مُخترمات: خبر لا مرفوع به ضمه. 


5 ند‎ ٩ ف‎ 4.١ 
حرف ا هی جنس‎ 


يُكاقاً الأدباء الشقراء 


يُكاقاً: فعل مضارع مجهول مرفوع به ضمه. 
رو 
الادیاء: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
لا: نفی جنس عامل نصب و رفع. 
سيّما: سی اسم لا منصوب به فتحه‌چون مضاف است ما: حرف زائد و خبر لا محذوف است. 


الشعراء: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 

+ لا سیما تشکیل يافته است از (لا- سئ- ما) لا: حرف نفی جنس» سی اسم آن و خبرش محذوف است» ما: اسم موصول و يا حرف 

زائد. 
(۱)- ملحق به اخوات اا می باشد (۲)- چنانچه يس از آن اسمی نکره بيايد جایز است آنرا مرفوع کرد و خبر برای مبتدای محذوف در نظر 
كرفت با به عنوان تمییز آنرا منصوب کرد يا مجرورشود و مضاف اليه تلقی گردد. (۳)-اگر پس از آن اسم معرفه ای آمد مرفوع و مجرور 
گرداندن آن جایز است. (۴)-ما: اسم موصول مضاف به سسي در حالت رفع مستلی می باشد و در حالت نصب و جر حرفی زائد 
مى باشد. (۵) - لا سیّما گاهی اوقات به معنای خصوصاً و بویژه به كار می رود لذا مفعول مطلق تلقی شده و منصوب می گردد که در این 
صورت يس از آن حال شرط و یا ظرف آورده می شود. 

کل ماب لجع ام نتيا رید نهد 

کل: مبتدا مرفوع به ضمه مضاف. 
صادق: مضاف اليه مجرور به کسره. 
یج فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه فاعل آن ضمير مستتر هوء جمله یج خبر و محلاً مرفوع. 
لا: حرف نفى جنس» عامل نصب و رقع. 
سیّما: سی اسم لا منصوب به فتحه چون مضاف است» ما: اسم موصول مبنى بر سکون مضاف اليه و محلاً مجرور (در صورتى كه مُجتهسد 
مجرور و يا منصوب باشدء ما: حرف زائد محسوب می شود.) و خبر لای نفی جنس محذوف است. ۱ 
مُجتهذ: خبر برای مبتدای محذوف مرفوغ به ضمه. 

(مجتهدأ: تمییز منصوب به فتحه) 


(مجتهد: مضاف اليه مجرور به کسره) 


1 


طلت الناس" 


ل ل 


َم حرف نفى جازم. 
أكُنْ: فعل مضارع ناقص» عامل رفع و نصب» مجزوم به لم و علامت جزم آن سکون» اسمش ضمير مسر أنا و محلاً مرفوع. 
للم لام جحد و حرف جر متعلق به شیر محذوف آکن. أظلم: فعل مضارع معلوم منصوب به أن مضمر بعد از لا علامت نصبش فتحه و 
فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
الناس: مفعول به و منصوب به فتحه» جمله ی لاظلم الناس به تأویل مصدر محلاً مجرور به لام. 


قواعد 
* لام جحود بس از كان منفى و برای تأكيد آن استفاده مى شود. اين لام حرف جری است که بر فعل مضارع وارد مى شود و آن را به 
وسیله ی أن مضمر منصوب می گرداند. مصدر موول از أن محذوف و فعل محلاً مجرور به لام قرار می گیرند و جار و مجرور متعلق 
به خبر محذوف می باشند. 
* الام فارقه حرفی است که , بين إن نافیه و إن مخففه از إن تفاوت ایجاد می کند. در اصل لام ابتداء بوده و بر خبر إن که عامل نیست 
انتقال يافته است. 
* لام مزحلقه حرفی است که از اسم ان به سوی خبرش انتقال يافته. در اصل لام ابتداء بوده است. چنانچه خبر جار و مجرور باشد اين لام 


بر اسم إن داخل می شود. 


إن رید لشجاخ 
إن: حرف تأكيد. 
زَيْد: مبتدا مرفوع به ضمه. 
شجاع؛ لام حرف فارقه؛ شجاع: خبر مرفوع به ضمه. 

إن فى العلم لب 


إِن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
فى: حرف جر متعلق به خبر محذوف إن. 
لعلْم: مجرور به كسره. 


لیر لام حرف مزحلقهعيْرَة: اسم إن منصوب به فتحه. 


حرف لام جحود. فارقه. مز حلقه 


5 مار 


ما 2 منهکا 1 ٍ 
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ما: حرف نفى شبيه به لیس» عامل رفع و نصب. 

شَّىء: اسم ما مرفوع به ضمه. 

مُنْهكاً: خبر ما منصوب به فتحه. 

سوی: مستئنى منصوب به فتحه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر» مضاف. 
طول: مضاف اليه مجرور به كسره؛ مضاف. 

المسیر: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
 *‏ حرف شبيه به ليس از حروف معانی می باشد و ناسخ است» در نفی» شبيه ليس می باشد بر جمله ی اسمیه داخل می شود مبتدا را مرفوع 
می کند که اسم آن ناميده می شود و خبر را منصوب می کند كه خبر آن نامیده می شود. حروف شبيه به ليس چهار حرفندنان؛ لا 


لات ما. 


لا رجُل مقیماً ولکن راحل 
لا: حرف نفی شبیه به لیس عامل رفع ونصب. 
رجُل: اسم لاء مرفوع به ضمه. 
مُقِيما خبر لاء منصوب به فتحه. 
و کن: واو حرف زائد» لكن: حرف عطف. 


راحل: خبر برای مبتداى محذوف به تقدير هوء مرفوع به ضمه. 


لات ساعة ندامة 
لات حرف نفی شبیه به ليس» عامل رفع ونصب. اسم آن واجب الحذف که به تقدير الساعة می باشد. 
ساعة: خبر لات» منصوب به فتحه» مضاف. 


نَدامّة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


ما إښراهيم إلا مُجاهد 
ما؛ حرف نفی. 
إبْراهيم: مبندا مرفوع به ضمه و به سبب غير منصرف بودن تنوین نپذیرفته است. 
لَه حرف استثناء و حصر. 


مُجاهدٌ: خبر مرفوع به ضمه (چنانچه خبر اين حروف با الا نقض شود عمل نمی کنند.) 


لشغر استفراق فى نشوة جماليّة 


O° ۵9 


إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
الشغرة اسم إن منصوب به فتحه. 

إستفراق: خبر إن مر فوع به ضمه. 

فى: حرف جر متعلق به إستتفراق. 

تشوة: مجرور به كسره. 


جَمالِيّة: صفت برای نشوة و مجرور به تبعيت. 
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قواعد 
حرف مشبه بالفعل از حروف معانى می باشد و ناسخ است. بر جمله ی اسميه وارد می شود مبتدا را منصوب می کند اسم آن نامیده 
می شودء خبر را مرفوع كرده که خبرآن ناميده می شود.شش حرف از حروف مشبه بالفعل می باشند: إن ان لَكِن لت لَعَلاين 
دسته از حروف را به اين دليل مشبه بالفعل ناميده اند كه در بر دارنده ی معناى فعل بوده از سه حرف و بيشت بيشتر تشكيل شده مانند فعل 


ماضى مبنى بر فتحه هستند و نون و قايه را نيز می پذیرند. 


عل ال ريض بُ 
لَعَل: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب ورفع. 
المریض: اسم لعل منصوب به فتحه. 
يُشَقّى: فعل مضارع مجهولء مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روى الف به سبب تعذس نائب فاعل آن ضمير مستتر هو جمله يُشْقّى خبر لَمَلّ 
محلاً مرفوع. 


إن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
فَوْق: مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه متعلق به خبر مقدم و محذوف إن مضاف. 
یدک مضاف اليه مجرور به کسره» كاف ضمير مضاف اليه. 


يدأ اسم مؤخر إن منصوب به فتحه. 


کانما: حرف مشبه بالفعل که از عمل باز داشته شده» ما: حرف كافه. 
التغليم: مبندا مرفوع به ضمه. 


رسالة: خبر مرفوع به ضمه. 


حرف مشبه بالفعل (۱) 


200 
0 


الرجل 


۳۹) 5 2 3 


إن زيدا لسسستفم 


إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
زيدا أسم إن منصوب به فتحه. 
نم لام حرف ابتداء نفم: فعل ماضى جامده مبنى بر فتحه. 


الرجُل؛ فاعل مرفوع به ضمهء جمله ی نعم الرجل خبر إن محلاً مرفوع. 


قواعد 
* چنانچه اسم إن مؤخر و خبرش مقدم باشد لام ابتدا بر اسم إن وارد مى شود. 
در صورتی که خبر ان دارای اين شرایط باشد» لام ابتدا بر آن داخل می شود.(۱)- مؤخر و 


(۳)- مضارع بدون سين و سوف يا ماضی همراه قد باشد.(۴)- مسبوق به ضمیر فصل باشد. 


ان فى السّماء لَخَبرأً 
إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
فى: حرف جر متعلق به خبر مقدم و محذوف إن 
الما مجرور به كسره. 


خر لام: حرف ابتداء یر اسم مؤخر إن منصوب به فتحه. 


نكم إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» کاف: ضمیره اسم إن محلاً منصوب. 
مد لام حرف ابتداء قد؛ حرف تحقیق. 
قلت: فعل ماضی معلوم مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل محلاً مرفوع. 


الحو مفعول به» منصوب به فتحه» جمله یقت الحق خبر إن محلاً مرفوع. 


إن هذا له الأصل و الفَصْل 
إن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
هذا: اسم اشاره مبنى بر سکون» اسم ان محلا منصوب. 
هو لام حرف ابتداء» هو: ضمير فصل و محلى از اعراب ندارد. 
الاصنل: خبر إن مرفوع به ضمه. 
و الفَضْل: واو حرف عطنء القصل: معطوف به الأضل» مرفوع به تبعیت. 


حرف مشبه بالفعل (۳) 


][ 


مثبت باشد.(۲)- ماضى و جامد باشد. 


ek‏ مه مع مام 
مرو 


خث آن 


آخشی [..] تفشل المساعی ]-[ 


أخشى: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذره فاعلش ضمير مستتر: أنا. 


أن: حرف مصدرى و نصب. 
تَفْشل: فعل مضارع معلوم» منصوب به أن علامت نصبش فتحه. 
المساعى: فاعل مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل, جمله ی أن تفش المَساعی به تأويل مصدر مفعول به محلاً منصوب. 


قواعد 
حرف مصدرى از حروف معانى می باشد و بر جمله ای وارد می شود كه مصدر بتواند. جايكزين آن شود. حروف مصدرى چهار 


حرفند: همزه, أن کی لو 


* 


02 ماه اسه هر 


- 0 : اسيك واقف 


رجت ذا إل 


خرجت: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل» محلاً مرفوع. 
قَإذا فاء حرف امتیناف اذا: حرف مفاجأة. 
الأسّده مبتدا مرفوع به ضمه. 


واقف: خبر مرفوع به ضمه. 


قواعد 


+ 


حرف مفاجأة از حروف معانى مى باشد كه براى دلالت بر ناگهانی و غيره منتظره بودن حادثه ای به كار می رود. حروف مفاجأة دو 


حرفند: اد و إذا. 


من الوم السرسول لله 


0و ۵ © 


من: حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف. 

القوم: مجرور به کسره. 

الرسول: أل اسم موصول صفت برای الم مبنى بر سكون محلاً مجرورء الرسول: مبتدا مؤخر مرفوع به ضمهء مضاف. 
الله: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
حرف موصول از حروف معانى می باشد و مانند اسم بيانكر جيز معينى است كه پس از آن صله ای برای توضيحش می آيد. از حروف 


موصول مى دو حرفند: أل و ما 


وا [-.] [.] ۳ الوطّن 5 لام 


وا: حرف ندبه. 

فخ مناداى مندوب» منصوب به فعل ندبه ی محذوف به تقدير: اندب مضاف. 
الوطن: مضاف اليه مجرور به كسره. 

7 اد واو حرف عطفء الأمّة: معطوف به الوطْن؛ مجرور به تبعيت. 


قواعد 


* حرف ندبه از حروف معانى می باشد و در راستاى دعا و اظهار اندوه شديد به كار می رود. ندبه داراى دو حرف می باشد: واوويا. 


حرف موصول. حرف ندبه 


4 ۳ 


ل فاط هلا بض هذا . ال 


بن ۳ 
أ فاطم: همزه حرف نداء» فاطم: منادا مبنى بر ضمه ی واقع بر روى تاء كه به سبب ترخيم حذف شده است و محلاً منصوب. 
مهلا: مفعول مطلق منصوب به فتحه. 
بعض! مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 


هذا: اسم اشاره؛ مینی بر سکون» مضاف اليه و محلاً مجرور. 
التَدلّل: بدل از هذاء مجرور به كسره. 


قواعد 
* حرف ندااز حروف معانى مى باشد كه برای متوجه ساختن در خواست يا آگاه ساختن مخاطب به كار مى رود.همه ی حروف ندا 


جانشین فعل آنادی می باشند.و هشت حرف از حروف ندا می باشد: همزه. أ آی» آی. أي هیا واء يا. 


الهم اغفرلی 
للم يا حرف نداء محذوف الله : مناداء مبنى بر ضمه محلاً منصوب» ميم حرفی است که به جای حرف ندای محذوف آمده است. 
اغْفِر: فعل امس مبنى بر سکون, فاعل آن ضمير مستتر أنت. 


لى: لام حرف جر متعلق به اغف یاء: تمي محلا مجرور. 


فَقالَت' هيا رَبَّاهُ 
فقالّت: فاء حرف استیناف. قالت: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه» تاء: حرف تأنيث» فاعل آن ضمير مستتر هی. 
هیا: حرف نداء 
ربا منادا؛ مبتی بر ضمه ی تقديرى بر روى ياء محذوف که مشغول بودن محل به حركت متناسب مانع ظهور آن شده است» محلاً 


منصوب» الف: حرف زائد» هاء: حرف سکت. 


یا: حرف نداء. 
آیها: أ مناداء مبنی بر ضمه محلاً منصوب» ها: حرف تنبیه 


اللبنانیون: صفت أى و تابع آن لفظاً مرفوع به ب است چون جمع مذ کر سالم می باشد و محلاً منصوب. 


۱ ۱ 


1 أ“ عم 


أن اتقلم 


۵6و و © ۵ 


آرید: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه؛ فاعلش ضمیر مستتر أا 


آن: حرف نصب. 


نم فعل مضارع معلوم» منصوب به أن» علامت نصب آن فتحه» فاعلش ضمير مستتر أناء جمله ی أن اتلم به تاویل مصدر مفعول به محلاً 


قواعد 


حرف نصب از حروف معانی می باشد كه در فعل يا اسم عمل می کند و به واسطه ی فتحه يا آنچه جانشین آن می شود در انتهای فعل يا اسم 


تغييرات اعرابی بوجود می آورد. حروف نصب متشكل اند از: (۱)- حروفى که مضارع را منصوب می کنند: أن لن ادن کی؛ يا لکی 


(۲)سحروفی که مضارع را با أن مضمر منصوب می کنند: آن تب ی فای لام واو ()- حروفى كه میتدا را منصوب می كرداتئد؛إن و 


اخواتش» لای نفی جنس (۴)- حروفی که خبر را منصوب می کنند: ما و اخواتش. 


ما أنا مُسیء فأخاف 
ما: حرف نفی. 
أنا: ضمیر منفصل» مبنی بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
مُسی»: خبر مرفوع به ضمه. 
فَأخاف: فاء حرف نصب فرعی, أخاف: فعل مضارع معلوم» منصوب به أن مضمر بعد از فا علامت نصب آن فتحه و فاعلش ضمیر مستتر 


أنا می باشد. 


لکن لان عزیز 
آکن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
بْنان: اسم لَكِن» منصوب به فتحه و چون غير منصرف است تنوين نپذیرفته است. 


عزیز: خبر کن؛ مرفوع به ضمه. 


ما رجل قنوعاً و زاهداً 
ما: حرف نفى شبيه به لیس عامل رفع و نصب. 
رجُل: اسم ما مرفوع به ضمه. 
قنوعاً؛ خبر ما منصوب به فتحه. 


و زاهداً واو حرف عطف» زاهداً: معطوف به قنوعا منصوب به تبعيت. 
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52 7 37 E) اضرب‎ 


1 المذنب ختی یتوب" 1 


اضرب: فعل امر مبنى بر سکون که سبب التقاء ساکنین به جای آن کسره آمده» فاعلش ضمیر مستتر أنت. 

مدب مفعول به منصوب به فتحه. 

حَنَى: حرف نصب فرعی و جر. 

يُتوبة: فعل مضارع معلوم؛ منصوب به أن مضمر بعد از حتی» علامت نصب آن فتحه؛ فاعلش ضمیر مستر هوه جمله ی یوب به تاویل 
مصدر محلاً مجرور. 


قواعد 
حرف نصب فرعی» از حروف معانی می باشد که فعل مضارع را به وسیله ی آن مضمر منصوب می گرداند. حروف نصب فرعی شش 


حرفند: آن ي ی فای لام واو. 


و لس عباءة و قر عینی أحَب إلى" من لبس الشفوف 
و لبس: واو حرف استيناف» لبس: مبتداء مرفوع به ضمه مضاف. 
غباءة: مضاف اليه مجرور به کسره. 
10 واو حرف نصب فرعی» تقر فعل مضارع معلوم» منصوب به أن مضمر پس از واو» علامت نصب آن فتحه می باشد. 
عَيّنى: فاعل» مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى نون به سبب مشغول بودن محل به حركت متناسب. ياء: ضميرء مضاف اليه. 
أَحب: خبر مرفوع به ضمه. 
إلى إلى حرف جر متعلق به أَحَبٌ یاء: ضمیر محلاً مجرور. 
من: حرف جر متعلق به أحَب 
لس: مجرور به کسره مضاف. 
الشفوف: مضاف اليه مجرور به کسره. 


اجتهد: فعل امرء مبنی بر سكونء فاعل آن ضمیر مستتر أنت. 
:لام تعليل و حرف جر فمل مضارع معلوم» منصوب به أن مضمره بعد از لام علامت نصب آن فتحه» فاعلش ضمیر مستر أنت. 
جمله ی لِتَفْلّمَ به تأویل مصدر محلاً مجرور به لام. 


ل تأت الطائرةٌ 0 كت المُحَدد 


فى الوقت 
مضارع 
مجزوم 
ّمه حرف نفی جازم. 


تأت: فعل مضارع معلوم مجزوم به لَم علامت جزمش حذف حرف عله. 
الطَائْرة فاعل مرفوع به ضمه. 
فی: حرف جر متعلق به تأت, 
الوقت: مجرور به کسره. 
المُحَدّه صفت برای الوقت مجرور به تبعیت. 
قواعد 
حرف نفی از حروف معانی می باشد و برای انکار حکم آنچه پس از آن می آید يا عدم اثبات آن به کار می رود. حروف نقی هشت 
حرفند: إن کلاه لب لَمَاء أنه لا لات ما. 


# 


لا مطباح مككْسورٌ 
لآ حرف نفى جنس» عامل نصب و رفع. 
مصباح: اسم لاء مبنى بر فتحه» محلاً منصوب. 


مَکُسور: خبر لا مرفوع به ضمه. 


ما عاش من عاش مَذموماً خَصَائلهُ 
ما: حرف نفی. 
عاش: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه. 
مَّن: اسم موصول» مبنی بر سکون» فاعل و محلاً مرفوع. 
عاش: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. فاعل آن ضمیر مستتر هو. 
مَذموماً: حال منصوب به فتحه. 
خصَائَلُُ نائب فاعل برای اسم مفعول» مرفوع به ضمه هاء: ضميرء مضاف اليه. 
أن: حرف نفی» عامل نصب مضارع. 
يَبْقَى: فعل مضارع معلوم منصوب به لن» علامت نصب آن فتحه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
لمیذ: فاعل مر فوع به ضمه. 
فی: حرف جر متعلق به يبقى. 
الصف مجرور به کسره. 


5 5 a 


ع 3 531 


ألا لا جهن أ 


ألا: حرف استفتاح. 

لا: حرف نهى جازم. 

یهن فعل مضارع معلوم؛ مبنى بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تأكيد. محلاً مجزوم به لا 
اح فاعل مرفوع به ضمه. 

عَلَيناه على حرف جر متعلق به يَجْهَلَنَ نا: ضمیر محلاً مجرور. 


قواعد 
7 حرف نهى از حروف معانى مى باشد و براى درخواست تركك كار يا بازداشتن و منع از آن مورد استفاده قرار مى كيرد. نهى دو حرف 


دارد: ألا لا. 


ناتسف [.-.] واقفاً 


© وو9ه ۵ © 


سواف: حرف استقبال. 
ترانى: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سیب تعذرء نون: حرف وقایه» ياء: ضمير» مفعول به محلاً منصوب» 
فاعلش ضمير مستتر أنت. 


واقفاً حال منصوب به فتحه. 


قواعد 
* نون وقايه از حروف معانى مى باشد كه بين ياء متكلم و فعل يا شبه فعل و یا حرف فاصله می اندازد تا كسره نگیرد. 
-)١(‏ وجود نون وقايه با فعل» اسم فعل» لت من عَنْ واجب است. (1)- کاربردش با کان لکن لعل و إن جايز است. (۳)- اثبات 
نون با لَذْن» قد و قط بهتر است. (۴)- در افعال خمسه ترک. ادغام و یا حذف یکی از دو نون جايز است. اما در افعال منصوب و 


مجزوم اثبات نون واجب است. 


حرف نهی. حرف نون وثابه 
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ان اتص‌ادکم 


إن حرف مشبه بالفعل عامل نصب و رفع. 

اتحادکم: اسم إن منصوب به فتحه كاف: ضمین مضاف اليه. 
قُوَه: خبر إن مرفوع به ضمه. 

لک لام حرف جر متعلق به فو کم ضمین محلاً مجرور. 


قواعد 
حرف ناسخ از حروف معانی می باشد كه بر جمله ی اسمیه وارد می شود و تغییراتی را در حرکت اعراب دو رکن آن بوجود 
مى آورد. حروف ناسخ عبارتنداز: (۱)- ان و اخواتش» حروف مشبه بالفعل اند كه مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می گرداند. 
(۲)- لای نفی جنس نیز میتدا را منصوب کرده و خبر را مرفوع می گرداند. (۳)- ما و اخواتش که حروف نفی شبیه به لیس 


می باشند» مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می کنند. 


لا: حرف نفی جنس عامل نصب و رفع. 

عِلْم: اسم لامبنی بر فتحه محلا منصوب. 

بغیر: باء حرف جر متعلّق به خبر محذوف لا غیر: مجرور به کسره مضاف. 
توْرة: مضاف اليه مجرور به کسره. 

علی: حرف جر متعلق به ورة . 

الجَهْل: مجرور به کسره. 


ما أحد متا رآیک فى هذا المواضوع 

ما: حرف نفی شبیه به لیس عامل رفع و نصب. 

أَحَد: اسم ما مرفوع به ضمه. 

مرت خبر ما منصوب به فتحه. 

رآیک: مفعول به اسم فاعل منصوب به فتحه کاف: ضمیر مضاف الیه. 
فی: حرف جر متعلق به ریک 

هذا: اسم اشاره مبنی بر سکون» محلاً مجرور. 


الموضوع: پدل از هذاه مجرور به کسره. 


حرت ناسح 


شم الأرره 2 التاریخ شاه عه 
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شمّخ: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
الار: فاعل مرفوع به ضمه. 
و التاريخ: وأو حاليه, التاريخ: مبتدا مرفوع به ضمه. 
شاهد: خبر مرفوع به ضمه. 
جمله اسميه حال و محلاً منصوب 


عَلَيِْد على حرف جر متعلق به شاهد هاء: ضمیر محلاً مجرور. 


قواعد 
3 واو حاليه از حروف معانى می باشد كه پس ازجمله ای مستقل قرار می كيردو جمله ی حاليه ی اسميه يا فعليه ای را از سر می كيرد. 
این جمله حال بوده و محلاً منصوب می باشد. 
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کیت آنت و روس القواعر العربيّة 
کیّف: اسم استفهام مبنی بر فتحف خبر مقدم محلاً مرفوع. 
نت ضمین مبنى بر فتحه» مبتدا مز خر محلاً مرفوع. 
و ذروس: وأو حرف معیت. ذروس: مفعول معه منصوب به فتحه» مضاف. 


القواعد: مضاف اليه مجرور به کسره. 


العَربيّة: صفت القَواعد مجرور به تبعیت. 
قواعد 


* حرف معیت از حروف معانی می باشد که برای ایجاد ارتباط بين فعل و مفعول معه و تأكيد بر همراهی با آن به کار می رود» يكك 


حرف معناى معيت را در بردارد كه واو معيت ناميده می شود. 


11۲ حرف واو حاليه. واو معيت 


0 طالياً جاءٌ [..] [..] اليم 
کم اسم استفهام مبنی بر سکون» مبتدا و محلا مر فوع. 
طالبً:تمییز منصوب به فتحه. 


جاء: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه» فاعلش ضمير مستتر هو» جمله ی جاء خبر و محلاً مر فو 
2 2 


اليَام: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلّق به جاء. 


قواعد 
5 حق صدارت محل اسمى است كه ابتداى كلام برای او درنظر گرفته شده است و صلاحيت قرار گرفتن به عنوان مبتدا را دارد. اسم هاى 


صدارت طلب عبارتنداز: اسم استفهام» اسم شرطء اسم اشاره» اسم موصول» ضمیر ماى تعجییه. كم خبريه. 


ما اخسن ما يكون لقاؤنا 
ما: اسم تعجبء مینی بر سکون» میتدا و محلاً مر فوع. 
أَحْسّنْ: فعل ماضى جامد» مبنى بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر هو كه به صورت وجوبى و برخلاف اصل مستتر است. 
ما؛ حرف مصدری. 
یکون: فعل مضارع تام معلوم» مرفوع به ضمه. 
لقانا: فاعل مرفوع به ضمه» نا: ضمیره مضاف الیه» جمله ی أحسن ما کون لوا خبر و محلاً مر فوع؛ جمله ی ما یکون لقاونا به تأويل 


مصدر مفعول به و محلاً منصوب می باشد. 


تحن لَبْنانيون نت و أنا 
نَحْنْ: ضمير منفصل» مبنى بر ضمه» مبتدا و محلاً مر فوع. 
َبْنانيُونَ: خبر مرفوع به واو است چون جمع مذ کر سالم می باشد. 
نت ضمير منفصل» مبنى بر فتحه» بدل از تحن محلاً مرفوع. 


و أنا: واو حرف عطفء أنا: ضمير منفصلء مبنى بر سكون» عطف به أت محلاً مرفوع. 


هذان الرجلان مُهَنْدِسان 
هذان: اسم اشاره» مبنی بر الف» مبتدا و محلاً مر فوع. 
الرجُلان: بدل از هذان» مرفوع به الف است چون مثنى می باشد. 


مُهندسان: خبرء مرفوع به الف است چون مثتی می باشد. 
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2 س رنسیى روشک سالماً 
مترنی؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه؛ نون: حرف وقایه» ياء: ضمین مفعول به و محلاً منصوب. 


رجوعک فاعل مرفوع به ضمه» کاف: ضمیر مضاف اليه. 


سالما: حال منصوب به فتحه. 


قواعد 
* حال اسمی است منصوب و فضله که کیفیت صاحب حال در هنكام وقوع فعل يا آنچه شبیه آن است را بیان می کند. اصل درحال اين 
است که نكره و مشتق باشدو جنانجه معرفه بود تأويل به نكره می رود. 
5 حال حكمى است بر صاحب حال همانطور كه خبر حكمى است بر مبتداء لذا همانطور که بين خبر و مبتدا رابطى وجود دارد بايد بين 
حال وصاحب حال رابطى وجود داشته باشد. درياره صاحب حال» شرط است كه معرفه باشد چون محكوم عليه است البته گاهی اوقات 


به صورت نكره نيز می آيد. صاحب حال فقط فاعل» مفعول و يا مجرور می باشد. 


شربّت الماء صافياً 
شرت فعل ماضى معلوم» مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمیر ته تاء: فاعل و محلاً مر فوع. 
الماء: مفعول به عنصوب به فتحه. 


صافياً: حال منصوب به فتحه. 


یت يأبيى راجعاً 
التقیت: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ته تاء: فاعل و محلاً مر فوع. 
بأبيك: باء حرف جر متعلق به یت أبيكه: مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشلب كاف: شمین مضاف اليه. 


راجعا: حال منصوب به فتحه. 


الشتاء؛ مبتدا مرفوع به ضمه. 

بَرداً: حال منصوب به فتحه. 

آُشد:خبر مرفوع به ضمه» و چون غير منصرف است تنوين نيذيرفته. 
مِنْهُ: من حرف جر متعلّق به أشن هاء: محلاً مجرور. 


۳ 
دفئا: تمييز منصوب به فتحه. 


الرسول 


سافّر: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه. 
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الرسول: فاعل مرفوع به ضمه. 

و ود واو حالیه قد: حرف تحقيق. 

طَلّعْ: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 

الق فاعل مرفوع به ضمه» جمله فعليه» حال و محلاً منصوب. 


قواعد 
۴ اصل در حال اين است که مفرد باشد يا به عبارتی دیگر يكك کلمه باشد. اما در بعضی موارد به صورت جمله اسمیه» فعلیه و يا شبه 
جمله نیز به کار می رود که در این صورت جمله حال و محلاً منصوب می باشد. درجمله جه اسمیه باشد جه فعلیه شرط است که 


خبری بوده و مقرون به چیزی که معنای آن را به زمان آینده تغيير می دهد نباشد. 


کلم ال خطیب و واقف" 
تکلم: قعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه, 
الخطيب: فاعل مرفوع به ضمه. 
و هو واو حالیه» هو: ضمير منفصل» مبنی بر فتحه مبتدا و محلاً مر فوع. 


واقف: خبر مرفوع به ضمه» جمله اسمیه» حال و محلاً منصوب. 


شنت لا آبالی 
َمْت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مر فوع. 

لا: حرف نفی. 

آبالی: فمل مضارع معلوم مرفوع بر ضمه ی تقدیری بر روی ياء به سیب ثقل» فاعل آن ضمیر مستتر أناء و جمله ی فعلیه حال و محلا 


جاء المي بين رجاله 
جاء: فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
الامیر: فاعل مرفوع به ضمه. 
يَيْنَ: مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه» متعلق به جاء» مضاف. 


رجاله: مضاف اليه مجرور به كسره؛ هاء: ضمير» مضاف الیه» و شبه جمله حال و محلاً منصوب. 


حال - حملد عل 


30 
أ 5 ماو و 


بقتر 


یفترب المو 


يقترب؛ فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه. 


7 الیرم المشهود 


الموعد: فاعل مرفوع به ضمه. 
المُضروب؛ صفت برای امد مرفوع به تبعیت. 
والیَرم: واو حرف عطف الیم: معطوف بر امد مرفوع به تبعیت. 


المشهود: صفت برای الیو مرفوع به تبعیت. 


قواعد 
رفع اسم در واقع پذیرفتن حالت رفع از جانب اسم متصرف و غير متصرف می باشد. رفع همان حالت طبیعی کلمه است که عاری از 
عوامل لفظی برای اسناد می باشد. 
رفع به صورت ظاهرى؛ تقدیری و يا محلی می باشد و اسم با حركات و یا با حروف اعراب می پذیرد. (۱)- اسم مفرد؛ جمع مکسر و 
جمع مؤنث سالم به وسیله ی ضمه مرفوع می گردد. (۲)- مثشی» به واسطه ی الف (۳- اسماء خمسه و جمع مذکر سالم به وسیله ی 
وا 
اسم در اين مواضع مرفوع می باشد: فاعل» نائب فاعل» مبتدا و خبرء اسم کان» اسم کاده اسم ماه خبر إل خبر لای نفی جنس تابع اسم 
مرفوع. 


یسب الا حون؟ 
ايلب همزه حرف استفهام؛ یسلب: قعل مضارع مجهول مر فوع به ضمه. 


القلاحون: نائب فاعل مرفوع به وأو چون جمع مذ کر سالم می باشد. 


المَطر ویک 
المطر: مبتدا مرفوع به ضمه. 


وتشيك: خبر مرفوع به ضمه. 


كادت عَيْناهُ تدمعان 
كادّت: فعل ماضى ناسخ» عامل رفع و نصب. مبنى بر فتحه» تاء: حرف تأنيث. 
عيّناه: اسم كاد مرفوع به الف چون مى مى باشد. هاء: ضمیر» مضاف اليه. 
تدمعان: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه است. الف: ضمير» فاعل و محلاً مرفوع؛ جمله ی فعليه خبر كاد و محلا 


۳ ۳ 
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و يقبل العمال 
و يُقيل: واو حرف استيناف» يُقبل: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه. 


العْمَال؛ فاعل مرفوع به ضمه. 


فیجتمعون: فاء حرف عطف» يَجْتمعون: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه است» واو: ضمير» فاعل و محلاً مر فوع. 


قواعد 
* رفع فعل در واقع همان حالت فعل مضارع است آنگاه كه عارى باشد از عوامل نصب. جزم و یا هر جيزى كه باعث مبنى شدن آن شود. 
فعل مضارع مرفوع است به -)١(‏ ضمه ی ظاهری در آخرآن (۲)- ضمه تقديرى به سبب تعذر آنگاه كه آخرش الف باشد (۳)- ضمه 


ی تقديرى به سبب ثقل آنگاه که آخرش واو يا ياء باشد. (۴)- ابقاء نون به جاى ضمه در افعال خمسه. 


عى الطَالِبُ إلى النجاح 
یسعی: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
الطالب: فاعل مرفوع به ضمه. 
إلى: حرف جر متعأق به يَسْعى. 
التجاح: مجرور به كسره. 


يَمُْضى: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
السهم: فاعل مرفوع به ضمه. 


سس 8 E‏ ا 5 
بسرعة: باء حرف جر متعلق به یِمضی» سرعة: مجرور به کسره. 
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يدو امن من الأرأض 
دنو فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روی واو به سبب تقل. 
القُصّْن: فاعل مرفوع به ضمه. 
من: حرف جره متعلق به یو 


الارض: مجرور به كسره. 


قل: حرف استفهام. 
تذهبین: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه است» 


ياء: ضمیر» فاعل و محلاً مر فوع. 


AN 


أخنوافق: الاغتراب 
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ما: حرف تفی. 

مسافر: مبتدا مرفوع به ضمه. 

أخراك: فاعل برای اسم فاعل» جانشین خبر مرفوع به الف چون مثتی است» کاف: ضميرء مضاف اليه. 
إلى: حرف جر متعلق به مسافر. 


الاغتراب: مجرور به کسره. 


قواعد 


سل مسد ( جانشین) نوعی تعبیر نحوی است برای بیان ہی نیاز بودن از ذ کر یکی از ار کان اصلی يا زائد در اين حالات (۱)-مبتدا زمانی 


که جواب قسم جانشین آن شود حذف می گردد. (۷)- چنانچه صفت. مفرد و مابعدش مثنی يا جمع بیاید که آن صفت حتماً مبتدا 
است و مابعد آن مرفوعی سد مسد خبر می باشد. و اين در صورتی جایز است که صفت با ما بعد خود درمفرد بودن مطابقت داشته 
باشد. (۳)- جانشین دو مفعول افعال قلوب که عبارتنداز: أن وصله اش برای مفعول اول و أن وصله اش برای مفعول دوم می باشند. 


(۴)- چنانچه حال جانشین خبر واقع شود به صورت قیاسی بايد عامل آن حذف گردد (۵)- مصدر لائی غير میمی که جانشین مشتق 


می باشد ملحق به نعت مؤول به مشتق می شود. که در این صورت بايد مفرد و مذ کر باشد مانند: ماء سكب" 


فى ذسّى لقن 
فى: حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف. 
ذمّتی: مجرور به کسره ياء: ضمیر مضاف اليه. 
لأفْعلّن: لام حرف جواب أفعلن: فعل مضارع» مبنى بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تأكيد ثقیله» فاعل آن ضمير مستتر أناء جواب قسم 


جانشين متبداى محذوف ( وبه عبارتی ديكر: فى ذمتى يمين ) 


ضربى الب مُسيئاً 
ضربى: مبتداء مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى باء به سبب مشغول بودن محل با حركت متناسب» ياء: ضمیر لفظاً مضاف اليه با توجه به 
محل فاعل مى باشد. 
اعد مفعول به برای مصدر ضربى منصوب به فتحه. 


مُسیثا: حال منصوب به فتحه» جانشين خبر. 
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أيْنَ: اسم استفهام» ظرف مکان» مفعول فيه مبنى برفتحه و محلاً منصوب متعلق به خبر محذوف. 
نت ضمير منفصل» مبنى بر فتحه مبتدا و محلاً مر فوع. 

فى: حرف متعلق به خبر محذوف برای مبتداى مقدر. 

المُسْتَسْفَى: مجرور به كسره تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 


قواعد 
* شبه جمله به جمله ی اسميه و فعليه ملحق می گردد. با جار و مجرور و یا ظرف و مضاف اليه آن آغاز می كردد. و این در صورتى 
است كه با حذف متعلقشان معناى مورد نظر را برسانند. شبه جمله واقع می شود: -)١(‏ در صله ی موصول: تا اینکه با وصل شدن با آن 
معناى موردنظر را بدهد. (۲)- در خبر تقديرى يا محذوف (۳)- در حالء به گونه ای كه با نعت» عدد يا غير اينها دارای معنا باشد (۴)- 


نعت. 


کت فى الجر قَرَآيْتَ ايوت الکبيرة قوق الارزض صغيرة 
كُنْت فعل ماضى ناقص» عامل رفع ونصبء مبنى برسکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: اسم کان» محلاً مرفوع. 
فى: حرف جر متعلّق به خبر محذوف کت 
الجو: مجرور به کسره. 
فرأیْت: فاء حرف استیناف رأَیْت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مر فوع. 
البيرت: مفعول به منصوب به فتحه. 
الکییرة: صفت البیوت منصوب به تبعیت. 
فَوق: مفعول فيه طرف مکان منصوب به فتحه. متعلق به رات مضاف. 
الأرض: مضاف اليه مجرور به كسره. 


صغيرة حال منصوب به فتحه. 


بالروح... الم 5 
بالروح: باء حرف جر متعلق به فعل محذوف تقدير آن تفُديك» الروح: مجرور به کسره. 
بالدم: باء حرف جر متعلّق به فعل مذ کون الدم: مجرور به کسره. 
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إن تا 1 کن 5 واعيا 


إن: حرف شرط جازم . 
تغامر: فعل مضارع معلوم» مجزوم به إن چون فعل شرط استء علامت جزم آن سکون, وفاعلش ضمير مستتر أنت می باشد. 
كن: فعل امر ناقص» عامل رفع و نصبء مبنى بر سكون محلاً مجزوم چون جواب شرط است» اسمشن ضمير مستتر أَنْت محلاً مرفوع. 


واعياً: خبر کن منصوب به فتحه. 


قواعد 
* شرط و جواب شرط یک اسلوب در شيوه ی بیان مطلب می باشد» و اركانش ادوات شرط و دو فعل هستند. كه اولی فعل شرط و 
دومى جواب شرط ناميده می شود. و داراى اين حالتها می باشند. (۱)-هر دو مضارع و لفظاً مجزوم (۲)- مضارع لفظاً مجزوم و ماضى 
محلاً مجزوم. (۳-مضارع لفظاً مجزوم و امر محلاً مجزوم (۴)-هر دو ماضى ومحلاً مجزوم (۵)- ماضى محلاً مجزوم و مضارع لفظاً 


مجزوم (۶)- ماضی محلا مجزوم و مضارع مرفوع خبر برای مبتداى مقدّر. 


إن مت واجباتک ستندم 
إن: حرف شرط جازم. 
أَهْمَلْتَ: فعل ماضی معلوم مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» فعل شرط محلاً مجزوم می باشد. تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
واجباتک: مفعول به منصوب به فتحه چون جمع مزنث سالم می باشد کاف: مضاف الیه. 
سندم: سين حرف استقبال» تندم: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» جواب شرط محلاً مجزوم» فاعل آن ضمير مستترأنت» جمله تدم خبر 


و محلاً مر فوع برای مبتدای محذوف به تقدیر أنت. 


من صر نال 
مَن: اسم شرط جازم؛ مبنی بر سكون» مبتدا و محلاً مر فوع. 
صَبّر: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه» فعل شرط محلاً مجزوم. فاعل آن ضمير مستتر هو. 
نال: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه» جواب شرط محلاً مجزوم» فاعل آن ضمير مستتر هوء و جمله جواب شرط خبر و محلاً مر فوع 


می باشد. 


الْذى قوز [..] له [..] جا 
الّذی: اسم موصولء مبنى بر سكونء مبتدا و محلاً مر فوع. 
يون فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعلش ضمير مستتر هو. 


لَه لام حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف» هاء: ضمير و محلاً مجرور. 


جائزة: مبتداى مؤخر مرفوع به ضمه» جمله ی اسميه خبر و محلا مر فوع. 


قواعد 


* هركاه مبتدا سبیی برای خبر باشد به منزله ی اسم شرط بوده و خبر به منزله ی جواب آن می باشد. 


5 مبتدا در صورتى می تواند سببی برای خبر باشد که (۱)- اسم موصول باشد. (۲)- نكره موصوفه باشد. 
در صورتی که خبر متأخر باشد جایز است فاء جزا بر آن وارد شود همان طوری که بر جواب وارد می شود. 
الذى اتوت بن خر هو دخ لک 
الّذى: اسم موصول» مبنی بر سکون» مبتدا و محلاً مر فوع. 
تود فعل مضارع معلوم از افعال خسه» مرفوع به ثبوت نون. وأو: ضميرء فاعل و محلاً مر فوع» هاء: ضميره مفعول به و محلاً منصوب. 
من: حرف جر متعلق به تأتون 
خیر: مجرور به كسره. 
هو فاء حرف جزای هو: ضمير منفصلء مبنى بر فتحه» مبتدا و محلاً مر فوع. 
ذخْر: خبر مرفوع به ضمه» جمله ی اسمیه خبر و محلاً مر فوع. 


ملم 


لک لام حرف جر متعلق به ذّخْر گم: ضمیر؛ محلاً مجرور. 
زائرٌ فى ابیت له اشكر 
زائر: میتدا مرفوع به ضمه. 
فی:حرف جر متعق به صفت مقدر زائر. 
الِیْت: مجرور به کسره. 
لَه لام حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوفء هاء: ضميره محلاً مجرور فلّه نیز جائز است» فاء: حرف جزاء ) 


ره و 
الشکر: مبتدا مخ مرفوع به ضمه» جمله اسميه» خبر و محلا مر فوع. 


IA 


5 ۳۳ 
2 ۳ هی لطّلعة 


71 ۳ 
9 الط ل جا لت 


کان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصب» مبنى بر فتحه. 

الشرطى اسم كان مرفوع به ضمه. 

جمیل: خبر کان منصوب به فتحه» مضاف. 

المُحَيّاه مضاف اليه مجرور به کسره ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
يَهَى خبر دوم برای كان منصوب به فتحه» مضاف. 

الطَّلْعَة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
* صفت مشبهه به اسم فاعل به معناى دلالت بر ثبوت دارد و اینگونه ساخته می شود (۱)- از ثلاثى لازم بر وزن هابى سماعی» اما اگر 
دلالت بر رنگ» عيب يا زينت داشته باشد بر اساس قاعده بر وزن أَفْعَلَ ساخته می شود (1)- در غير ثلاثى لازم» اگر معناى ثبوت 
مدنظر باشد بر وزنهاى اسم فاعل ساخته مى شود. 
د اش ھی که پاک ر وخ بر ميقت سقیهه میباشد ورای به نوع اشت؛ اصلی ملحق به اصلی مؤول به مشتق شتو 


هذا تا طاهر الب مَحْمودٌ المقاصد 
هذا: اسم اشاره مبنى بر سکون مبتدا و محلاً مر فوع. 
تا خبر مرفوع به ضمه. 
طاهر: صفت اتاد مرفوع به ضمه» مضاف. 
القَلْب: مضاف اليه مجرور به کسره. 
مَحْمود:صفت دوم أستاف مرفوع به ضمه مضاف. 
المقاصد: مضاف اليه مجرور به کسره. 


تناولنا شراباً سل الم 
تناولن: فعل ماضی معلوم مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ناء نا: فاعل و محلاً مر فوع. 
شراب مفعول به منصوب به فتحه. 
عَسّل: صفت شراب منصوب به فتحه» مضاف. 


الطَغْم: مضاف اليه مجرور به كسره. 


21 1 مَك .2 الکریم 0 ص 3 


أيها 


أيّها: أىُ منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب» ها: حرف تنيبه. 

التلک؛ صفت براى أ تابع آن» لفظاً مرفوع و محلاً منصوب. 

الكريم: صفت برای المَلِكه تابع آن» لفظاً مرفوع و محلاً منصوب. 

نَسَيّه: فاعل برای صفت الکریم مرفوع به ضمه» هاء: ضمیر مضاف اليه. 

قواعد 

* صفت مشبهه به دوكونه عمل می کند: لفظى و محلی» و چهار حالت دارد: مضاف. غير مضاف» بدون الف و لام» داراى الف و لام 
(۱)- اگر غير مضاف باشد اسم بعد از خود را به عنوان فاعل مرفوع يا به عنوان تمييز منصوب می كند (۲)- وجنانجه مضاف باشد 
مضاف اليه ای را لفظاً مجرور می كندكه فاعل و محلاً مرفوع می باشد. 

* در مضاف و داراى أل اين حالات جايز است (۱)- جر: به مبب مضاف اليه بودن(۲)- رفع: به خاطر فاعل بودن (6۳- نصب: چون شبيه 


به مفعول به مى باشد. 
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هُو: ضمير منفصل» مبنی بر فتحه» مبتدا و محلاً مر فوع. 
تلمی: خبر مرفوع به ضمه. 
يقظ: صفت لمي مرفوع به تبعيت. 


م م 
عقلا: تمييز منصوب به فتحه. 


أكرم بالعالم الفاضل المَئلكة 
أكْرم: فعل امر جامد كه معناى تعجب را در بر دارد نه امره مبنى بر سكون. 
بالعالم: باء حرف جر زائد» العالم: لفظاً مجرور به كسره و محلاً مرفوع چون فاعل است. 
القاضيل: صفت العالي مجر و هافيك 


الْمَسْلَى: شبيه به مفعول به» منصوب به فتحه. 


هذا مُدير صخر له 
هذا: اسم اشاره» مبنى بر سکون, مبتدا و محلاً مر فوع. 
ُدیر: خبر مرفوع به ضمه. 
صَخْر:صفت مدير مرفوع به تبعیت. 


یه فاعل صفت مژول صَّخْر مرفوع به ضمهء هاء: ضمير» مضاف اليه. 


7 الأمير قادمٌ 
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هو ضمير شأن» مبنى بر فتحه» مبتدا و محلاً مر فوع. 
الأمیر: مبتداى دوم مرفوع به ضمه. 


قادم: خبر برای مبتدای دوم» مرفوع به ضمه» جمله ی اسمیه خبر برای ضمیر شأن محلاً مرفوع. 


قواعد 
* ضمير شأن همان ضمير مفرد و غائبء هُوّ و هی می باشد. 
اين ضمير اشاره به شأن و منزلت امری دارد که از آن سخن به ميان آمده است. و منظور از آن بزرگداشت و تجلیل آن امر می باشد. 
هیچ گونه تابعی از عطف بدل يا تأكيد ندارد» نه وصف می شود نه وصف می کند و بر دو قسم است (۱)- منفصل که هميشه مبتدا 
می باشد و به شخص معینی بر نمی گردد بلکه به جمله ی اسمیه بر می گردد که پس از آن می آید و به عنوان خبرش قرار 
می گیرد. (۲)- متصل که مخصوص إن و اخواتش و همچنین افعال قلوب می باشد. جمله ی پس از نواسخ خبر و محلاً مرفوع 
می باشد و جمله ای که بعد از افعال قلوب واقع می شود مفعول به دوم و محلاً منصوب می باشد و ضمير شأن مفعول به اول آن 
می باشد. 

ظننتها الرياضة تلم 
ظننتها: فعل ماضى معلوم» عامل نصب دو مفعول» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مر فوع ها: ضمير شأن 
مینی» مفعول به اول محلاً منصوب. 
الرياضة: مبتدا مرفوع به ضمه. 
تفع: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه؛ فاعل آن ضمير مستتر هى. 
جمله فعليه نفع خبر الرياضة محلاً مرفوع. 


هی الأعمال بالنیات. 
هى: ضمير شأن» مبنی بر فتحه» مبتدا و محلاً مر فوع. 
الأغمال: مبتدای دوم مرفوع به ضمه. 


بالثيات: باء حرف جر متعلّق به خبر محذوف» التیات: مجرور به كسرهء جمله اسميه الأعمال بالئیات خبر ضمير شأن محلاً مرفوع. 


صمير شان 


ضمير 
فصل 
الإنتاج: مبتدا مرفوع به ضمه. 
هو ضمير فصلء محلى از اعراب ندارد. 
الطريق:خبر مرفوع به ضمه. 
المُؤْدّى: صفت براى الطّريق» مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل. 
لنجاح: لام حرف جر متعلّق به اسم فاعل» النجاح: مجرور به كسره. 


قواعد 


* ضمير فصل يا عماد ضمیر متفصل مرفوع: هو أنْت» آنا و ... می باشد که ميان مبتدا و خبر فاصله ایجاد می کند تا وجه تمایز خبر از تابع 
باشد (۱)-بین مبتدا و خبری که معرفه می باشند واقع می شود و در مذکر و مؤنث بودن و مفرد و مثنی و جمع بودن با آنها مطابفت 
می کند (۲)- گاهی اوقات مبتدا چیزی است که در اصل مبتدا بوده مانند: اسم کان» اسم إن...» و گاهی اوقات خبر قريب به معرفه است 


مانند: افعل التفضیل 


* ضمیر فصل مانند حرف محلی از اعراب ندارد چرا که فقط به منظور ایجاد فاصله مورد استفاده قرار گرفته و بدون اسناد به کار 


می رود. 
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یس أحَدٌ هُوَ أغلم من آخیک 
لیس فعل ماضی ناقص» عامل رفع و نصب. مبنى بر فتحه. 
أَحَد: اسم یس مرفوع به ضمه. 
هو ضمير فصل» محلی از اعراب ندارد. 
أغلم: خبر لیس منصوب به فتحه و چون غير منصرف است تنوین نپذیرفته. 
من: حرف جر متعلق به أعْلَم. 


آخیک: مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشد کاف: ضمیر» مضاف الیه. 


انک أنت الخطيب 


نك إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع؛ کاف: ضمير» اسم إن محلاًمنصوب. 


أنت: ضمير فصلء محلی از اعراب ندارد. 


الخطیب: خبر إن مرفوع به ضمه. 


الأّهات هن الفاضلات 


الأمّهات: مبتدا مرفوع به ضمه. 
7 ضمير فصل» محلى از اعراب ندارد. 


الفاضيلات: خبر مرفوع به ضمه. 


۳ 


۳ < مس و نا ؟ 9 / 


فأَسمَیناکموه فاء حرف استیناف. أسیناكُو: فعل ماضی معلوم» دو مفعول را منصوب می کند» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به 


ضميرتاء نا: فاعل و محلاً مر فوع» كُم: ضمیر مفعول به اول محلاً منصوب» واو: حرف اشباع هاء: ضمیر مفعول به دوم محلاً فنصوب. 


قواعد 
ِ ضمیر متصل ضمير بارزی است که (۱)- در محل رفع: تاء» نون ناء واو الف و ياء مخاطب مؤنث و (۲)- در محل نصب و جر: كاف 
مخاطب. ناء هاء غایب و ياء متكلم می باشد. 


المُوظفون يُغرفون واجباتهم 
يَعرفون:فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون است چون از افعال خمسه می باشد» واو: ضمير» فاعل و محلاً مر فوع و جمله فعليه خبر و 
محلا مر فوع. 
واجباتهم: مفعول به منصوب به كسره است چون جمع مؤنث سالم می باشد. هم: ضميرء مضاف اليه. 


نات تن بمَهاتِهنَ 
البّنات: میتدا مرفوع به ضمه. 
يَتَشبّهْن: فعل مضارح معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به نون جمع مونث نون: ضمیر» فاعل و محلاً مر فوع» و جمله ی فعلیه خبر و 
بأمّهاتهن: باء حرف جر متعلّق به يَتَشَبّهْن» أمهاتهن: مجرور به کسره» هن: ضمیر مضاف الیه. 


قومی بواجیکر 
قومی: فعل امر» مبنى بر حذف نون چون ملحق به افعال خمسه می باشد. ياء: ضميره فاعل و محلاً مر فوع. 
بواجیک: باء حرف جر متعلق به قومی» واجیک: مجرور به کسره» کاف: مضاف الیه. 
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سواقة تحت [..] غَداً ا وض السّاعة 


عن مَوْضوعٍ 


سواف؟ حرف استقبال. 

يتَحَددث: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» فاعلش ضمیر مستتر جوازی به تقدیر هو. 
غَداً: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعّق به یِتحَدت. 

عٌن: حرف جر متعلق به يَتحَدّث. 

موضوع: مجرور به کسره مضاف. 

السَاعَة: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
5 ضمیرمستتر در کلام و نوشتار پس از فعل پنهان می گردد و دارای دو قسم است: (۱)- مستتر وجوبی به گونه ای که امکان ندارد اسم 
ظاهرى به جاى آن قرار گیرد که این ضماير در صرف فعل عبارتند از: أناء تحن و أَنْت و گفته می شود: فاعل آن ضمير مستتر وجوبى 
به تقدير أنا (۲)- مستتر جوازی به شكلى كه اسم ظاهر می تواند در جاى آن بنشيند و اين ضماير در صرف فعل عبارتند از: با هو و 
هى و گفته مى شود: فاعل آن ضمير مستتر جوازى به تقدير هو. 
لا أؤذى أحَداً مِن قريب أو' من بعيد 
لا: حرف نفى. 
أؤذی: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روی یاء به سیب ثقل» فاعل آن ضمیر مستتر وجوبی به تقدیر أنا. 
أحَداً: مفعول به منصوب به فتحه. 
من: حرف جر متعلق به أؤذى. 
قریب: مجرور به کسره. 
من: حرف جر متعلق به أوُذى. 


بعید: مجرور به کسره. 
أرْجُو الاغتذان 


أَرْجُو: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روى واو به سبب ثقل» فاعل آن ضمیر مستتر وجوبی به تقدیر أنا. 


5 ۳ 
e 


7 ۱ ۹۲ 
۶ 


تسأل [J‏ [..] عن الغا 
أَنْت: ضمير منفصل» مبنى بر فتحه مبتدا و محلاً مر فوع. 
تَسْأل: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» فاعلش ضمير مستتر نت» جمله فعليه خبر و محلاً مر فوع. 


عن: حرف جر متعلق به تسأل. 
العْيّاب: مجرور به كسره. 


قواعد 
* ضمير منفصل به صورت جدا از كلمات دیگر نوشته می شود كه از نظر اعراب: 
* ايا محلاًمرفوع بوده (١)-غائب:‏ هن ماه هم هی ماه هن" (- مخاطب :أنْت» أنتماء نتم أنتب أنتماء أن (۳)-متکلم: أناء لخن 
* ويا محلاً منصوب می باشد -)١(‏ غانب: ی إِيَاهّماء إِيَاهْيْ إياها اما ان )- مخاطب: یاک إياكما کم لاک یامه 
اکن (۳-متکلم: إيّاى» إيّانا 

هی مَلْحوظة غَيْرٌ ملفوظة 
هی: ضمير منفصل مبنی بر فتحه مبتدا و محلاً مرفوع. 
ملحوظة: خبر مرفوع به ضمه. 
عير صفت مَلْحَوظَة مرفوع به تبعيت» مضاف. 


مَلْفُوظة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


إِيَاكُما حرم 
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ما نَجَحَ لا تحن 


ما: حرف نفى. 

نَجَح: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 

لاه حرف اسطناء و حصر. 

نَحْن: ضمير منفصل» مبنى بر ضمه» فاعل و محلاً مر فوع. 


( بعد از إِلّا ونفى فاعل مى باشد) 


۳ ۳ 3 
ا و 


ما لته 87 سار [-.] 
5 © © هم 
لَه فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل» محلاً مر فوع» هاء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
ُذ: ظرف زمان مبنى بر سكون مفعول فيه محلاً منصوب متعلق به ین مضاف. 
سافر: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحه» فاعلش ضمير مستتر هوء جمله ی فعليه مضاف اليه محلاً مجرور. 

قواعد 
تعدادى از ظرفهاى زمان عبارتند از (0)- ظرف معرب مبهم: آنا ید إزات أُمَتَ حين» زمان عنت مدق وفت 
(۲)- ظرف معرب محدود: أسبوع خَريف» خمیس ساعق شباط» عام قرن» یوم ()- ظرف مبنى: ألآن» مس أيْن؛ ریت ریشما؛ 
ماه می من من إف إذاء نی ان ده یناه ماه غواض» قبل قط لذن لدی صباح مساب 
* حکم ظرف به آن است که به دلیل مفعول فيه بودن منصوب باشد. ظرف متعلق به فعل يا شبه فعل می باشد. 


تعر ار أطماع لرا 
َعَرض: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
نان فاعل مرفوع به ضمه» چون غير منصرف است تنوین نيل يرفته است. 
قروناً: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به عرض 
لأطماع: لام حرف جر متعلق به تَحَرض"» أطماع: مجرور به کسره؛ مضاف. 
لا مضاف اليه مجرور به كسره. 

مرت السّماءُ آشس 

أمْطرت: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحهء تاء: حرف تأئیث. 
السَماء: فاعل مرفوع به ضمه. 


آمُس: ظرف زمان؛ مبنی بر کسره» مفعول فيه محلاً منصوب متعلق به مرت 
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معطوف 
منصوب 


و تلقن واو حرف استیناف تلفت فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
الصياد: فاعل مرفوع به ضمه. 
ين شتا مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه؛ متعلق به تلفتا: 


و رت هك e EE‏ 


قواعد 
تعدادی از ظرف هاى مكان عبارتند از: (۱)- ظرف معرب مبهم: امام تحت شمال قَوْق» ورا یمین و آن دسته از كلمات که در 
معنای جهت های ششگانه می باشند: بین» تجات تلقات خلفت عنت قدامٌ (۲)-ظرف معرب محدود: بط لت بیت جیل قري 
دی مسجد تهر (6)- ظرف مبنی: أَيْنَ تم تمه حَيْتْ» هن نی بع عل قبل» لَدّنء دی و آنچه از جهت های ششگانه که از 
اضافه قطع شده ند 
* حکم ظرف به اين صورت است که مفعول فيه و منصوب بوده و متعلّق به فعل يا شبه فعل می باشد. 


وقوفاً د تخت المظلّة اتاء للشتام 
وقوفاً مفعول مطلق برای فعل محذوف منصوب به فتحه. 
تخت مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه» متعلق به قرف مضاف. 
ال مضاف اليه مجرور به كسره. 
اتّقامّمفعول لأجله منصوب به فتحه. 
للشتام: لام حرف جر متعلق به اقا الشتاء: مجرور به كسره. 
تاجر حَيْث آخوک مقي 
تاجر: فعل امرء مبنى بر سكونء فاعل آن ضمير مستتر أنْت. 
حَيْثُ: ظرف مكانء مبنى بر ضمهء مفعول فيه محلاً منصوب» متعلق به تاجر؛ مضاف. 
جك مق عرزا دور عرد امار جه سن عقا لبد شل سا 


مُقِيم: خبر مرفوع به ضمه جمله ی أخوك مُقيم محلاً مجرور, مضاف اليه. 


قال 1 ارف 


قال: فعل ماضى معلوم» مبنى برفتحه. 

المَلِك: فاعل مرفوع به ضمه. 

دَبْشَليمٌ: عطف بیان بر المَلِكمُ مرفوع به تبعيت. 

لْفَيلّسوف: لام حرف جر متعلق به قالء الْفلَسوف: مجرور به كسره. 


بَيْدَباد عطف بیان بر ایس وف مجرور به تبعيت به کسره ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 


یدبا 


قواعد 
عطف بیان تابعی است که از متبوع خود شناخته شده تر می باشد. 
(۱)- هدف از عطف بیان اين است که چنانچه معطوف عليه معرفه باشد آنرا توضیح دهد واگر نکره بوده آنرا خاص کند (6۲- احکام عطف 
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بیان با متبوعش مانند احكام نعت حقيقى با منعوتش می باشد. يعنى از معطوف عليه خود در اعراب و معرفه و نكره بودن و همجنين مفرده 
مثنى و جمع بودن و مذكر و مؤنث بودن به طور كامل تبعيت می كند. 


أکلّت فاكهة تفاحة 

أکلت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مر فوع. 
فاكهّة: مفعول به منصوب به فتحه. 
تقَاحَه عطف بيان بر فاکه منصوب به تبعيت. 

قَوْمنا لعرب" رل حضارة 
قومُنا: مبتدا مرفوع به ضمهه نا: ضمیر» مضاف اليه. 1 
العرنب: عطف بیان بر قُومُناء مرفوع به تبعيت. 
رسُل: خبر مرفوع به ضمه» مضاف. 
حضارة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


صاخب الشاعر بو فراس الفارابىء 
صاحَب: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
الشاعر: فاعل» مرفوع به ضمه. ١‏ 
أبُوفِراس: عطف بیان بر الشَاعِر مرفوع به تبعيت» علامت رفع آن واو است چون از اسماء خمسه می باشد» مضاف» فراس: مضاف اليه 
مجروز به کسزه, ا 
الفارایی: مفعول به منصوب به فتحه. 


5 0 ۳ 


هم قائماً 


كان رید 
محطوف 
مر فوع 


کان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصبء مبنى برفتحه. 


3 
. 
1 


زید: اسم كان مرفوع به ضمه. 
قائماً: خبر کان منصوب به فتحه. 
4 ا 
و سمیر: واو حرف عطف» سَمير: معطوف بر زد مرفوع به تبعیت. 


جالساً: معطوف بر قائْما منصوب به تبعیت. 


قواعد 
+ عطف نسق تابعى است که به واسطه ی حرف عطف با متبوع خود همراهی می کند.(۱)-٩‏ حرف از حروف عطف اند أَمْ أ یل تب 
حَنَّى فاى لکن لا واو (۲)- شرط است که توجه عامل به معطوف يا آنجه در معناى آن است صحيح باشد چنانچه اینگونه نباشد 
عاملى متناسب با آن به تقدير گرفته می شود. (۳)- شرط معطوف اين است که فقط در اعراب از معطوف عليه تبعيت كند. اما در موارد 
ديكر تبعيت يا عدم تبعيت جايز است. (۴)- چنانچنه دو فعل در صيغه شبيه هم باشند عطف بینشان صورت می يذيرد. (۵)- در صورتى 
بين دو جمله عطف واقع می شود كه در خبریه يا انشائيه بودن مشت رک باشند. اگر در اسميه و فعليه بودن هم مشتركك باشند بهتر است. 
(۶)- عطف فقط به یک معمول جايز است. 


أقوم أنا و رید 
أقوم؛ فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه؛ فاعل آن ضمیرمستتر أنا. 
أنا: تأكيد فاعل أقوم) مبنى بر سكون محلاً مرفوع. 
وَنْيْد واو حرف عطفء زيْدُ: معطوف بر أناء مرفوع به ضمه. 


( به تقدير و يقوم زید) 


جاءت مریم لا عَبْدٌ الله 
جاءت: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحهء تاء: حرف تأنيث. 
مَرِيّم: فاعل مرفوع به ضمه وجون غير منصرف است تلوين نپذیرفته . 
لا: حرف نفى و عطف. 


or ندا‎ 


لله: عَبْدُ معطوف به مريب مرفوع به تبعيت» مضافء الله: مضاف اليه مجرور به كسره. 


e 03 . ۰ 


۵ 7 9 يلك 


سفت عندلیبا أى 


سَمِعْت فعل ماضى معلوم» مبنى برسكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل محلاً مرفوع. 
عَنْدلِيبا مفعول به منصوب به فتحه. 

أى: حرف تفسير. 

لبلا عطف بیان بر عندلیبا منصوب به تبعيت. 


قواعد 
* عطف بیان می تواند به جای معطوف عليه واقع شود. همچنین می تواند بی نیاز از آن باشد و جایز است که بدل کل از كل باشد. 
* عطف بیان بر خلاف بدل که فقط در اعراب [از مبدل منه] تبعيت می کند به طور کامل از معطوف عليه خود پیروی می کند. 


عطف پس از أئ و أن تفسیریه نيز واقع مى شود. 
أعجبتنى الورةة رائختها 
أَعْجبتنی: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه تاء: حرف تأنيث» نون: حرف وقای, ياء: مفعول به محلا منصوب» ضمير. 
لور فاعل مرفوع به ضمه. 


رائحتها: بدل از لورت مرفوع به تبعيت» ها: ضمير» مضاف اليه. 


0 


رَأَيْتَدُ خاک" 


َأيْتَُ فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مر فوع ها: ضمیر: مفعول محلاً منصوب». 


خاک بدل ازهاء در رَأَيْتُ منصوب به الف چون از اسماء خمسه مى باشدء كاف: ضمير» مضاف اليه. 


جاء صاحيك زد 


جاء: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 
صاحبك: فاعل مرفوع به ضمه» كاف: ضمیر مضاف اليه. 
زَيّْد: بدل از صاحبك با عطف بیان به آن» مرفوع به تبعيت. 


عطف بیان برخلاف بدل نمی تواند ضمير باشد و نه تابعى برای ضمير واقع شود. فعل نيز نيست و تابعى براى فعل نيز نمی تواند باشد. 


تتفل سيفن الراحلین اس المَصتوعاتٍ 
منصوب منصوب 
تنقل: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه. 


السفُن: فاعل مرفوع به ضمه. 

ال راجلین:مفعول به» منصوب به ياءء چون جمع مذكر سالم است. 

و السّلّم:واو حرف عطفء السلّم: معطوف به الرأجلين؛ منصوب به فتحه. 

و المصنوعات: واو حرف عطفء المَصنوعات: معطوف به الراحلين» منصوب به كسره چون جمع مونث سالم مى باشد. 


قواعد 
* هر یک از القاب اعراب داراى علامت هاى اصلى وفرعى می باشد كه جانشين اضلى می باشد 
-١‏ علامت اصلى رفع ضمه است و علامت هاى فرعى آن عبارتند از: (۱- واو در اسماء خمسه و جمع مذكر سالم (6۲- الف درمثتى 
(۳)- ثبوت نون در افعال خمسه. 
۲- علامت اصلی نصب فتحه می باشد و علامتهای فرعی آن عبارتند از: (۱)-کسره در جمع مؤنث سالم (۲)- الف در اسماء خمسه 
(۳)- ياء در مثنى و جمع مذ کر سالم (۴)- حذف نون در افعال خمسه. 
۳- علامت اصلی جر کسره است و علامتهای فرعی اش عبارتنداز: (۱)- فتحه در غير منصرف (۲)-یاء در اسماء خمسه مثنی و جمع مذ کر 
سالم. 
۴ علامت اصلی جزم سکون است و علامتهای فرعی آن عبارتند از: (۱)سحذف نون در افعال خمسه (۲)- حذف حرف عله در افعالی که 


حرف آخرشان معتل می باشد. 


م ینس غداة السّيارة و تخضیر وازمها 
حرف نفی جازم. 
يَنْس فعل مضارع معلوم؛ مجزوم به لَمْ » علامت جزم آن حذف حرف عله؛ فاعلش ضمیر مستتر هو. 
إعداد: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 
السیارة: مضاف اليه مجرور به کسره. 
و تحضیر: واوحرف عطف» تخضیر: معطوف به عداك منصوب به تبعيت» مضاف. 
وازمها: مضاف اليه مجرور به كسره» ها: ضميرء مضاف اليه. 


علامتهای اعراب 


تزگروا ساعَة الحُزن 


يا ضاحکون 


يا حرف نداء. 

ضاحكون: منادا مبنى بر واو چون جمع مذكر سالم است» محلاً منصوب. 

تذکُروا: فعل امر» مبنى بر حذف نون چون ملحق به افعال خمسه می باشدء واو: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع. 
ساعة: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 


الحزن: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
* هر یک از القاب بناء داراى علامتهاى اصلى می باشد كه در حركات نمود بيدا می کنند و همجنين اعرابهایی فرعى دارند كه جانشين 
اصلی می شوند و در حروف تمود می ابند. 
(۱)ضمه كه در اسم وحرف می باشند و الف و واو در منادا جايكزين آن مى شوند. (1)-فتحه كه در اسم و فعل و حرف مى باشد و 
ياء در اسم لای نفى جنس جایگزینش می گردد. (۳)- كسره كه در اسم و حرف می باشد و جایگزینی ندارد. (۴)-سکون كه در اسم 
و حرف بوده و جيزى نيابت آنرا ندارد اما در فعل حذف نون در افعال خمسه و حذف حرف عله در افعال معتل الاخر به نيابت از 


سكون مى باشند. 


کل فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 

تبط شرآاسم علم مركب اسنادی» هر دو جزء آن مبنى بر فتحهء فاعل و محلاً مر فوع. 
مر لام حرف جر متعلق به تلم المرة: مجرور به كسره. 

لَِة عشرة: اسم عدد. صفت المَرة هر دو جزء آن مبنی بر فتحه محلاً مجرور. 


حَذار! 


حَذار: اسم فعل امر به معناى إحذرء مبنى بر کسره» محلى از اعراب نداردء فاعل آن ضمير مستتر أنت. 


فرح [--] ت الطبيعة فی الربيع 
فرح: فعل امرء مبنى بر سکون» فاعلش ضمير مستتر أنت. 

مَع: مفمول فيه ظرف زمان و مکان منصوب به فتحه؛ متعلق به فرح مضاف. 

الطبيعة: مضاف اليه مجرور به کسره. 

فى: حرف جر متعلق به إفرح. 

الربيع: مجرور به كسره. 


قواعد 


مبنی بر سكون است که بنای اصليش می باشد ,(۲)- در تصريف با انتب أنثماء آنتم چنانچه 


* فعل امر -)١(‏ در تصریف با أنْت وأنتن 
ملحق به افعال خمسه باشد مبنى بر حذف تون می باشد. (۳)- در افعال ناقص و در تصریف با نت" مبنى برحذف حرف عله 


می باشد. (۴)- و چنانچه در تصریف با أنت به نون تأكيد ثقلیه يا خفيفه متصل شود مبنی بر فتحه می باشد. 


إمْمَعُوا هذه الحكاية 
سْمَعُوا: فعل امر مبنى بر حذف نون است چون ملحق به افعال خمسه می باشد» وأو: ضمير» فاعل و محلاً مرفوع. 
هذه اسم اشاره» مبنى بر کسره» مفعول به و محلاً منصوب. 


الحكايّة: بدل از هذى منصوب به فتحه. 


بنع فى طلّب الاق 
امنع: فعل امرء مبنى بر حذف حرف عله فاعل آن ضمير مستتر أنت. 
طلّب: مجرور به کسره مضاف. 


کر 
الرزق: مضاف اليه مجرور به کسره. 


تیان عن الشر 
تعدن: فعل امره مبنی بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تأكيد خفیفه فاعل آن ضمیر مستتر أنْت. 
عَن: حرف جر متعلق به إنتعدن. 


الشر: مجرور به كسره. 


اق ید لد إلى 


دقع القا 
فْع: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 
القائد: فاعل مرفوع به ضمه. 
الجند: مفعول به منصوب به فتحه. 


إلى: حرف جر متعلق به دقع 
المَعْركَة: مجرور به كسره. 


قواعد 


* 


مى باشد: لازم و متعدى. 


* عمل فعل لازم در فاعلش مستقر می گردد و به مرفوع گرداندن آن برای كامل شدن معنا اکتفا می نمايد. 
* فعل متعدى براى كامل كردن معنايش علاوه بر فاعل مفعول به را نیز منصوب مى گرداند و بر دو نوع مى باشد (۱)-فعلی كه به طور 
مستقيم به مفعول به منتهی می شود (۲)-فعلی كه به واسطه ی اسلوب هاى تعديه به مفعول به منتهى می شود. 


صاح الدیک واستيقظ صاحب المزرعة 
صاح: فعل ماضى معلوم مبنی بر فتحه. 
الایک: فاعل مرفوع به ضمه. 
وامتبقظ: واو حرف عطف. استیقظ: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
صاحبا: فاعل مرفوع به ضمه مضاف. 


لمرَرعَة: مضاف اليه مجرور به کسره. 


یط الاستقلال بالاتحاد 
يُحْفَظْ فعل مضارع مجهول» مرفوع به ضمه. 
الإمنتقلال: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
ټالاتحاد: باء حرف جر متعلق به يُحْقَظ الاتّحاد: مجرور به کسره. 


مح التلامیذ أمتادهم ال 
َنح: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
التّلامیذ: فاعل مرفوع به ضمه. 
تادهم مفعول به اول منصوب به فتحه هُم: ضمير» مضاف اليه. 


الق مفعول به دوم منصوب به فتحه. 


فعل تام به واسطه ی نسبت اسنادی به فاعل خود مرتبط می شود و به اين صورت معنای موردنظر را کامل می نماید و بر دو نوع 


طا تا شتا عن زواجة مُناسيّة 
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طالما: فعل ماضى جامدء مبنى بر فتحه» ما: کاقّه ی زائده كه فعل را از طلب فاعل بازداشته است. 
يحَفْت فعل ماضی» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلا مر فوع. 
عَن: حرف جر متعلق به بحت 

رَوجة: مجرور به کسره. 


مناسبّة: صفت برای زواجّة» مجرور به تبعیت. 
8 ۲ 


قواعد 


۴ فعل جامد تغييرى در شكل خود نمی يذيرد و در تمامى زمان ها نيز صرف نمی شود و دلالت بر یکی از معانى دارد كه حروف برای 
آن وضع شده اند مانند نفى در ليس و ترجى در عسىء لذا دليل جامد بودنش اين است كه شبيه به حرف می باشد و این جمود بر دو 
نوع مى باشد: لازم و عارض 

* 


فعل جامد دارای سه قسم است (۱)-فعلی که همواره ماضی است مانند: افعال مدح و ذم نعم بشس» سا حبذ فعلهاى تعجب: ما 
أفْعَلَهُ و آفعل به افعال استناء: ما حاشاء ما خلاه ماعداء از اخوات کاد: كرب و افعال رجاء و افعال شروع؛ از اخوات کان: لیس و 
مادام و افعالی که به مطلقاً جامدند: شما طالماء قصرماه قَلّما (۲)- فعلی که همواره امر می باشد: تلم تعال» هب هم ()-فعلى که 


همواره مضارع است مانند: يهط 


قدم الوم ما خلا واحداً 
قدم: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
القَوْم: فاعل مرفوع به ضمه. 
ما: حرف مصدری. 
خلا: فعل ماضی جامد مبنی بر فتحه ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر» فاعل آن بر خلاف اصل ضمير مستتر وجوبی هو. 
واحدا: مفعول به منصوب به فتحه. 


مصدر مؤول: ما خلا حال و محلاً منصوب. 


نس الولد العاق 
بئس؛: فعل ماضى جامد» مورد استفاده در اسلوب ذم مبنی بر فتحه. 
الولّد: فاعل مرفوع به ضمه. 


العاق؛ صفت ال مرفوع به تبعيت. 


فعل جامد 


3 0 3 
0 00 ۳ a 


ساء ما يَعْتلون و بس المتصير 
ساء: فعل ماضی جامد برای ذم مینی بر فتحه. 
ما: اسم موصول» مبنی بر سکون» فاعل و محلاً مر فوع. 
يَعْمَلونَ:فعل مضارع» مرفوع به واو چون از افعال خمسه است» واو: ضمير؛ فاعل و محلاً مر فوع. 


و بئس: وأو حرف عطف» بئس: فعل ماضی جامد برای ذم» مبنی بر فتح. 
المصير: فاعل مرفوع به ضمه. 


قواعد 
دو فعل پنس و ساءً برای مذمت كردن همراه با مبالغه به كار می روند ضمیر مستتر وجوبی را مرفوع می گردانند که اسم نکره منصوبی 
به عنوان تمییز آن را توضیح می دهد. (۱)- فعل ذم جامد است و فقط ماضی أن کاربرد دارد و مضارع امر و مشتقی ندارد 
(۲)- عملکرد فعل ذم كاملاً مانند عمل فعل با فاعل بارز می باشد و چنانچه فاعل مؤنث با شد جایزاست تاء تأنيث برآن وارد شود: 


بکست. ساءعت" 


* 


بشست امرأة هند 
یشْسّت: فعل ماضی جامد برای ذم مبنی بر فتحه فاعل آن ضمیر مستتر هی؛ تاء: حرف تأنیث. 
أمْرأَة: تمييز منصوب به فتحه. 


سا قاضى أخكام الظَلم سیر 
ساء: فعل ماضى جامد» برای ذم مبنى بر فتحه. 
قاضى: فاعل مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل» مضاف. 
أخكام: مضاف اليه مجرور به كسرة مضاف. 
الظلم: مضاف اليه مجرور به كسره. 
سمير: بدل از قاضى يا عطف بیان بر آن» مرفوع به تبعيت. 
ا 


بشتما: فعل ماضى جامد برای ذم» مبنى بر فتحه و فاعل آن ضمير مستتر هى. ما: نکره» مبنى بر سکون» تمييز و محلاً منصوب 


زيْده مبتدا مؤخر مرفوع به ضمه» جمله بشما خبر مقدم 


2 عم 32 000 
2 0 ا ت وا 


325 35 


لنت المّجَامَلَة ايه نصا 


ظَننْت: فعل ماضى معلوم» از افعال قلوب که دو مفعول را منصوب می گرداند» مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و 
محلاًمرفوع. 

المُجاملّة: مفعول به اول منصوب به فتحه. 

حار سّة:مفعول به دوم منصوب به فتحه. 


ِلصّداقَة: لام حرف جر متعلّق به حارس الصداقة: مجرور به كسره. 


قواعد 
افعال قلوب برجمله ی اسميه وارد می شود پس از اخذ فاعلء مبتدا وخبر را به عنوان دو مفعول خود منصوب می گرداند. اين افعال را 
اخوات ی يا افعال دو مفعولى نيز می نامند. 
* افعال قلوب بر سه قسم اند: (۱)- افعالی كه رجحان را بیان می کنند: جَعَل و ... (۲)- افعالى كه يقين را بیان می کنند: ی ... 
(۳)-افعالی كه معناى تحويل را بیان می کنند: إتّخل... . 
تمام افعال قلوب به صورت كامل صرف می شوند يعنى مضارع» ام اسم فاعل و ... از آنها مشتق می شود و مانند فعل ماضی خود 
عمل می کنند. جز: هب و تلم که فقط صيغه ی امرشان مورد استفاده قرار می كيرد . 


وَجَدات التوفيق حالف آفل الإجادة 
وجَدات؛ فعل ماضی معلوم از افعال قلوب عامل نصب دو مفعولء مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مر فوع. 
التوفیق؛ مفعول به اول منصوب به فتحه. 
حالف فعل ماضی معلوم» مبنى بر فتحه؛ فاعل آن ضمير مستتر هو» جمله فعلیه محلاً منصوب سد مسد مفعول به دوم. 
أفل: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 
الإجادة: مضاف اليه مجرور به کسره. 


علطت أخرک مُجتهد 
عَلِمْت: فعل ماضی معلوم؛ از افعال قلوب. عامل نصب دو معفول» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مر وع. 
أخوکلام حرف ابتدا که عمل منصوب كردن دو مفعول از جانب فعل را تعلیق کرده استء أخوك: مبتدا مرفوع به واو چون از اسماء 
خمسه می باشد» كاف: ضميرء مضاف اليه. 


مُجتهد: خبر مرفوع به ضمه» جمله اسميه مفعول به و محلاً منصوب. 


تر 


ل 9 جباةٌ السنديان لس لریام 


بجی 
لا: حرف نفى. 
تَنْحَنى: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه تقدیری بر روى يا به سبب ثقل. 
جباه: فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 
السّنْدِيان: مضاف اليه مجرور به کسره. 


للرياح: لام حرف جر متعلق به تَنحّنی» الریاح: مجرور به کسره. 


قواعد 
* عمل فعل لازم در فاعلش مستقرمى گردد و به مرفوع كردن آن برای اتمام معنايش اكتفا می كند. در صورتى فعل لازم است که بر 
یکی از اين موارد دلالت كند (۱)- غريزه (۲)- شكل و هيئت (۳)- رنكك» عيب و زينت (۴)- تميزى يا كثيفى (۵)- پر یا خالى بودن 
(۶)- عوارض طبيعى 
* اكر فعل بر یکی از وزن هاى آتی بيايد می توان نتيجه كرفت كه فعلى لازم است: إنفعل» تغل (فعل. فْعلَل إفعنْلَل افعال 
* در مورد بقيه وزن ها بايد گفت كه در بعضى از آنها جنبه متعدى بودن غالب است مانند: فعْل. أفْعَل فاعلء سل و در بعضى جنبه 
لازم بودن: تفعل» تفاعل, افتقل 


فعل لازم ضمير هاء را به عنوان مفعول به نمی پذیرد. 


ضحک: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 

المنتصر: فاعل مرفوع به ضمه. 

و بَكَى: واو حرف عطف بَّكى: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
لنکسیر: فاعل مرفوع به ضمه. 


ِسُودت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه تاء: حرف تأنيث. 
الدئیا: فاعل مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
فى: حرف جر متعلق به لسوت 


عَیْنیْه: مجرور به ياء است چون مثنی می باشد» هاء: ضمیر مضاف الیه. 


۰ یر 2 027 


هل تدهین 


[-] غدا إلى : 
هَل: حرف استفهام. 


تَذَيّن: فعل مضارع معلوم» مبنى بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تأكيد ثقيله» فاعل آن د ضمير مستتر أنت. 


ملعب 


غداً: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعأق به تهبن 
7 5 قرم م 

إلى: حرف جر متعلق به تذهيّن. 

المَلْعَب: مجرور به كسره. 


قواعد 
5 وقتى بخواهيم فعلى را مورد تأكيد قرار دهيم نون تأكيد ثقيله يا خفيفه را به آن ملحق مى كنيم. 
* هدف از آوردن نون تأكيد بر سر فعل بیان عزم و اراده متكلم بر انجام فعل بدون هيج گونه ترديدى می باشد. تأكيد به واسطه نون ثقيله 


بيشتر از نون خفيفه می باشد و كاهى نون تأكيد ثقليه و خفيفه در کنار تا کید معنای شمول و عموميت را نيز تداعى ميكنند. 


۴ نون تأكيد (۱)- به هيج عنوان بر ماضى داخل نمی شود (۲)- بدون هیچ شرطى بر فعل امر وارد می شود (۳)- بر فعل مضارع داخل 
می شود به شرط اینکه چیزی که معنای استقبال را به آن بدهد پیش از فعل بیاید. 
* 


شروطى که باعث می شوند فعل مضارع معناى استقبال را بدهد عبارت اند از: استفهام» ترجی» عرض» تحضیض» نهى» تمنى» قسم 


يا: حرف نداء 
قومتا: منادا منصوب به فتحه» نأ:ضمير مضاف اليه. 
احْذرن: فعل امرء مبنى بر حذف نون است چون از افعال خمسه می باشد» واو: فاعل و محلاً مرفوع كه به سبب وصل شدن به نون تأكيد و 
اجتناب از التقاء ساكنين حذف شده است. ١‏ 

فلا ترجغنان عن عزمکن 
ترجفنان: فعل مضارع معلوم مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به نون جمع مؤنث؛ الف حرف زائد بين نون جمع مؤنث و نون تأكيد ثقیله, 
نون: نون جمع مونث فاعل و محلاً مرفوع. 
عَن: حرف جر متعلق به ترجغنان” 


عزمکن: مجرور به كسره؛ کن: ضميزم مضاف اليه. 


و الق 


دوب" 


يصب : فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه. 
الفَجْر: فاعل مرفوع به ضمه. 

دوب مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 
الترانيم: مضاف اليه مجرور به كسره. 

فى: حرف جر متعق به يصب 


النَقْس: مجرور به كسره. 


الترانيم 


قواعد 

* فعل متعدى برای كامل كردن معناى خود علاوه بر گرفتن فاعل مفعول به را نيز منصوب می كند. و بر دو نوع است: (۱)- فعلى كه به 
طور مستقيم و بدون واسطه به مفعول می رسد (۲)- فعلى كه به واسطه اسلوب هاى تعديه مفعول به می پذیرد 

* فعل لازم با یکی از اين روش ها متعدى می گردد: (۱)- افزودن همزه تعديه در اولش (۲)- با تكرار عين الفعل (۳)- به واسطه حرف 
جر (۴)-به واسطه ظرف 

* جنانجه فعل متعدی برای مطاوعه و اثر پذیری به كار برده شود تبديل به فعلى لازم می كردد: فَعَل- افتقلء فَعَل- افعل. فَعّل- تفعل. 
اين وزن ها بر همان جيزى دلالت مى كنند كه فعل مجهول دلالت مى كند. 

* فعل متعدی ضمير هاء را به عتوان مفعول به می يذيرد و بر دو قسم می باشد: فعلى كه فاعل آن معلوم است و فعلی كه فاعل آن 


مجهول اسث. 


بل جف كبير فى سبیل الإغمار 
یل فعل مضارع مجهول مرفوع به ضمه. 
جَهْد: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
كبير: صفت جه » مرفوع به تبعيت. 
فى: حرف جر متعلق به يُيْدّل. 
سبيل: مجرور به کسره» مضاف 
الإغمار: مضاف اليه مجرور به كسره. 


أضحك النَاظِر التّلاميدٌ 
آضحک: فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
التاظر: فاعل مرفوع به ضمه. 


التّلامیذ: مفعول به منصوب به فتحه. 


لنت الفلام الحرقة یله ارز زق 


أَعْلَمْت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیرت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
الغلام: مفعول به اول منصوب به فتحه. 

الجرقّة: مفعول به دوم منصوب به فتحه. 

وتسيلّة: مفعول به سوم منصوب به فتحه» مضاف. 


الرزق: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 
فعل متعدى به سه مفعول» بر جمله اسميه وارد می شود. بس از گرفتن فاعل و مفعولش مبتدا و خبر را به عنوان دو مفعول دیگر خود 
منصوب می كند. هفت فعل اين عمل را انجام می دهند. احبر أرى , أَعَلَمّ انبا حَدث, حَبّر تا كه اخوات أرى نيز ناميده می شوند. 
* احكام خاص افعال قلوب در تعليق و القا برای اين افعال نيز اجرا می شود. 


بت الطَيّارَ الَو یناب الملاحة 
نبت فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع 
الطار: مفعول به اول منصوب به فتحه. 
الَو مفعول به دوم منصوب به فتحه. 
يُناسب؛ فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هوه 
جمله فعليه سل" مسد مفعول سوم و محلاً منصوب. 


الملاحّة: مفعول به منصوب به فتحه. 


خر الشاهد لَأداء الشسّهادة واجبٌ 
أَخْبَرت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
الشاهد: مفعول به اول منصوب به فتحه. 
دا لام حرف ابتدا که عمل فعل در منصوب كردن سه مفعول را به تعلیق در آورده است. أداء: مبتدا مرفوع به ضمه مضاف. 
الشهادة: مضاف اليه مجرور به کسره. 


واجپ خبر مرفوع به ضمه؛ جمله اسمیه محلاً منصوب سد مسد مفعول دوم و سوم. 


EET 85 


كسا وک الفقيرَ 


كسا: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر, 


۳ 


أخوكى: فاعل مرفوع به واو چون از اسماء خمسه می باشد» کاف: ضمیر مضاف الیه. 
الققیر: مفعول به اول منصوب به فتحه. 


وبا مفعول به دوم منصوب به فتحه. 


قواعد 
* بعضی از افعال متعدی دو مفعول را منصوب می کنند که در اصل مبتدا و خبر نمی باشند. بركاربردترين شان عبارت اند از: أسكن”» 
آطعم أعطى. رزق» زود سّی. کسا. البته تعداد زیادی از افعال اینگونه عمل می کنند که جمع آوری آن ها مشکل است مانند: 
افعالی وجود دارند که دو مفعول را منصوب می کنند و به جای مفعول دوم جار و مجرور قرار می كيرد مانند: ٍختار استفقر أمَرء 
دعا زوج سمّی. صدق» کنی, کال 


أنسى الب التَلْمِيدَ واجیَه 
أَنسّی: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه ی تقدیری بر روی الف به سب تعذر. 
لب فاعل مرفوع به ضمه. 
التلْمیذ: مفعول به اول منصوب به فتحه. 


واجيّه: مفعول به دوم منصوب به فتحه هاء: ضمیر؛ مضاف اليه. 


تأمرون الناس خَيرً- أى بالخر 
تَأمُرون: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه می باشد. واو: ضمير» فاعل و محلاً مرفوع. 
الناس: مفعول به اول منصوب به فتحه, 


خَيْراً: مفعول به دوم منصوب به فتحه. 


أطعَْت الود خْيْزاً 
أَطْعَمْت: فعل ماضى معلوم» مبنى برسكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
الولّد: مفعول به اول منصوب به فتحه. 


خبزاً: مفعول به دوم منصوب به فتحه. 


و ۳ 5 
4 ۰ 


أنقذ مس تاجر من إغلان 


أنْقدُ: فعل ماضى مجهولء مبنى بر فتحه. 


أْمْس: ظرف زمان؛ مبنی بر كسره؛ مفعول فيه و محلاً منصوبء متعلق به أقذ. 


الافلاس 


تاجر: ناثب فاعل مرفوع به ضمه. 

من: حرف جر متعلق به أثقذ. 

|غلان: مجرور به كسره؛ مضاف. 
الافلاس: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
8 فعل متعدی بر دو نوع است: يا فاعل آن شناخته شده است و يا فاعل آن ناشناخته شده است. فاعل در فعل مجهول حذف می شود و 
مفعول به به عنوان ناب فاعل قرار داده می شود. 
* مجهول مختص فعلى است كه يا خود آن متعدى است. و يا با واسطه متعدى شده. از فعل لازم نمی توان مجهول ساخت چون مفعول 
به ندارد که به آن اسناد داده شود. فعل لازم فعل امر ندارد بلکه فقط ماضی و مضارع دارد. 
 *‏ مجهول از فعل متعدی اینگونه ساخته می شود: (۱)- در ماضی: تفَعّل - تغل (۳- در مضارع: یل - یل (۳) حدر فعل ماضی که 
ماقبل آخر آن الف می باشد: قال - فيل (۴)- در اجوف: یقیل - يقال 


يعاد الكتاب إلى المَكتبّة 
یُعاذ: فعل مضارع مجهول» مرفوع به ضمه. 
الکتاب: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
إلى: حرف جر متعلّق به يُعاة. 
المكتبّة: مجرور به کسره. 


بيع الخاتِم فى المزاد العلنی 
بیع: فعل ماضى مجهول؛ مبنى برفتحه. 
الخاتم: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
فی: حرف جر متعلق به بیع. ۰ 
لمَْاد: مجرور به كسره. 00 


العَلَنِى: صفت المزاد مجرور به تبعيت. 


خبّذا: حب فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه» ذا: اسم اشاره» مبنى برسکون» فاعل و محلاً مرفوع» جمله حبّذا برای مدح؛ خبر مقدم محلا 
مر فوع. 
الجنوه: مبتداى مؤخر مرفوع به ضمه. 


سياجاً: حال منصوب به فتحه. 
للون: لام حرف جر متعلق به صفت محذوف ییاج الوطن: مجرور به كسره. 


قواعد 
* دو فعل نِعْمَ و حَبّذا برای مدح همراه با مبالغه به كار برده می شوند. اين دو فعل ضمير مستتر وجوبى را مرفوع 
می کنند كه توسط اسم نكره منصوبى به عنوان تمبيز توضيح داده می شود. (۱)- فعل مدح فعلى است جامد كه فقط ماضى آن كاربرد 
دارد و مضارع امر و مشتقى ندارد (۲)- عملكرد آن دقیقا مانند عمل فعل با فاعل بارز می باشد. چنانچه فاعل فعل عم مؤنث باشد جايز 


است بر سر فعل تاء تأنيث آورده شود اما حَبّذا در تمامی موارد به یک شکل به کار می رود. 


نَعْم: فعل ماضی جامد برای مدح مبنی بر فتحه. 
لرجُل: فاعل مرفوع به ضمه. 
رجلا تمییز منصوب به فتحه. 
ينطق فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمیر مستترهو. جمله ينطق صفت رجُلاً و محلاً منصوب. 
بالحق: باء حرف جر متعلق به ينْطِق؛ الحق: مجرور به کسره 
حَبّذا تباب الشباب العامل 
زا حب فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحهءذا: اسم اشاره مبنى بر سكون فاعل و محلاً مرفوع. جمله ی حبذ برای مدح» خبر مقدم و محلاً 


مرفوع. ۲ 2 ۳ ۱ ۲ 


1 


الشباب: مبتدا مؤخر مرفوع به ضمه. 
0 3 


العامل: صفت الشبابةه مرفوع به تبعیت.: 


۳ ساره الع 3 العَسّل 


شايع 


سأبيع: سين حرف استقبال أبيع: : فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه؛ فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
السسَّمْن: مفعول به منصوب به فتحه. 


و العَسّل: واو حرف عطفء العَسَل: معطوف به السسَّْنَ» منصوب به تبعيت. 


قواعد 

اعراب فعل مضارع به اين صورت است (۱)- اگر عارى از عوامل نصب. جزم و بناء باشد مرفوع به ضمه يا ثبوت نون در افعال خمسه 
می باشد (۲)- اگر حرف ناصبه بر ابتداى آن وارد شود منصوب به فتحه یا حذف نون در افعال خمسه می باشد. (۳)- چنانچه حرف 
جزم يا یکی از اداقشرط در ابتدای آن قرار كيرد مجزوم به سکون» يا حذف نون در افعال خمسه و یا حذف حرف عله در افعال معتل 
می باشد. 
زمانی که نون جمع مؤنث به فعل مضارع وصل شود فعل مبنی بر سکون و چناچه به نون تأكيد ثقیله با خفیفه وصل شود مبنی بر فتحه 
فى باشد, 

تَمَنّى أن تذفین إلى الحقلة 
ُتَمَنّى: فعل مضارعء مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذرء فاعل آن ضمير مستتر تر أنا. 
أن حرف مصدرى و نصب. 
تذهبي: فعل مضارع» منصوب به أن علامت نصب آن حذف نون است چون از افعال خمسه می باشد. ياء ضمير فاعل و محلاً مرفوع؛ مصدر 
مؤول أن تذقبی مفعول به و محلاً منصوب. 
إلى: حرف جر متعلق به تذهبى. 
الحَقْلة: مجرور به كسره. 


لا: حرف نفى جازم. 
من: حرف جر متعلق به تن . 
2 الثار: مجرور به كسره. 


ی 9 َع 
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لا : حرف نهى جازم. 


عَن: حرف جر متعلق به تسه 
موعد: مجرور به کسره مضاف. 


القطار: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
فعل معتل می تواند در حروف اصلی خود یک يا دو حرف عله داشته باشد كه در اين صورت در امورى كه ذكر خواهد شد با ديكر 
فعل ها در اعراب. بناء و با صیغه تفاوت خواهد داشت شت. (۱)- - فعل مضارع ناقص مجزوم به حرف عله مى باشد (۲) -امر ناقص مبنى بر 


حذف عله می باشد (6۳- ماضی مجهول از فعلی که حرف ماقبل آخر آن الف می باشد بر وزن: فال - فيل ساخته می شود (۴)- 


03 


مضارع مجهول از فعل اجوف بر وزن: يفيل - يفال ساخته می شود. 


ر بام العيْن الالعاب النَاريّةَ 
ر فعل ام مبنى بر حذف حرف عله» فاعل آن ضمير مستتر أنْت. 
با باء حرف جر متعلّق به رء اَم مجرور به کسره مضاف. 
ألعَيْن: مضاف اليه مجرور به کسره. 
الأأعاب: مفعول به منصوب به فتحه. 


التاريّة: صفت الألعاب» منصوب به تبعیت. 


لین فید 
لم: حرف نفی جازم. 
يَبّق: فعل مضارع» مجزوم به لم علامت جزم آن حذف حرف عله. 


شیء: فاعل مرفوع به ضمه. 


ما لام 


إنو المکان لَيْلاً تهاراً 
إتو: فعل امرء مبنى بر حذف حرف عله فاعل آن ضمير مستتر أَنْت. 
المکان: مفعول به منصوب به فتحه. 
َیلا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به إنُو. 


تهاراً: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به إنُو. 


3 


3 ۳ الريام i. NE E Û‏ تور 


رت اشجار الصفصاف و الحو 


عَرّت: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف محذوف به سبب تعذر تاء: حرف تأنيث. 
الرباح؛ فاعل مرفوع به ضمه. 

أشجار: مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 

الصَفْصاف: مضاف اليه مجرور به كسره. 


و الحور: واوحرف عطفء الحؤر: معطوف به الصّقْصافٍ . مجرور به تبعیت. 


قواعد 
* فعل متعدى براى تكميل معنايش علاوه بر گرفتن فاعل مفعول به را نيز منصوب مى گرداند و بر دو قسم است: -)١(‏ فعلى كه فاعل آن 
شناخته شده است (4۲- فعلى كه فاعل آن ناشناخته شده است. فعل معلوم با فاعلش ذكر مى شود. 


یجتعون آغمار السنابل و ينونه إلى التيادر 
يَجْمَعون: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه می باشد» وأو: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع. 
آغمار: مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 
السنابل: مضاف اليه مجرور به كسره. 
و يُنقلوتها: واو حرف عطف» نها فعل مضارع معلوم مرفوع به ثبوت نون است چون از افعال خمسه می باشد؛ واو: ضمير» فاعل و محلاً 
مرفوع» ها: ضمير مفعول به و محلا منصوب. 
إلى: حرف جر متعلق به یلو ها 
التيادر: مجرور به كسره. 


هؤلاء الصّيادون آن يَصطادوا الا سک الكَبيرَ 
هوّلاء: اسم اشاره مبنی بر کسره مبتدا و محلاً مرفوع 
الصیادون: بدل از وّلای مرفوع به واو چون جمع مذ کر سالم است. 
آن: حرف نصب. 
يَضطادوا: فعل مضارع معلوم منصوب به آن» علامت نصب آن حذف نون است چون از افعال خمسه می باشد. جمله فعلیه خبر و محلاً 
مرفوع. 
إلا حرف استناء و حصر. 
الک مفعول به منصوب به فتحه. 
الکبیر: صفت الک منصوب به تبعیت. 


لفارس ی ۳ 5 


COO 


کاد: فعل ماضى از افعال ناسخه» عامل رفع و نصب» مبنى بر فتحه. 
الفارس: اسم كاد مرفوع به ضمه. 
يَضْحَك: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هو. 


قواعد 
* كاد و أخواتش افعال مقاربه ای هستند كه از دسته نواسخ می باشند بر جمله اسميه وارد می شوند مبتدا را به عنوان اسم خود مرفوع 
می کنند و خبر را تحت عنوان خبر فعل مقاربه منصوب می نمايند. در خبر فعل مقاربه شرط است که(۱)- مضارع باشد (۲) -ضميرى را 
كه مرجعش اسم افعال مقاربه است مرفوع كند (۳)- متأخر باشد. 
* كاد و اخواتش به سه دسته تقسیم می شوند -١‏ افعال مقاربه: اوک كرب كاد ۲- افعال رجاء: اخلولّق» خری, عَسَى ۳- افعال شروع: 
تمام اخوات كاد جامدند جز آوزشک و كأ که فعل مضارع و اسم فاعل از آنها مشتق می شود. 


ع مس و 


عسّی: فعل ماضی ناسخ از اخوات كاد عامل رفع و نصب. مبنی بر فتحه ی تقدیری بر روی الف به سيب تعذر. 

القَريَة: اسم عَسَى مرفوع به ضمه. 

أن: حرف مصدرى و نصب. 

تََطَسرةَ فعل ماضى معلوم» منصوب به أنه علامت نصب آن فتحه فاعل آن ضمير مستتر هى» مصدر مؤول أن تتطوار خبر كاد و 
محلاً منصوب 

إلي: حرف جر متعلق به تتطوّر. 


أَحْسّن: مجرور به فتحه به جاى كسره است چون غير منصرف می باشد. 


شرع الق هر 
شرع: فعل ماضی ناسخ از اخوات كاد عامل رفع و نصب. مبنی بر فتحه. 
القَمَر:ْ اسم كاد مرفوع به ضمه. 
يَظْهَرء فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هو. 
جمله فعليه خبر كاد و محلاً منصوب. 


فعل مقار به ۱3۱ 


دہ و ۳2 


والديئه 
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شدّما: فعل ماضى جامد» مبنى بر فتحه» ما: زائده ی كافه كه فعل را از طلب فاعل بازداشته است. 
يُتَعِبْ: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه. 
الطّفْل: فاعل مرفوع به ضمه. 


والدیه: مفعول به منصوب به ياء چون مثنی است. هاء: ضميرء مضاف اليه. 


قواعد 
* هر فعلی جه متصرف باشد و جه جامد بايد يا عامل باشد و یا مکفوف. 
* فعل عامل بر اسمهایی که از آن تأثیر می پذیرند علامت های اعرابی خاصی را وارد می کند. 
۳ فعل مکفوف به سبب متصل شدن به ادات کافه از عمل رقع يا غير آن بازداشته می شود. اين نوع فعل» فعل ماضی جامدی است که «ماه 
زائده آن را از طلب فاعل باز می دارد. فعلهای مكفوف اندک اند. و پس از آن ها فقط فعل می آید: شما طالماء قصرما. قلّما 


مر 


كثرما. 
قَصرما آلاقیک فى هرو لیام 

قَصرما: فعل ماضی جامد مبنی بر فتحه» ما؛ زائده ی کافه است که فعل را از طلب فاعل باز داشته است. 
ألاقيك: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه تقدیری بر روی ياء به سبب ثقل» فاعل آن ضمیر مستتر أناء کاف: ضمیر مفعول به و محلا 
منصوب. 
فی: حرف جر متعلق به آلاقیک: 
هذه: اسم اشاره» مبنی بر کسره محلاً مجرور. 
الأيّام: بدل از هن مجرور به کسره. 


کثرما آمارس الرياضّة 
کثرما: فعل ماضى جامدء مبنى بر فتحه» ما: زائده ی كافه است که فعل را از طلب فاعل باز داشته است. 
آمارس: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر أنا. 
الرياضَّة: مفعول به منصوب به فتحه. 
قلّما: فعل ماضى جامد مبنى بر فتحه» ما: زائده می باشد كه فعل را از طلب فاعل باز داشته است. 


تكاسَلْت؛ فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ته تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


لیس ۳۳ 


5 ایکا على فق 
یس : فعل ماضى ناقصء از اخوات کان» عامل رفع و نصب مبنى بر فتحه» اسم آن ضمير شأن مستتر هو. 
يُجْدى: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه تقدیری بر روی ياء به سبب ثقل. 
الببكاء: فاعل مرفوع به ضمه» جمله فعلیه خبر لیس و محلاً مرفوع. 


عَلى: حرف جر متعلّق به يُجدى. 


الماضی: مجرور به کسره تقدیری بر روی ياء به سبب ثقل. 


قواعد 
فعل بر دو قسم است: مثبت و متفی (۱)- فعل مثبت برای فاعل خود مسند مثبتی را ذكر می کند. (۳)- در فعل منفی ابتدای آن حرف 
نفی وارد می شود تا اسناد به فاعل را انکار کند. حروفی که فعل را منفی می کنند عبارت اند از: لم ماه آن. لاء ما 


اما فعل لَيْسء فعلی است ماضىء ناقص و جامد برای نفی خبر از اسم. 


* 


* 


ما قرب الجندی من المغركة 
ما: حرف نفی. 
قرب فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
الجندری: فاعل مرفوع به ضمه. 
من: حرف جر متعلّق به قرب 
الم رکة: مجرور به کسره. 


لا فض فوک و لا شُلّتا یشاک 
لا خرف نفى. 
فضٌ فعل ماضی مجهول, مبنی بر فتحه. 
فوک: نائب فاعل مرفوع به واو چون از اسماء خمسه می باشد» کاف: ضمیر» مضاف اليه. 
ولا: واو حرف عطف. لا: حرف نفی. 
شُلّتَ: فعل ماضی مجهولب مبنى بر فتحهه تاء: حرف تأنيث. 
یناک نائب فاعل مرفوع به ضمه تقدیری بر روی الف به سبب تعذر» کاف: ضمیر» مضاف اليه. 


3 


آقبل الشاهدان تا لح 


© © © 6ه © 


أَقْبَل: فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
الشاهدان: فاعل مرفوع به الف جون مثنى مى باشد. 
و قالا: واو حرف عطف» قالا: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه الف: ضمیر؛ فاعل و محلاً مرفوع. 


الحق: مفعول به منصوب به فتحه. 


قواعد 
0 فعل ماضى دائما مبنى است به اين صورت كه (۱)- در تصريف با هو هماء هی: فَعَلء فقلاء فلت مبنی بر فتحه می باشد كه اين 
حركت علامت اصلى بنايش است. (۲)- در تصريف با هم: فعلوا مبنى بر ضمه به جاى فتحه می باشد.(۳)- در تصريف با أَنْت» أنتما. 
نتم أنت. نتن ص أناء نطن: فَعَلَت». .. مبنى بر سكون به جاى فتحه می باشد. 
* علامت فعل ماضى اين است که یکی از دو نوع تاء را در انتهايش می يذيرد.(1)- تاء تأنيث ساكن: فَعَلَتَ' (۲)- تاء متح رک فاعلى: 


خَرجُوا لأغمالهم أو ذَهَبُوا إلى مدرستهم 
خَرجُوا: فعل ماضى معلوم» مبنی بر ضمه به سبب وصل شدن به واو جمع» وأو: ضمير» فاعل و محلاً مرفوع. 
لأعمالهم؛ لام حرف جر متعآق به خَرجُوا » أغمالهم: مجرور به کسره هم: ضمین مضاف أليه. 
أو: حرف عطف. 
ذَهَبُوا: فعل ماضى معلوم»مبنی بر ضمه به سیب وصل شدن به واو جمع» واو: ضمير» فاعل و محلاً مرفوع. 
إلى: حرف جر متعلق به ذَهَبُوا. 
مَدْرسّتِهم: مجرور به کسره» هم: ضمیر» مضاف اليه. 

قرخت بو 

فَرِحْت فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


به: ياء حرف جر متعلق به قرحت هاء: ضمیر محلاً مجرور. 


فعل ماضي 


كا 


كان الج صاحياً 2 لیرد قارساً 


و 


كان: فعل ماضى ناقص, عامل رفع و نصبء مبنی بر فتحه. 

اج أسم كان مر فوع به ضمه. 

صاحياً: خبر کان منصوب به فتحه. 

و البّرذ؛ واو حرف عطف. ایرد معطوف به لجو مرفوع به تبعيت. 
قارسا: معطوف بر صاحياً؛ منصوب به تبعیت. 


قواعد 


5 كان و اخواتش افعال ناقصه ای از دسته نواسخ می باشند که بر جمله اسمیه داخل می شونده مبتدا را به عنوان اسم خود مرفوع و خبر را 
به عنوان خبر فعل ناقص منصوب مى گردانند. 
+ 1 


افعال ناقصه به سه دسته تقسیم می شوند. (۱)- فعل های که به طور کامل صرف می شوند: أصْبّم أضحى. أشتى. بات صان ظلٌ 
كان (۲)- فعل هایی که به صورت ناقص صرف می شوند: مالک ما رج مزال مات (۳-فعلهایی که اصلا صرف نمی شوند: 
میم ۰ 

* اين فعلها ملحق به افعال ناقصه می باشد: (رتد. إستحالء آض الب بد تحول. حان راج رجم. عاد غدا. 

مشتقات افعال ناقصه نيز مانند خود أين افعال عمل مى کنند. 


يس الم بظام 
یس فعل ماضی ناقص» از اخوات کان» عامل رفع و نصب» مبنی بر فتحه. 
المعلم: اسم لیس مرفوع به ضمه. 


بظالم: باء حرف جر زاند. ظالم: لفظا مجرور به کسرهء خبر لیس و محلاً منصوب می باشد. 


مازال العدی ناقماً 
مازال: فعل ماضی ناقص» مسبوق به حرف نفىء از انعوات کان» عامل رفع و نصب. مبنى بر فتحه. 
اعدو اسم مازال مرفوع به ضمه. 
ناقما: خبر مازال منصوب به فتحه. 
لب فعل ماضى ناقصء ملحق به اخوات كانء عامل رفع و نصب مبنى بر فتحه اسم آن ضمير مستتر هو محلاً مرفوع. 
خَصماً: خبر با منصوب به فتحه. 


فعل ناقص 


۹ 
2 


غْضِب: فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
المُعَلْم فاعل مرفوع به ضمه. 


قواعد 
فاعل اسم مرفوعى بوده كه در اركان جمله محل مسنداليه و پس از فعل تام معلومى قرار می كيرد كه محل مسند را در اركان جمله به 
خود اختصاص داده است. -)١(‏ اسم هاى مشتق به فعل شباهت دارند و مانند فعل» فاعل را مرفوع می كنند (۲)- درباره فعل» شرط 
است که مقدم؛ تام» معلوم و مسند باشد. 


فاعل بر سه نوع است: صريح» مضمر» مژول به صریح و عامل آن دو نوع است: صریح يا شبيه به صریح 


ترک فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه. 
من اسم موصول» مبنی بر سکون» فاعل و محلاً مرفوع. 


نب فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر نخن. 


بلَعَنى: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه» نون: حرف وقایه ياء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
نک أن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفم کاف: ضمین اسم أن و محلاً منصوب. 
َجَختة: فعل ماضی معلوم» مبنى بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ته تاء: فاعل و محلاً مرفوع. جمله ی فعليه خبر أن و محلاً مرفوع» 


مصدر مؤول نک نَجَحْت: فاعل بَلْعَنَى و محلاً مرفوع. 


المَدْرسَةٌ ناجحَة تلامذتها 
المدرسة: مبتدا مرفوع به ضمه. 


تلامدَتّها: فاعل اسم فاعل ناجحَة مرفوع به ضمهء ها: ضمير» مضاف اليه. 


آمين 


آمین: اسم فعل امر به معناى اج مبنى بر فتحهه فاعل آن ضمير مستتر أنْت. 


فاعا 


۳ 


أهان: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
أبى: فاعل مرفوع به ضمه تقدیری بر روی یاء به سبب مشغول بودن محل به حرکت مناسبت؛ ياء: ضمير» مضاف اليه. 


عَمّى: مفعول به منصوب به فتحه تقدیری بر روی میم به سبب مشغول بودن محل به حرکت مناسبت» ياء: ضمیر» مضاف الیه. 


تواعد 
* اصل در فاعل اين است که بس از فعل و پیش از مفعول واقع شود. رعایت كردن این ترتیب در چند مورد واجب است. (۱)- اگر 
اعراب آن ها ظاهر و مشخص نباشد (۲)- چنانچه مفعول محصور باشد (۳)-اگر فاعل ضمیر متصل باشد 
* در چند مورد واجب است که مفعول بر فاعل مقدم گردد: (۱- اگر مفعول ضمیر متصل باشد و فاعل اسم ظاهر (۲)- در صورتی که 
فاعل محصور باشد (۳)- اگر ضمیر مفعولء به فاعل وصل شده باشد (۴)-اگر قرینه وجود داشته باشد جایز است که مقدم شود. 


* در چند مورد مفعول بر فعل مقدم می شود(۱)- هنگامی که صدارت طلب باشد (۲)- هنگامی که پس از فاء جزا در جواب أمّا قرار 
كيرد (۳)-هنگامی که ضمیری منفصل باشد. 
ما هدب الاس إلا الدين القوي 
ما: حرف نفی. 


َذّب: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
الناس: مفعول به و منصوب به فتحه. 
إلا حرف استناء و حصر. 

الداین: فاعل مرفوع به ضمه. 


القريم: صفت الداین» مرفوع به تبعیت. 


ضَرب خاک الأميرٌ 
ضرب: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
آخاک: مفعول به منصوب به الف است چون از أسماء خمسه مى باشد» كاف: ضمیر مضاف اليه. 


الأمير: فاعل مرفوع به ضمه. 


فلا 


فلا مفعول به برای فعل محذوف ( به تقدیر: أتِيْت) منصوب به فتحه. 


ره بش 1 5 على اليشلّة 
کم: اسم کنایه ( استفهامی ) مبنی بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
سنة: تمییز و منصوب به فتحه. 
مَضی: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه ی تقدیری بر روى الف به سب تعذره فاعلش ضمير مستتر هو» جمله فعلیه خبر محلاًمرفوع. 
علی: حرف جر متعلق به مُضى. 
المحتَة: مجرور به کسره. 


قواعد 
* کنایه اسم غير متصرفی می باشد که چیز معینی را به صورت غير صریح بیان می کند. کنایه ها عبارتند از: کم کآی؛ كذاء کیت دیْت. 
تمامی کنایه ها مبنی بر حرکت يا سکون هستند جز بضع و قلان. 


کم خبریه اسمی» صدارت طلب است. 


کُم: اسم کنایه» ( خبری) مینی بر سكونء مفعول به مقدم و متا شم ریت مضاف. 
ليرة: مضاف اليه مجرور به کسره. 
32 فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


عندی كذا كذا كتاياً 
عندی: مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه تقديرى بر روى دال به سبب مشغول بودن محل به حركت مناسبت. عتعلق به خبر مقدم 
و را ضاير تفای الية: 
گذا: اسم کنایه» مبنی بر سکون» مبتدا مؤخر محلاً مرفوع. 
کذا: تأکید گذا مرفوع به تبعیت. 


۲ 
کتابا: تمییز منصوب به فتحه. 


استقرت بضع ورقاتٍ 
استعرت؛ فعل ماضی معلوم» مبنی برسکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل» محلاً مرفوع. 
بضع: مفعول به منصوب به فتحه مضاف. 
ورقات: مضاف اليه مجرور به کسره. 


5 


5 


مام 5 


کان أبو الحَسّنٍ على 


كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصبء مبنى بر فتحه. 

أبو: اسم كان مرفوع به واو چون از اسماء خمسه است؛ مضاف. 
الحَسّن: مضاف اليه مجرور به كسره. 

علی: عطف بیان بر أبوالحَسّن» مرفوع به تبعیت. 

يَطَل: اسم کان منصوب به فتحه» مضاف. 

السّباحّة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


قواعد 


بطل السباحة 


2 # 


 *‏ كنيه اسم علم مركبى است از نوع تركيب اضافی به شرط اينكه جزء اول آن - مضاف - از اين كلمات باشد: أب أم) لین بشتء أخ, 


02 
ی‎ o 


عَم عَم خال. خالّة. مقدم يا مؤخر واقع شدن کنایه از اسم علم جایز است. 


200 ما و 0002 


0 02 
لشفت.‎ IG 0 


الشنفری ای الغلیظ ۱ 


الشنفری: مبتدا مرفوع به ضمه تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 
أى: حرف تفسیر. 

القليظ: خبر مبتدای محذوف مرفوع به ضمه مضاف. 

الشفتیْن: مضاف اليه مجرور به ياء است چون مثنی مى باشد. 

قب: خبر مرفوع به ضمه مضاف. 


شاعر: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 


و 


0 


شاعر 


3 


+ لقبء اسم علمى است كه صريحاً به مدح يا ذم اشاره دارد. واجب است لقب پس از اسم علم ذكر شود مگر اينكه مشهور تر از علم 


باشد که در اين صورت هر دو شکل جایز است: هارون الرشید... . 


۳ 


یراد م کا تش ]...[ 


يراد القتی بصر 


یُراد: فعل مضارع مجهول مرفوع به ضمه. 
القتی: نائب فاعل مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
کیْما: کی" حرف جر و نصب. ما زائده ی كافه آن را از عمل نصب باز داشته است. 
ضر فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه؛ فاعلش ضمیر مستتر هوء مصدر مؤول ما يضر محلاً مجرور. 
قواعد 
5 ما زائده يا كافه حرفى است از حروف معانى كه ماقبل خود را از انجام عمل اعرابى در مابعد خود باز مى دارد حرف كافه يكك حرف 
است و آن ما زائد يا كافه می باشد. اين حرف به فعل و حرف متصل می شود (۱)- فعل: طالّماء کثرماء قلّماء قصرماء شدّما. فعل 


ر ت 


مكفوف از عمل رفع و طلب فاعل و... بازداشته می شود. (۲)- حروف: إِنّماه کاماه کنماء ربّماء كَيْما 
طالّما أتى سَعيدُ 
طالّما: فعل ماضى جامد مبنى بر فتحه» ما زائده ی كافه فعل را از طلب فاعل بازداشته است. 
أتى: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 


سَعيد: فاعل مرفوع به ضمه. 


ريّما: كافه و مکفوفه عملی ندارد. 
َيه مبتدا مرفوع به ضمه. 
قادم: خبر مر فوع به ضمه. 

نما الخيانة عاقبتها العا" 
اما حرف مصدری و نصب که ماي زائده ی کافه آن را از عمل نسخ بازداشته است. 
الخيانة: مبندا مرفوع به ضمه. 
عاقبتها: مبتداى دوم مرفوع به ضمه ها: ضمير» مضاف اليه. 
العار: خبر مرفوع به ضمه جمله اسميه خبر الخيانّة محلاً مرفوع. 

كأنّما ابد طالم 

كأنّم حرف نصب كه ما زائده ی كافه آن را از عمل نسخ بازداشته است. 
البدر: مبتدا مرفوع به ضمه. 


طالع: خبر مرفوع به ضمه. 


كافه از عما 
ر عمل 


2 ۳ 2 


الحق غالب 


قواعد 
* مبتدا اسمی است مرفوع که اين صلاحیت را دارد تا جمله با آن شروع شود. اصل این است که مبتدا معرفه و عاری از عوامل لفظی 


الحو مبتدا مرفوع به ضمه. 


فاليا ر 


باشدءو به وسيله ی اسناد به خبر بر آن حكم می شود. مبتدا مرفوع به ابتدائيت است و خبر خود را مرفوع می كند.. خبر اسمى است 
مرفوع كه در اصل نكره است در واقع حكمى براى مبتداست و مسند مى باشد. 
* ميتدا به دو صورت صريح و مؤول به صريح می باشد و در ابتداى اين جملات می آيد: (۱)- جمله ابتدائى (1)- جمله حاليه 
(۳)- جمليه نعتيه (۴)- جمله خبريه (۵)- جمله موصول. 
آن تصومُوا خر لک 
أن: حرف مصدری و نصب. 
تَصومُوا: فعل مضارع معلوم منصوب به أن علامت نصب آن حذف نون می باشد چون از افعال خمسه اسث. مصدر مؤول أن تصومُوا 
مبتدا و محلاً مرفوع. 
خير خبر مرفوع به ضمه. 


لك لام حرف جر متعلق به خي کم: ضمير» محلا مجرور. 


ميرت و الم فى كَبد السسّماء 
ميرت فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل محلاً مرفوع. 
و القَمَر:ْ واو حاليه؛ القمر: عبتدا مرفوع به ضمه. 
فى: حرف جر متعلق به خبر محذوف. 
کید: مجرور به کسره» مضاف. 
السّماء: مضاف اليه مجرور به کسره. 

الم مَرتعٌهُ وخیم 

لظم مبتدا مرفوع به ضمه. 
مر مبتداى دوم مرفوع به ضمه» هاء: ضمیر مضاف اليه. 


وخیم؛ خب مره مرفوع به ضمه» جمله ی مرت خیم خبر الم و محلاً مرفوع. 


و 


انعم 


العلم: مبتدا مرفوع به ضمه. 


رقع 5 قسن 


يرع فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هو. 
قد مفعول به منصوب به فتحه» مضاف. 
صاحبه: مضاف اليه مجرور به كسرف هاء: ضمير» مضاف اليه. 


جمله ی یرفع... خبر و محلاً مرفوع. 


قواعد 
5 خبر اسمی است که به وسیله مبتدا مرفوع شده» در اصل نکره بوده و حکمی برای مبتدا است و مسند می باشد. 
اصل در خبر این است كه نكره باشد چون وصفى برای مبتدا است. گاهی اوقات خبر به صورت معرفه می آید آن هم در صورتى که 
مبتدا نيز معرفه باشد. 
* خبر بر سه نوع است. -)١(‏ مفرد: كه یکت كلمه يا به منزله یک كلمه می باشد. (1)- جمله: مانند فعل با فاعلش و يا مبتدا با خبرش 
(6)- شبه جمله: كه همان ظرف و مضاف اليه يا جارو مجرور است كه متعلّق به فعل يا وصف محذوف می باشد. 


عه ع 3 
د 


نتم ضمير منفصلء مبنى بر سكونء مبتدا و محلاً مرفوع. 


أحَدَ عشر: اسم عدد م ركبء مبنى بر فتحه» خبر و محلاًمرفوع. 


نان وطنتا 
لبنان: ميتدا مرفوع به ضمه» چون غير منصرف است تنوین نپذیرفته. 


وطنا: خبر مرفوع به ضمه نا: ضمیر» مضاف اليه. 


القلاحون قادمون 
الفلاحون: مبتدا مرفوع به واو» چون جمع مذ کر سالم است. 


قادمون: خبر مرفوع به واو» چون جمع مذ کر سالم است. 


القتی فى المَدرسة 
الفتی: مبتدا مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
فی: حرف جر متعلّق به خبر محذوف. 
الْمَدرسَّة: مجرور به كسره. 


3 
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كتيب مبتدا مرفوع به ضمه. 

دب فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه فاعل آن ضمير مستتر هو. 

أخْلاقى: مفعول به منصوب به فتحه تقديرى بر روى قاف به سبب مشغول بودن محل به حركت مناسبت» ياء: ضمیر مضاف اليه» جمله فعليه 

خبر و محلاً مرفوع. 

قواعد 

٣‏ اصل در مبتدا آن است كه معرفه باشد تا بدينوسيله زمانى كه از آن خبر داده می شود مفيد فائده باشد. چنانچه نكره نيز مفيد فائده باشد 
در این صورت ابتدای به آن جايز است. ابتداى به نكره زمانى مفيد فائده است که خاص يا عام باشد. نكره به اين شيوه ها خاص می 
شود: (۱)- با وصف (۲)- اضافه (۳)- عمل در مابعد خود (۴)- تصغير. 
نکره به اين روش ها عام می گردد: (۱)- اگر تمام افراد مد نظر باشند (۲)- بعد از استفهام يا نفى قرار كيرد (6۳- اگر بعد از ظرف يا 
مجرور به حرف قرار ميرد (۴)- اگر دعا باشد (۵)- چنانچه بس از اذا فجائيه قرار كيرد (۶)- اگر بعد از لولا قرار گیرد. (6۷- اگر به 
وسیله آن قصد داشته باشیم انواع مختلف چیزی را ذکر کنیم (۸)-اگر چیزی بر آن عطف شود که ابتدای به آن صحیح است. 


عب فى احير 
رغبة: مبتدا مرفوع به ضمه. 
فى: حرف جر متعلق به ری 
الخیر: عجر ور به کسره. 
خر خبر مرفوع به ضمه. 
هَل أَحَدٌ فى الدار 


هَل: حرف استفهام. 
أَحَد مبتدا مرفوع به ضمه. 
فی: حرف جر متعلق به خبر محذوف. 


الدار: مجرور به کسره. 


ولا اصطبار لَهَلَكْنا 
ولا: حرف امتناع وجود که معنای شرط را در بر دارد. 
اصطبار: مبتدا مرفوع به ضمه» خبرش واجب الحذف است. 


لَهَلَكْنا: لام حرف جواب» هَلّکنا: فعل ماضی معلوم» مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ناء نا فاعل و محلاً مرفوع. 


عبتدا د خبر (*) er‏ 


ی و : 5 لله 
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کم: اسم کنایه. مبنى بر سکون, مبتدا محلاً مرفوع» مضاف. 


غبید: مضاف اليه مجرور به کسره. 


فی: حرف جر متعلّق به خبر محذوف. 
بیت: مجرور به کسره» مضاف. 


الله: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
7 اصل در مبتدا آن است كه مقدم باشد چون محكوم عليه است و اصل در خبر اين است که مؤخر باشد چون محكوم به است. رعايت 
این ترتیب در چند مورد واجب است: (۱)- اگر مبتدا صدارت طلب باشد مثل: ما تعجییه» کم خبريه اسماء شرط و استفهام (۲)- اگر 
مضاف به اسماء شرط يا استفهام باشد (6۳- اگر مقرون يا شبیه به اسماء صدارت طلب باشد. (۴)- چنانچه مبتدا و خبر در معرفه و نکره 


بودن یکسان باشند (۵)- چنانچه خبر» محصور به ال و إِنْما بوده يا جمله طلبی باشد ويا فعلی باشد که رافع ضمير مبتدا است. 


غلام من فى الدار 
غلام: مبتدا مرفوع به ضمه» مضاف. ۱ 
مَن: اسم استفهام» مبنی بر سکون» مضاف اليه محلاً مجرور. 
فی: حرف جر متعلّق به خبر محذوف. 
الذار: مجرور به کسره. 


آخوک ستّدی 
أخوى: مبتدا مرفوع به واو می باشد چون از اسماء خمسه است» کاف: ضمیر مضاف الیه. 


ستدى: خبر مرفوع به ضمه تقدیری بر روی دال به سبب مشغول بودن محل به حرکت مناسبت. ياء: ضمیر» مضاف الیه. 


ما الکسنلان إلا خاس 


ما: حرف نفی. 
الکسنلان: مبتدا مرفوع به ضمه. 
لا حرف استثناء و حصر. 


خاسر: خبر مرفوع به ضمه. 


أن الطّريق 


أَيْن: اسم استفهام» مبنى بر فتحه» خبر مقدم و محلاً مرفوع. 


الطأريق: مبتداى مؤخر مرفوع به ضمه. 


قواعد 
۱ اصل این است كه خبر مؤخر باشد چون محكوم به است و مبتدا مقدم باشد چون محكوم عليه است. اما كاهى اوقات شرايطى بيش می 
يد كه بايد از دو اصل مذ کور عدول کرد. مواردی که تقدیم خبر بر مبتدا لازم است عبارتند از (۱)-اگر خبرء ظرف يا جارومجرور و 
مدا نکره باشد و يا اینکه خبره اسم استفهام باشد (۲)- اگر مبتدا محصور به إلا و نما باشد و يا در مبتدا ضمیری باشد كه آن ضمير به 
خبر باز گردد. (۳)- هرگاه تأخیر خبر در فهم معنا خللی ایجاد کند (۴)- چنانچه خبرء اسم اشاره مکان باشد(۵)- در صورتی که مبتدا 
متشکل از أن و صله اش باشد. 
(۶)- چنانچه مبتدا و خبر در معرفه و نکره بودن يكسان باشند و قرینه ای وجود داشته باشد که منظور را بیان کند. 


نما عادل ال 
إنّما: حرف مصدری و نصب که ما زائده ی کافه آن را از عمل نسخ باز داشته. 
عادل: خبر مقدم مرفوع به ضمه. 


ألله: مبتداى مؤخر مرفوع به ضمه. 


يَنُو: خبر مقدم مرفوع به ضمه تقديرى بر روى واو به سبب ثقل» مضاف. 
أبْنائنا: مضاف اليه مجرور به کسره نا: ضميرء مضاف اليه. 


بَنُونا: مبتداى مؤخر مرفوع به ضمه تقديرى بر روى واو به سبب ثقل» نا: ضميرء مضاف اليه. 


عنْدى نک آشغر الشعراء 
عندی: مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه تقديرى بر روى دال به سیب مشغول بودن محل اعرابى به حركت مناسبت» متعأق به خبر 
مقدم محذوف ياء: ضمیر: مضاف اليه. 
أنّك: أن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» كاف: ضمير» اسم آن و محلاً منصوب. 
جمله أنّك أشعر. .. مبتدا مؤخر و محلاً مرفوع. 
آشعر: خبر آن مرفوع به ضمه» مضاف. 


الشعراء: مضاف اليه مجرور به کسره. 


العارك للقاتل 


: المُجْرِم 
العار: مبتدا مرفوع به ضمه. 


لقاتل: لام حرف جر متعلّق به خبر محذوف» القاتل: مجر ور به کسره. 


المجخرم: خبر برای مبتدای محذوف (به تقدیر هو) مرفوع به ضمه. 


قواعد 
مبتدا به دو صورت حذف می شود: 
-١‏ به طور جوازی: (۱)-اگر قرینه ای در کلام باشد که بر مشخص بودن مبتدا دلالت کند (6۲-اگر قرينه ای به حذف آن دلالت کند 
۲- به طور وجوبی: (۱)- اگر جواب قسم جانشین آن شده باشد. (۲)- هنگامی که خبرش مصدری از لفظ مبتدا باشد. (۳)- بعد از 


لاسيّما در صورتی که مستلنایی به آن مرفوع باشد (۴)- - در باب نعم و بئس (۵) - هركاه خبر مبتداء نعت مقطوع از متبوعش باشد جه بر 
مدح دلالت کند و چه بر ذم. 


مس و 


من عمل صالحاً فلتشيه 
مَن: سم شرط جازم» مبنی بر سکون, مبتدا و محلاً مرفوع. 
عیل: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه» فعل شرط محلاً مجزوم؛ فاعل آن ضمیر مستتر هو. 
صالحاً مفعول به منصوب به فتحه. 
قلتفمیه: فاء حرف جزاء.لام: حرف جر متعلق به مبتداى محذوف (به تقدير عَمَله) نفسه: مجرور به کسره» هاء: ضمیر» مضاف اليه جمله 


اسميه از مبندای محذوف و خبر جواب شرط محلا مجزوم. جمله شرط و جواب خبر مَن و محلاً مرفوع. 


أكرم العلماء و لا سييّما زد 
أكْرِم: فعل امره مبنی بر سكون که به سیب رفع التقاء ساکنین کسره به جای آن آمده و فاعل آن ضمير مستر أَنْت. 
العُلَماء مفعول به منصوب به فتحه. 
ولاسیما: واو حالیه؛ لا: حرف نفی جنس» عامل نصب و رفع» سیٌما: سی اسم لا منصوب به فتحه است چون مضاف می باشد» ما: اسم 


موصول» مبنى بر سکون» مضاف اليه محلاً مجرور. 
يْدُ: خبر مبتداى محذوف (به تقدیر هو)؛ مرفوع به ضمه» جمله اسمیه حال و محلاً منصوب. 


مبتدا و خبر (5) 


ولك [.]؟ الجر 
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من اسم استفهام؛ مبنى بر سکون» مبتدا و محلاً مرفوع. 
عندک: مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه» متعلّق به خبر محذوف (به تقدیر موجود) کاف: ضميرء مضاف الیه. 


آبوک: مبتدا مرفوع به واو چون از اسماء خمسه می باشد» کاف: ضمیر » مضاف اليه خبر برای مبتدای محذوف(به تقدیر عندی). 


قواعد 
* خبر به دو صورت حذف می شود: 
۱-به طور جوازی: (۱)- چنانچه قرینه ای به حذف آن دلالت کند (۲)- اگر بعد از اذا فجائيه يا در جواب استفهام قرار گیرد. 
۲-به طور وجوبی: (۱)- جواب فسم صریح (6۲- جواب لولا چناچه خبر بر وجود مطلق دلالت داشته باشد (۳)- ظرف و جارومجرور 
اگر متعلّق به وجود مطلق باشند. (۴)-عامل صفتی که مسبوق به نفی يا استفهام باشد (۵)- عطف اسمی بر مبتدا با واو مصاحبت (۶)- 
حالی که صلاحیت خبر بودن را نداشته باشد. 


وه 7 

كُل: مبتدا مرفوع به ضمه است چون مضاف می باشد. 

إنسان: مضاف اليه مجرور به كسره. 

ون واو حرف عطف» » فِغلك 5 هاء: ضمير» مضاف الیه» خبرى مبتدا محذوف می باشد. . (به تقدير 


مقترنان). 


حرجت فإذا اعدو ... 
خَرَجْت فعل ماضى معلوم» مبنى برسكون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
فإذا: فاء حرف ابتداء إذا: حرف مفاجأة. 


لد مبتدا مرفوع به ضمهء خبر آن محذوف است. (به تقدير كامن) 


الامیر عندک ... 
الامیر: مبتدا مرفوع به ضمه. 


عندک: مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه» متعلق به خبر محذوف» کاف: ضمیر مضاف اليه. 


م 


أخروى 
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عالم: مبتدا مرفوع به ضمه. 
أخواک: فاعل اسم فاعل عالم» جانشین خبر مرفوع به الف چون مثنی مى باشد. کاف: ضميرء مضاف الیه. 
بالأمر: باء حرف جر متعلق به عالِم الامر: مجرور به کسره. 


ما: حرف نفى. 


قواعد 
ب هرگاه صفت پس از نفى يا استفهام قرار كيرد و در اسم ظاهر يا ضمیر منفصل عمل کند اعرابش وابسته به این است که با مابعد خود 
مطابقت دارد يا خير (6۱- چناچه صفت مفرد و مابعدش مثنی يا جمع باشد مبتدا بودن آن حتمی است و ما بعدش فاعل سد مسد 
(جانشین) خبر می باشد. (۲)- هر گاه صفت با مابعد خود در مفرد بودن مطابقت داشته باشد مبتدا می باشد و مابعدش فاعل مرفوع سد و 
مسد خبر است يا اينكه صفت خبر مقدم و مابعد آن میتدای مؤخر محسوب می گردد (6۳- اگر صفت با ما بعد خود با مثنى يا جمع 


بودن مطابقت داشت خبر مقدم است و ما بعدش مبتداى مؤخر می باشد. 


نما قائ عبیدک 
نما حرف مصدرى و نصب که ما زائده ی کافه آن را از عمل نسخ بازداشته است. 
قائِم: مبتدا مرفوع به ضمه. 


عبیدک: فاعل اسم فاعل قَائِم جانشین خبر مرفوع به ضمهء کاف: ضميرء مضاف اليه. 


هل قادم الغائبٌ 
قل: حرف استفهام. 
قادم: مبتدا مرفوع به ضمه. (يا خبر مقدم مرفوع به ضمه) 


الغائب: فاعل اسم فاعل قادم» جانشین خبر مرفوع به ضمه. (يا مبتدای مؤخر مرفوع به ضمه) 


ما خالدون الأخياءٌ 
ما حرف نفی. 
خالدون: خبر مقدم مرفوع به واو می باشد چون جمع مذ کر سالم است. 


الأخياء: مبتدای مؤخر مرفوع به ضمه. 


03 


رت اب م را 


ورت الشاب عن والدو 


وّرث: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 

الشاب: فاعل مرفوع به ضمه. 

عٌن: حرف جر متعلق به ورث. 

والده: مجرور به کسره. هاء: ضمین مضاف اليه. 


أرْضاً: مفعول به منصوب به فتحه. 


قواعد 
۲ حرف جر متعلّق به فعل يا یکی از مشتقات فعل می باشد زيرا اسم مجرور را به آن مرتبط می سازد. متعلّق يا ذکر می شود و یا در 
تقدیر می باشد. (۱)- حرف جر متعلّق به معنای فعل يا اسم مؤول به شبه فعل نيز می تواند باشد. (1)- متعلّق به دو صورت قابل حذف 
می باشد. -١‏ هركاه قرینه ای بر آن دلالت كند حذفش جايز و هركاه متعلّق ۲- دلالت بر وجود مطلق داشته باشد حذف آن لازم است. 
(6۳- چنانچه حرف جر زائد يا شبيه به زائد باشد نيازى به متعلّق ندارد. 


5 حكم ظرف و متعلق آن همچون حكم حرف جر می باشد. 


زيْدُ: مبتدا مرفوع به ضمه. ١‏ 
لَيْث: خبر مرفوع به ضمه. 

فى: حرف جر متعلّق به لَيْث. (به تأويل شجاغ) 

كُل:مجرور به کسره» مضاف. 


افا 


موقعة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


رَأَيْتُ الذى على الستطح 
رَأَيْتَ: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
الذى: اسم موصولء مبنی بر سکون» مفعول به و محلاً منصوب. 


السطع: مجرور به كسره. 


رنه الصا شرق 


توجه: فعل ماضى معلوم مبنی بر فتحه. 
لصَّيّادُ: فاعل مرفوع به ضمه. 


شرقا: مفعول فيه ظرف مکان منصوب به فتحه متعلق به ترچ 


66 ات 
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۹۳۹ فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر 
الحَبْل: مفعول به منصوب به فتحه. 
بیدیْن: باء حرف جر متعلق به أخذ» يَدَيْن: مجرور به ياء زیرا مثنی می باشد. 


قویتین: صفت برای يدبن مجرور به تبعیت. 


قواعد 
مثنی بر دو اسم از یک اسم مفرد دلالت دارد. ۱- روش ساخت مثنی اینگونه است که حرف آخر مفرد مفتوح می گردد و به آخر آن 
در حالت رفع» الف و نون مکسور و در دو حالت نصب و جرء ياء و نون مکسور افزوده می شود. (1)- شرط مثنی آن است که: بتوان 
علامت مثلی را از آخر آن حذف کرد و همچنین بتوان یک مفرد همانند خودش را به آن عطف نمود. (۳)- اسماء ملحق به مثنی 
عبارتند از: إثنان» إثتتان» ثنتان» كلاء كلتا. و همجنين وان قَمَران و آنچه از اسماءاشخاص است مانند: حَستین» مُحَمَدین. 


هاتان شفتان تختلجان 
هاتان: اسم اشاره مبنى بر الف» مبتدا و محلاً مرفوع. 
شفتان: خبر مرفوع به الف چون مثنى است. 
تختلجان: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون می باشد چون از افعال خمسه است. الف: ضمير» فاعل محلاً مرفوع» جمله فعلیه صفت 


كلا الرَجْلَيْن عالمان 
كلا: مبتدا مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سيب تعذر» مضاف. 
(کلا در صورتى می تواند اعراب مثلى را پذیرد كه به ضمير اضافه شود مانند: کلاهما) 
الرجیْن: مضاف اليه مجرور به ياء می باشد چون مثنى است. 


عالمان: خبر مرفوع به الف چون مثنى است: 


أطلقت' رصاصتان اثتتان 
أطلقّت: فعل ماضى مجهولء مبنى بر فتحه» تاء: حرف تأنيث. 
رصاصتان: نائب فاعل» مرفوع به الف چون مثنى است. 


اثتتان: صفت رصاصئان مرفوع به الف می باشد چون ملحق به مثنی است. 


۰ عم 3 


ف 7 


ین حلست 
من: حرف جر متعلق به چئت. 


3 
6 
1 
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ین :اسم استفهام» مبنی بر فتحه» محلاً مجرور. 
جْت: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
يا: حرف نداء. 


هدا: اسم اشاره» مینی بر سکون» محلاً منصوب. 


قواعد 
۴ مواردی که محلی از اعراب دارند عبارتند از: (۱)- تمامی انواع اسم مبنی» جز اسم فعل که محلی از اعراب ندارد (۲)- فعل ماضی؛ 
فعل اس فعل مضارع هركاه به نون تأكيد يا نون جمع مؤنث سالم متصل شود (۳)- جملات: خبر» حال» مفعول به» مضاف اليه برای 
ظرف زمان يا مکان تابم مفرد» تابع جمله ای كه محلى از اعراب دارد جواب شرط جازم مقترن به فاء يا ذا فجائيه. 


0 


" ترفقن بی 
لک لل حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» كاف: ضميرء اسم لَعَلْ محلاً منصوب. 
ترفّن: فعل مضارع معلوم» مبنى بر فتحه به سبب وصل شدن به نون تأكيد ثقيله» فاعل آن ضمير مستتر أَنْت» جمله فعليه خبر لعل و محلاً 


مرفوع. 


بی: باء حرف جر متعلق به ترفقن» يأء: ضمیر محلا مجرور. 


ان ال کاّت ضائقة بو 
إن حرف مشب بالفعل» عامل نصب و رفع. 
السبْل: اسم إن منصوب به فتحه. 
کانت: فعل ماضی ناقص؛ عامل رفع و نصبء مبنی بر فتحه؛ اسم آن ضمير مستتر هی محلاًمرفوع؛ تاه: حرف تأنیث. 
ضَائقة: خبر کات" منصوب به فتحه جمله: كات ضائقة خبر إن و محلاً مرفوع. 


بدنیاء حرف جر متعلّق به ضاقّت هاء: ضمیر محلاً مجرور. 


محلى از اعراب 


۱۷۱ 


0 


تم اللقاءٌ بين ابراهیم 


8 زینب 


تم فعل ماضى معلوم مبنی بر فتحه. 


[2۳ فاعل مرفوع به ضمه. 
بط مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلّق به اللاي مضاف. 
|پراهیم: مضاف اليه مجرور به فتحه به جاى كسره چون غيرمنصرف است. 


وَزَيْنَبَ: واو حرف عطفء زنب معطوف به إبراهيم) مجرور به تبعيت» غير منصرف. 


قواعد 
* مذكر با كلمه هذا مورد اشاره قرار می گیرد» و بر دو نوع می باشد -)١(‏ حقيقى كه بر انسان يا حيوان نر دلالت می كند. (۲)- مجازى 
كه بیانگر اسماء اشیایی می باشد كه از قاعده اصطلاح پیروی می کنند. 
می توان مؤنث رابا كلمه هذه مورد اشاره قرار داد» و بر دو نوع است. 
(0- حقيقى که بر انسان يا حيوان ماده دلالت مى کند. 
(۲)- مجازى که بیانگر اسماء اشیایی می باشد كه از قاعده اصطلاح بيروى می كنند و بر سه قسم است. -)١(‏ مؤنث لفظى: كلمه ی 
مذكرى است که داراى علامت تأنيث می باشد. (۲)- مؤنث معنوى: مؤنثى است که علامت تأنيث ندارد (۳)- مؤنث لفظی و معنوى: 


مؤنثى كه داراى علامت تأنيث می باشد. 


سلك حَمْرَةٌ تجاً خاصاً 
حَمْرة: فاعل مرفوع به ضمه است و چون غير منصرف می باشد تنوين نييذيرفته. 
نهْجاً: مفعول به منصوب به فتحه. 


خاصا: صقت تهج مضو نا به تتفت 


صن نوح السقينة | 
صتع: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
توح: فاعل مرفوع به ضمه. 
السِّينَة: مفعول به منصوب به فتحه. 
لکُل: لام حرف جر متعلق به صَنَّج كُل: مجرور به کسره مضاف. 
مُوْمِن: مضاف اليه مجررو به كسره. 


2 وه رو ا 590 
و مُوُمنة: واو حرف عطف. مؤمنة: معطوف به ممن» مجرور به تبعيت. 
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عم م 5 3 


قلق الأب عَلى اه لت شديداً 
قلق: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه. 
الاب: فاعل مرفوع به ضمه. 


علی: حرف جر متعلق به قلِق. 


أبْنه: مجرور به کسره» هاء: ضمین مضاف الیه. 


ی 5 م 


لا مفعول مطلق منصوب به فتحه. 


شدیدا: صفت قلقا» منصوب به تبعیت. 


قواعد 
* مصدر مجرد يا اصلی بیانگر امری معنوی و محض می باشد که هیچ ارتباطی به زمان و مکان ندارد و تمام حروف اصلی و زائدى که 
فعل ماضی آن داشته را داراست بدون اينكه ميم زاندی آغاز و به ياء مشدد زائدی که بعد از آن تاء تأنيث مدوری قرار دارد ختم شود. 
مصدر مجرد بر دو قسم است. (۱)- ثلائی که دارای پانزده وزن قیاسی و سی و شش وزن سماعی می باشد. (۲)- رباعی که دو وزن 


سماعی دارد. 


الزراعة حرقة لاستشار الّباتات و الحیوانات 
الزراعة: مبتدا مرفوع به ضمه. ۱ 
حرقة: خبر مرفوع به ضمه. 
لامستثمار: لام حرف جر متعلق به حِرقة استشمار: مجرور به کسره» مضاف. 
التّباتات: مضاف اليه مجرور به كسره. 
و الحَيّوانات: واو حرف عطفء الحَيّوانات: معطوف به الثّباتات» مجرور به تبعیت. 


جلى عَظَمَةُ الخالق فى مخلوقاته 
تجلّی: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
عَظَمَة: فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 
الخالق: مضاف اليه مجرور به کسره. 
فی: حرف جر متعلق به تتجلّی. 
مَخْلوقاته: مجرور به کسره هاء: ضمین مضاف الیه. 


ل 


۳1 3 3 لم مام م بم 
0 


ررقت كا 2 التجتتم ...برغ ين 


رت فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه تاء: حرف تأنيث. 
آرکان: فاعل مرفوع به ضمه مضاف. 
لمجتمم: مضاف اليه مجرور به کسره. 
تَرغزعا: مفعول مطلق منصوب به فتحه. 


04 عم مد م 


مقلقا: صفت تزعزعا منصوب به تبعيت. 


قواعد 
مصدر مزید از فعل ماضی مزبد معلوم اشتقاق می شود و بر دو قسم است: 
(۱)- مصدر مزید از فعل ثلائی؛ مانند: اسفعَل استفعالاً (6۲-مصدر مزید از فعل رباعی» مانند: تَفَعللَ تلا 
٭ مصدر فعل مجهول همچون مصدر فعل معلوم ساخته می شود: فُوعل مفاعَلَة و فعالا 


* 


عرقت البلاه دما حضارياً 
عرفت: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحه تاء: حرف تأنيث. 
البلاد: فاعل مرفوع به ضمه. 


تقدما: مفعول به منصوب به فتحه. 


حضاریا: صفت تقدما منصوب به تبعيت. 


توطنا إلى تسنوية ثرضى الریقین 
تَوضلنا: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ناء نا: فاعل و محلاً مرفوع. 
إلى: حرف جر متعلق به توصنا 
تسوية: مجر ور به كسره. 
ترضی: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه تقديرى بر روى ياء به سبب ثقل» فاعل آن ضمير مستتر هى. 


الفریقین: مفعول به منصوب به ياء می باشد چون مثنی است. جمله فعلیه صفت تسو ية محلاً مجرور. 


تن مصاع ايان اج ید 
سجن: فعل ماضی مجهول مبنی بر فتحه. 
صاحب: نائب فاعل مرفوع به ضمه مضاف. 
امتياز: مضاف اليه مجرور به کسره» مضاف. 


الجريدة: مضاف أليه مجرور به كسره. 


زک ۵ ن إِنْشادُ متيف الأشعارت 


آطربنی: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه» نون: حرف وقایه یاء: : ضمير؛ مفعول به و محلا منصوب. 
انشاه: فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 
آخیک: مضاف اليه لفظاً مجرور به ياء چون از اسماء خمسه می باشد. با توجه به موقعیتش در جمله فاعل» کاف: ضمیر» مضاف الیه. 


الأشعار: مفعول به برای مصدر انشا منصوب به فتحه. 


قواعد 
* مصدر مانند فعل خود عمل می كند لذا فاعل را به سیب اضافه شدن مجرور و مفعول به را منصوب می گرداند -)١(‏ كر مصدر از فعل 
لازم باشد به اضافه شدن به فاعلش اكتفا مى كند و جناجه مصدر از فعل متعدى باشد به فاعل خود اضافه مى شود و مفعول به را 
منصوب می کند. (۲)-اگر فعل به واسطه حرف متعدى شود مصدر نيز به واسطه حرف» متعدى می گردد. 


* اكر تائى كه دلالت بر مرة دارد و از ساختار اصلى مصدر نیست. به مصدر بييوندد عمل مصدر را باطل می كند. 


سَرنى انشاه الاشعار آخوک" 
شرت فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه» نون: حرف وقایه» ياء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
إِنْشاد: فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 
الاشعار: مضاف اليه مجرور به کسره و با توجه به موقعیتش در جمله مفعول به می باشد. 


آخوک: فاعل مصدر شاد مرفوع به واو چون از اسماء خمسه مى باشد. کاف: ضميرء مضاف اليه. 


عْجیتنی رخمتک الفلام 
أعجبتنی: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه» نون: حرف وقابه» ياء: ضمير مفعول به و محلاً منصوب. 
رخمتک: فاعل مرفوع به ضمه» کاف: ضميرء محلاً مجرور لفظا مضاف اليه و با توجه به موقعیتش در جمله فاعل می باشد. 


الغلا مفعول به» مصدر رخمتکه منصوب به فتحه. 


ضرياً: مفعول مطلق برای فعل محذوف منصوب به فتحه. 


زَيُدا: مفعول به برای مصدر ضرا منصوب به فتحه. 


َر 


ت النافذة 
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۳ : لام حرف قسم قد حرف تحقیق. 

نظرت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
من: حرف جر متعلق به نَظرت” 

التافذة: مجرور به کسره. 


نَظْرة: مفعول مطلق منصوب به فتحه (اسم مرة) 


قواعد 
۳ اسم مرة» به مصدرى اطلاق می شود كه بر ووع فعل برای یک مرتبه دلالت كند. (۱)- اسم مرة از فعل ثلاثى و بر وزن فَعْلَة ساخته 
می شود. چنانچه مصدر بر وزن فِعْلّة يا فُعلّة باشد تغيير آن به صیغه ی فل لازم است. (۲)- در غير ثلائی اسم مرة بر وزن مصدر 
فعلش و با افزودن تاء تأنيث ساخته می شود: فعّل تفع (۳)- چنانچه مصدر در اصل خود دارای تاء تأثیث باشد بايد لفظی دیگر به 


این اسم افزود يا قرينه ای باشد كه بر مر دلالت کند: فاعل مُقَاعلّة واحدة. 


رب أكلَة مت أكلاتٍ 
رب حرف جر شبیه به زائد. ۱ 
أكُلّة: لفظا مجرور به کسره مبتدا و محلاً مرفوع (اسم مرة) 
معت فعل ماضی معلوم» مینی بر فتحه» تاء: حرف تأنيث» فاعل آن ضمیر مستتر هی» جمله فعلیه خبر و محلاً مرفوع. 


أكلات: مفعول به منصوب به کسره است چون جمع مونث سالم است. 


کاتت: فعل ماضى تام معلوم (به معناى حصلت)» مبنى بر فتحه» تاء: حرف تأنيث. 

مُجادلَة: فاعل مرفوع به ضمه (اسم مرة) 

م: حرف نفى جازم. 

تتوقف: فعل مضارع مجزوم به لَمْ علامت جزم آن سكونء فاعلش ضمير مستتر هى. 
جمله فعليه صفت و محلاً مرفوع. 


کریماً مر عطام 


كان 5 جزيل العَطا 


كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصب. مبنى بر فتحه» اسم آن ضمير مستتر هو و محلاً مرفوع. 
كريماً: خبر كان منصوب به فتحه. 

جزيل: خبر دوم كان منصوب به فتحه» مضاف. 

العطام: مضاف اليه مجرور به كسره (اسم مصدر براى فعل أعطى) 


قواعد 
¥ اسم مصدر بر معناى مصدر دلالت می كند و از حروف فعلش چیزی لفظاً ياتقديراً كم شده است بدون اينكه حرفى دیگر را جايكزين 


آن كند. 

* واضح ترين اسماء مصدرء آنهایی هستند كه بیانگر معنایی مجرد می باشندءاما فعلى از لفظ خود ندارند مانند: المَهقرى. 

* اسم مصدر بر دو نوع است (۱)-علم كه عملى نحوى ندارد (۲)- غير علم كه عامل بودنش به همان شرایطی بستگی دارد كه مصدر 
به وسيله ی آن عمل می كند. اما كاريردش كم است. 


الجیش مَشی القهری أى رجوعاً 
الجیْش: مبندا مرفوع به ضمه. 
مشی: فعل ماضی» مبنى بر فتحه تقدیری بر روی الف به سيب تعذر» فاعل أن ضمیر مستتر هو جمله فعلیه خبر و محلاً مرفوع. 
القهقری: نائب مفعول مطلق منصوب به فتحه تقدیری بر روی الف به سبب تعذر (اسم مصدر) 
أى: حرف تفسیر. 


رجوعاً: بدل از القهقرى» منصوب به تبعیت. 


انْتهّت الخرب و ساد السلا 
انتهّت: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف محذوف به سبب تعذن تاء: حرف تأنيث. 
الحرب: فاعل مرفوع به ضمه. 
و ساد: واو حرف عطف» ساد: فعل ماضى معلوم» مبنى برفتحه. 


السّلام: فاعل مرفوع به ضمه (اسم مصدر) 


0 


قد تب [.] وب 


ولب النمور 


لد لام حرف قسم» قد: حرف تحقيق. 

وتّب: فعل ماضی معلوم مبنی بر فتحه فاعل آن ضمیر مستتر هو. 
وبة: مفعول مطلق منصوب به فتحه» مضاف (اسم نوع) 

الُمور: مضاف اليه مجرور به کسره. 


فواعد 
* اسم نوع» مصدری است که بیانگر شکل» كيفيت و نوع فعل می باشد (۱)- اين اسم در فعل ثلاثی بر وزن فِعْلّة ساخته می شود با 
افزودن لفظی دیگر كه بیانگر نوع آن باشد و يا با آوردن قرینه ای دیگر که به نوع آن يا هدف وصف مصدر به وسیله آن رهنمون شود. 
اگر مصدر بر وزن فَعْلّة یاف باشد تغيير آن را به صيغه فِغْلّة لازم می گردد. (۲)- در غير ثلائی به شکل اسم مرّة با اضافه نمودن 
لفظی که دلالت بر وصف دارد» ساخته می شود. (6۳- چناچه مصدر در اصل خود دارای تاء تأنيث باشد بايد لفظی دیگر به اين اسم 
افزود يا قرينه ای باشد که بر نوع دلالت کند. 
* فانده مصدر نوع اين است که با کمترین کلمات و کوتاهترین لفظ بیانگر دو شیء با هم می باشد. 


عة اس ترفح عن انیا 
عر مبتدا مرفوع به ضمه» مضاف (اسم نوع) 
النفُس: مضاف اليه مجرور به كسره. 


2 


ترفع: خبر مرفوع به ضمه . 
عَن: حرف جر متعلق به ترقع: 


الدتایا: مجرور به کسره ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 


إنعامة الله تملاًاللفس انشراحاً 
إنعامة: مبتدا مرفوع به ضمهء مضاف (اسم نوع) 
الله: مضاف اليه مجرور به كسره. 
ملأ فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هی» جمله فعليه خبر و محلاً مرفوع. 
النَفْس: مفعول به اول منصوب به فتحه. 


انشراحا: مفعول به دوم منصوب به فتحه. 


IVA‏ ا تت 


3 


الإنسانيّة مير 


همم © 


الإنْسانيّة: مبتدا مرفوع به ضمه (مصدر صناعى) 


3 


مير فعل مضارع مرفوع به ضمهء فاعل آن ضمير مستتر هى » جمله ی فعليه خبر و محلاً مرفوع. 
الغربى صفت برای الادّب» منصوب به تبعيت. 


المَهُجری: صفت دوم برای الأب منصوب به تیعیت. 


قواعد 
مصدر صناعی» لفظی است که به اسم منسوبی که ملحق به تاء تأنيث مدور است تبدیل شده و بس از اين افزودنء اسمی شده که بیانگر 
معنایی مجرد است که قبلا اين معنا را در ذهن تداعی نمی کرد. مصدر صناعی اسمی است جامد. مؤول به مشتق که تعلق شبه جمله به 
آن صحیح می باشد. 
مصدر صناعی از: ا ا ات مر فل شقن انم مت ام هي شین شد یی با یرای کی عع و 
بررسی شناخته مى شوند ساخته مى شود. 
در علم شیمی و علوم ديكر نيز نیاز شدیدی به مصدر صناعی می باشد. 


الم تخر فى الآراء السّياسيّة و الإجتماعيّة 
الم مبتدا مرفوع به ضمه (مصدر صناعى) 
خرن خبر مر فوع به ضمه. 
فی: حرف جر متعلق به خرن 
الآراء: مجرور به کسره. 
السّياسيّة: صفت الارای مجرور به تبعیت. 


و الإجتماعيّة: واو حرف عطف» الاجتماعية معطوف بر السَیاسیّف مجرور به تبعیت. 


الجاهلية: مبتدأ مرفوع به ضمه (مصدر صناعی) 
تُحَكُم فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر هی» جملیه ی فعليه خبر و محلاً مرفوع. 


الوتنيّة: مفعول به منصوب به فتحه (مصدر صناعی) 


وج 
2 گت 


3 


]..1 اتك مریضٌ‎ E E 
وصلنى: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه» نون: حرف وقايه» ياء: ضميرء مفعول به و محلاً منصوب.‎ 


آنک: أن حرف مصدری مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» کاف: ضمین اسم أن و محلا منصوب. 


مریض: خبر أن مرفوع به ضمه» مصدر مزول نک" مریض» فاعل وصلنى محلا مرفوع. 


قواعد 

۴ مصدر مؤول» مصدری معنوی است که محل فعلی از لفظ خود که بس از حرف مصدری واقع شده است را اشغال می کند. 
حروف مصدری شش حرفند: همزه ی تسویه» أن آن لکی» لو ما. 

* حکمهای کلی (۱)- حروف مصدری با ما بعد خود در يكك قالب قرار می گیرند تا مصدر مژول را بوجود آورند (۲)-مصدر مؤول در 
حالات مختلف اعرابی رفع» نصب و جر اعراب مصدر صریح را می پذیرد همچنین اعراب مفردات را می كيرد نه جملات 
(۳)- حروف مصدری» موصولات حرفی نيز نامیده می شوند چون حروفی هستند که بين کلام ارتباط ایجاد می کنند و جمله ای که 
بس از اين حروف قرار كيرد محلی از اعراب ندارد چون همان طور که جمله ی پس از اسم موصول صله آن است و محلی از اعراب 
ندارد اين جملات نيز صله موصول حرفی می باشند (۴- حروف مصدری فقط بر فعل متصرف داخل می شوند چون فعل جامد از 
خود مصدری ندارد تا فعل به همراه حرف مصدری به تأويل آن درآید. 


سوا عَلَىَ أ درست أم لم تدراس 
سوا خبر مقدم مرفوع به ضمه. 
علی: علي حرف جر متعلق به سوا ياء ضمير محلاً مجرور. 
أ درست همزه حرف مصدری» فَرسْتَ: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
مصدر مؤول أ درست مبتداى مؤخر و محلاً مرفوع. 
أم: حرف عطف. 
لَم: حرف نفى جازم . 
تذرس: فعل مضارع معلوم» مجزوم به ل علامت جزم آن سکون» فاعل آن ضمير انت محلاً مرفوع, مصدر مؤول أ لم ترس معطوف به 


مصدر اول» مرفوع به تبعيت. 


و "۳ / ل لد بق 


سرت 


مررت: : فعل ماضى مجهول» مبنی بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: نائب فاعل و محلاً مرفوع. 
جداً: نائب مفعول مطلق منصوب به فتحه. 

لمقدم: لام حرف جر متعلق به رات مَقْدِم: مجرور به کسره؛ مضاف (مصدر میمی) 

الصّديق: مضاف اليه مجرور به کسره. 


قواعد 
* مصدر ميمى با ميم زائد آغاز می شود از نظر معنا هيج فرقى با مصدر غير ميمى ندارد فقط تأكيد و قدرت دلالتش بيشتر است 
(۱)- - مصدر از فعل ثلائی غالبا بر وزن مَفْعّل ساخته می شود اما اگر صحیح اللام و محذوف الفاء در مضارع باشد بر وزن: مقعل 


ساخته می شود. در بعضی مواقع تاء تأنيث نيز به آن اضافه می شود: مَفْعلَة (1)- در غير ثلاثى بر وزن مضارع مجهول ساخته می شود: 
مُفَغّلء مفتعل» سنْتَفْعل» متفاعل (- در نحو مانند مصدر خود عمل می کند و طبق محل خود اعراب می پذیرد. هميشه مفرد مذ کر 


می باشد. و همچنین در آخرش ياء زائد مشددی وجود ندارد و تام تأنيث فقط به صورت سماعی در مصدر میمی به کار می رود. 


حضر: فعل ماضی معلوم» مبنى بر فتحه» فاعل آن ضمير مستتر هو. 

قبْل: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به حضء مضاف. 

الموعد: مضاف اليه مجرور به کسره (مصدر میمی) 

بعشر: باء حرف جر متعلق به صفت محذوف المع عشر: مجرور به کسره مضاف. 


دقائق: مضاف اليه مجرور به فتحه می باشد چون غير منصرف است. 


ِكل ماين خر مت 
ِكل لام حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف» کل مجرور به 1 مضاف. 
مُواطن: مضاف اليه مجرور به كسره. 
خر مبتدا مرفوع به ضمه مضاف. 


المُعْتقد: مضاف اليه مجرور به کسره (مصدر میمی) 


مصدر سے 


حَة رگد یدعی [..] متميرا 


فى 327 
فى: حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف. 


الساحة: مجرور به كسره. 


ولذ: مبتداى مؤخر مرفوع به ضمه. 


00 


يُدْعَى: فعل مضارع مجهول» مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر» نائب فاعل آن ضمير مستتر هو. 


سميراً: مفعول به منصوب به فتحه. 


قواعد 

* معرفه اسمى است كه بیانگر شىء معينى می باشد. اسمهای معرفه عبارتند از: (۱)- اسماء معرب: اسم علم» معرفه به الف و لام مضاف 
به معرفه (۲- اسم هاى مبنی: ضمير اسم اشاره» اسم موصولء و نکره مقصوده در بحث ندا (۳)- اسم نكره با پذیرفتن الف و لام 
تعریف يا مضاف شدن به اسم معرفه تبدیل به اسم معرفه می گردد. 

* نکره اسمی است كه بیانگر شیء غير معینی می باشد. (۱)- نکره شبیه اسم جنس می باشد که بر افراد زیادی که در نوع با هم مشت ركند 
دلالت دارد. (۲)- اسم جنس در صورتی معرفه می شود که زياده ای لفظی يا معنوی به آن افزوده گردد و معنای مدلول خود را در 
امری که شیوع ندارد متم ركز کند و به شیء حسی يا معنوی شناخته شده و متفاوت أشاره ذاشته باشد. 

عاد مُهاجر إلى قريّة 
عاد: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه. 


مُهاجر: فاعل مرفوع به ضمه. 
إلى: حرف جر متعلّق به عاة. 


قريّة: مجرور به كسره. 
و 


يا تلمد هذا العلم تک 


یا: حرف نداء 
تلْمی: منادا مبنی بر ضمه محلاً منصوت 


هذا: اسم اشاره» مبنی بر سکون» مبتدا محلا مرفوع. 


العلم: بدل از هذاء مرفوع به ضمه. 


لک 


لام حرف جر متعلق به خبر محذوف» كاف: ضمير مضاف اليه 


ah 2 


م 
9 
3 

یی 
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تَلنَى: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه تقديرى بر روى الف به سبب تعذر. 
سمیر: فاعل مرفوع به ضمه. 
رسالَّ: مفعول به منصوب به فتحه. 
من: حرف جر متعلق به َلتَى. 


صديقه: مجرور به كسرهء هاء: ضميرء مضاف اليه. 


قواعد 
مفعول به اسمى است منصوب كه قعل فاعل بر او واقع می شود و هشت عامل دارد: فعل» مصدرء اسم فاعل؛ اسم مفعول» صفت مشبهه» 
صيغه مبالغه» افعل التعجب» اسم فعل. 
انواع مفعول به عبارتند از: -)١(‏ ظاهی صريح و معرب: (۲)- ظاهر» صريح و مبنى (۳- ضمير منفصل صريح (۴)- ضمير متصل صريح 
(6)-مؤول به صریح. 


درس اللْمیذ هذه القصيدة 
دَرّس: فعل ماضى معلوم مبنی بر فتحه. 
التلْميذ: فاعل مرفوع به ضمه. 
هذه: اسم اشاره» مبنى بر کسره» مفعول به و محلاًمنصوب. 
القصيدة: بدل از هذف منصوب به تبعيت. 
یه نطلب 
یا ضمیر منفصل» مبنی بر ضمهء مفعول به مقدم و محلاًمنصوب. 


تَطْلْبْ: فعل مضارع معلوم مرفوع به ضمه» فاعل آن ضمير مستتر وجوبی لَحْن. 


صاب من ذلك قلق شدید 
أصابّه: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه» هاء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
من: حرف جر متعلق به أصابه 
لک اسم اشاره» مبنی بر فتحه» محلاً مجرور. 
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ص 


شدید: ا: صفت قلق » مرفوع به تبعيت. 


و ما السائل نهر 


و أمّا: واو حرف عطف» أما: حرف شرط غير جازم و حرف تفصیل. 
السائل: مفعول به مقدم منصوب به فتحه. 
قلا: فاء جزاء لا: حرف نهی جازم. 


تَنْهَر: فعل مضارع معلوم» مجزوم به لاء علامت جزم آن سکون و فاعلش ضمیر مستتر أَنْت. 


قواعد 
* اصل در مفعول به آن است که بعد از فاعل قرار كيرد و اين تأخیر(تأخیر مفعول به از فاعل) تا زمانی است که هیچگونه اخلال لفظی يا 
معنوی در کلام ایجاد نکند چون در صورت اخلال مقدم شدن مفعول واجب است. اما چنانچه خللی به وجود نيايد تقدیم و تأخير آن 
امرى جوازی است. 
لام جاره زائده كه برای تأكيد به کار برده می شود می تواند بر مفعول به داخل شود اين لام را« لام تقویت » می نامند. 
* شايسته است مفعول به در جمله ذ کر شود چرا که برای کامل شدن معنا به آن نیاز است» ولی گاهی اوقات حذف می شود. (۱)- چناچه 
قرینه ای به طور جواز پا وجوب بر آن دلالت کند. (۲)- هر گاه شناخته شده باشد. (۳)- هر گاه برای طلب اختصار جمله باشد. 


آقات و أقادتى الصّديق (أى أفْتْ) 
قدت فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير: ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع 
و أفادتى: واو: حرف عطفء أفادنى: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه» نون: حرف وقایه؛ ياء ضمير مفعول به و محلاً منصوب. 


الصّديق: فاعل مرفوع به ضمه 


لَِيْد: لام: حرف جر زائد برای تأ کید زَيْد: لفظاً مجرور به کسره» مفعول به مقدم و محلاً منصوب. 


رَأَيْتَ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


رضع: فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
الطفل: فاعل مرفوع به ضمه. 


ماو 3 3 او 
3 ۳ 7 


م همه( 


نَحْن: ضمير منفصل» مبنى بر ضمه» مبتدا محلاً مرفوع. 

العَرّب: مفعول به برای فعل محذوف (به تقدير أخص) منصوب به فتحه» جمله فعليه أخص العَرَب حال و محلاً منصوب. 
ترعی: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ضمه تقديرى بر روى الف به سبب تعذره فاعل آن ضمير مستتر تحن. 

الدمَم: مفعول به منصوب به فتحه» جمله فعلیه خبر و محلاً مرفوع. 


قواعد 
7 اختصاص عبارت است از صادر كردن حكم بر ضمير متكلم يا مخاطبى که بعد از آن اسم ظاهر معرفه ای در معناى آن بيايد و 
اختصاص دادن اين حکم به آنها است . 
اسم ظاهر مخصوص امیده می شود و مفعول به برای فعل محذوف به تقدير أخص مى باشد. 


هدف از اسلوب اختصاص عبارت است از: (1)- فخر (۲)- تواضع (۳)- توضیح بیشتر. 


نتم يَتى حاتم أصحاب الكرم 
أنّْتم: ضمير منفصل» مبنى بر سکونء مبتدا محلاً مرفوع. 
بنی: مفعول به فعل محذوف (به تقدير أخص) منصوب به یاه چون ملحق به جمع مذكر سالم می باشدء مضاف. 
حازم: مضاف اليه مجرور به كسره. جمله أخص' يَنى حاتم حال و محلاً منصوب. 
أصحاب؛ خبر مرفوع به ضمه» مضاف. 
الكرم: مضاف اليه مجرور به كسره. 


أنا خالداً حَطَّمْتُ أصنام الجاهليّة 
أنا: ضمير منفصل» مبنى بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
خالداً: مفعول به برای فعل محذوف (به تقدير أخص) منصوب به فتحه جمله أخص خالداً حال و محلاً منصوب. 
حَطَْتَه فعل ماضى معلوم مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
جمله فعليه خبر و محلاً مرفوع. 
أْصْنام: مفعول به منصوب به فتحهء مضاف. 
الجاهِلِيّة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


2 اله احم دق 
مفعول به اختصاص 


1" [.] [..] وتا مدر EEE‏ 
قل: حرف استفهام. 


زيْداً: مفعول به برای فعل محذوف (به تقدير ضریّت) منصوب به فتحه. 


ضریته؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع» هاء: ضميرء مفعول به و محلاً منصوب. 


قواعد 
در اشتغال اسم مقدم مى شود و فعلى كه عامل در ضمير عائد به آن اسم مقدم يا اسم مضاف به ضمير اسم مقدم مى باشد مؤخر قرار 
مى كيرد. 
* اسلوب اشتغال سه بخش را در بر دارد. (۱)- مشتغل: فعلى است كه محذوف و ظاهری را متوجه اسم مفرد و ضمير عائد به اين اسم 
مى كرداند. (1)- مشغول عنه: كه همان معمول اول اسمى است كه قبل از فعل ظاهر قرار مى كيرد و مفعول به فعل محذوف مى باشد. 
(۳)- مشغول به: معمول دوم يا همان ضمير عائد به اسم مفرد می باشد كه مفعول به برای فعلى كه ذكر شده است می باشد. 


إن ال ده تمع 

إن: حرف شرطی که دو قعل را مجزوم می کند. 

الم امتل رای سمل ملو ق زب ی حوبت موب به شه قبل ماو بحلا بزوع: ال قرط 

حَدَسْتَه فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع» هاء: ضمیر مفعول به و محلا منصوب. 


تَفَعَك: فعل ماضی معلوم مبنى بر فتحه» محلاً مجزوم» جواب شرطه فاعل آن ضمير مستتر هوء کاف: ضمير مفعول به و محلاً منصوب. 


الهم أمرنا يَسْرَهُ 
الله اله منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب» ميم: حرفى است که به جاى حرف نداى محذوف آمده است. 
أَمْرا: مفعول به برای قعل محذوف (به تقدير يس منصوب به فتحه» نا: ضمير» مضاف اليه. 


یس فعل ام مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر أَنْتَء هاء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
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الصّدق: مفعول به براى فعل محذوف (به تقدير امک منصوب به فتحه. 
أنها: أى: مناداء مبنى برضمه» محلاً منصوب» ها: حرف ثثبيه. 


الولّدُ؛ صفت برای ی و تابع آن» لفظا مرفوع بوده و محلاً منصوب می باشد. 


قواعد 


* اغراء عبارتست از آگاه ساختن مخاطب نسبت به امر يسنديده ای تا آن را انجام دهد. 


الولد 


* اسلوب اغراء از سه قسمت تشكيل می شود. -)١(‏ مُغرى: متكلمى كه قصد آگاه سازى دارد. (۲)- مُغْرّى: کسی كه آگاه سازى متوجه 


اوست (۳)- مُغری به: امر پسندیده. 


* مفری به منصوب به فعل مقدار الم می باشد که (۱)- در هنكام عطف يا تکرار واجب الاضمار است (۲)- در غير عطف و تکرار 


اضمارش جایز است. 


اجه الد يا ذُوى الشهامة 
لد مفعول به برای فعل محذوف (به تقدير إِلْرّم) منصوب به فتحه. 
لد تأكيد لت منصوب به تبعیت. 
یا: حرف نداء. 
ذوى: منادا منصوب به ياء چون ملحق به جمع مذ کر سالم است» مضاف. 
الشّهامّة: مضاف اليه مجرور به كسره. 


القدل و الإنصاف أيّها القضاةٌ 
القدل: مفعول به برای فعل محذوف (به تقدير الْرّمْ ) منصوب به فتحه. 
و الإنصاف: واوحرف عطفء الإنصاف: معطوف به العدل» منصوب به تبعیت. 
أيّها: آی منادا میتی بر ضمه محلاً منصوبء ها: حرف تنبيه. 


القّضاة صفت ی و تابع آن» لفظا مرفوع و محلاً منصوب مى باشد. 


من أنت زئداً 
مّن: اسم استفهام مبنى بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
أنت: ضمير منفصلء مبنى بر فتحه» خبر و محلاً مرفوع. 


زَيْداً: مفعول به برای فعل محذوف (به تقدير تذكر)؛ منصوب به فتحه. 


اتاک الاس تلم 
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یاک: ضمير منفصل» » مبنى بر فتحه» مفعول به و محلاً منصوب برای فعل محذوف (به تقدیر احذر) 


5 واوحرف عطفء لیس معطوف به یاک منصوب به فتحه. 


قواعد 
* تحذير عبارتست از آكاه كردن مخاطب از امرى نايسند تا از آن دورى کند. 
5 اسلوب تحذير از سه قسمت تشكيل می شود. (1)- شور متكلمى كه قصد آگاه كردن مخاطب را دارد. (؟)- مُحَذر: کسی كه آگاه 
سازى متوجه اوست. (6۳-محَذّر منه: عمل ناپسند 
* _ تحذیر یا به لفظ اياک و فروع آن است يا به غير آن. اگر محذرمنه تکرار شود يا معطوف عليه قرار كيرد رفع اسم مکرر و معطوف 
جایز است به تقدير اينکه میتدا و یا خبر محذوف می باشد. 


لا تخب أخا الجَهّل یاک و إِيَاهُ 
لا: حرف نهی جازم. 
تَصْحَب: فعل مضارع معلوم» مجزوم به لاء علامت جزم آن سكونء فاعل آن ضمير مستتر أنْت. 
أخا: مفعول به منصوب به الف چون از اسماء خمسه می باشدء مضاف. 
الجَهْل: مضاف اليه مجرور به کسره. 
یاک: ضمير منفصلء مبنی بر فتحه» مفعول به و محلاً منصوب برای فعل محذوف (به تقدیر احذر) 


و ایا واو حرف عطف. [یّاه: معطوف به إيّاكه مبنی بر ضمه مفعول به و محلاً منصوب. 


الأسّد: مفعول به برای فعل محذوف (به تقدیر احذر)؛ منصوب به فتحه. 


الاسّد الاب 
الاسَّذ: خبر برای مبتدای محذوف (به تقدیر هو) مرفوع به ضمه. 


الاسَد: تأ کید الاسّد مرفوع به تبعیت. 
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جل ال الحَمْراءً 
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ما: اسم تعجب» مبنى بر سکون» مبتدا محلاً مرفوع. 
أَجْمَل: فعل ماضى جامد مبنى بر فتحه؛ فاعلش برخلاف اصل و قاعده ضمير مستتر وجوبى هو می باشد. 
الور د5: مفعول به منصوب به فتحه. 


لحرا صفت برای الور دة منصوب به تبعيت. 


قواعد 
تعجب دو صيغه دارد: ما أَفْعَلَفُ آفعل به كه هر دو جامدند و هميشه به صورت مفرد به كار می روند. فعل تعجب از همان جيزى ساخته 
می شود كه أفعل التفضيل از آن ساخته می شد. گاهی مواقع وزن: فعل نيز برای تعجب به كار می رود. 
* شروط متعجب منه آن است كه . -)١(‏ يا بايد معرفه باشد و جنانجه بدون آن معنا واضح باشد حذف آن جايز است. (۲)- و یا نكره 


أكرم بها أرضاً 
أكْرم: فعل امر جامد» مبنى بر سکون» فاعل آن ضمير مستتر وجوبى أنت. 
بها: باء حرف جر متعلق به رم ها: ضمیره متخلا مجرور. 


أراضاً: تميبز منصوب به فتحه. 


جَهُل: فعل ماضى جامد. مبنی بر فتحه. 


عُمُرو: باء حرف جر زائد. عَمُرو: لفظا مجرور به كسره؛ فاعل و محلا مرفوع. 
KF‏ 4 


ما کان تن الول 
ما: اسم تعجبء مبنی بر سکون مبتدا محلاً مرفوع. 
كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصبء مبنى بر فتحه» اسم آن ضمير مستتر هو محلاً مرفوع. 
أَحْسَن: فعل ماضى جامد؛ مبنى بر فتحه فاعل ضمير مستتر هو وجوبی بر خلاف اصل» جمله اخسن خبر كان و محلاً منصوب. 
العلّم: مفعول به منصوب به فتحه. 
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رت 28 1.] 7 تتشت 


بهلت سعیدا 


بهْت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع (مفعول به آن محذوف است) 
و تصخت: واو حرف عطف. صخت فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاًمرفوع. 


سعیداً: مفعول به برای فعل ضحت منصوب به فتحه. 


قواعد 


0 در تنازع دو عامل به یک معمول روی می آورند به این صورت که معمول بعد از عامل اول حذف می شود و بعد از عامل دوم آشکار 
می كردد. (۱)- تسلط دو عامل بر یک معمول جايز نيست بلكه واجب است یکی از دو عامل برای غمل در اسم ظاهر اختيار شود و 
دیگری از عمل اهمال گردد. (۲)- ه ركاه معمول بر دو عامل مقدم شود و يا ميان آنها قرار كيرد طبق بهترين نظرء تنازع نخواهد بود. 
(- تنازع بين دو فعل تعجب واقع می شود هر جند كه غير متصرف باشند. 

ما أَحبَنِت و عاشوت ال یاک 
ما: حرف نفى. 


أحْبيْتَ: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير: ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
و عاشرت؛ واوحرف عطفء عاشرتا: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ته تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
إلا: حرف استناء و حصر. 


إيّاك: ضمير منفصل» مبنى بر فتحه» مفعول به محلاً منصوب برای فعل عاشرت. 


ید مفعول به مقدم برای فعل أَضفْت منصوب به فتحه (تنازع نیست) 
أَضفت: فعل ماضی معلوم؛ مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
و أآکرشت؛: واو حرف عطفء کرت فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


مفعول به تنازع 


00 ی ۳ 1 
زرا که 


وم الأحَرٍ صباحاً 


زرلتک: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلا مرفوع» کاف: ضمیر مفعول به و محلا منصوب 
يَوام: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به رک مضاف. 
الأحَد: مضاف اليه مجرور به کسره. 


صباحا: مفعرل فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به زراتک: 


قواعد 
* مفعول فیه» ظرفی است که پس از فعل برای مشخص نمودن زمان يا مکان فعل به کار می رود. ظرف بودن خواستار اين مشخصات 
می باشد: (۱)- اسم بودن: ظرف نمی تواند فعل يا حرف باشد. (۲)- معنای زمان يا مکان داشتن: چیزی که بر زمان يا مکانی دلالت 
نداشته باشد به عنوان ظرف به کار نمی رود. (۳)-اسمی که بر زمان يا مکان دلالت دارد بايد با فعلی مرتبط باشد. (۴)- منصوب يا مبنی 
و محلاً منصوب باشد. بنابراین می توان به این نتيجه دست يافت که ظرف عبارتست از مفعول فيه که زمان يا مکانی را كه فعل در آن 


واقع شده را مشخص می نماید. 


حَلَقَّت الطَائِرَةٌ قوق المدينة و تحت الغيوم 
حَلَقَت: فعل ماضى معلوم» مبنی بر فتحه» تاء: حرف تأنيث. 
ار فاعل مرفوع به ضمه. 
قَوق: مفعول فيه ظرف مكان منصوب به فتحه متعلق به لته مضاف. 
المَدیتة: مضاف اليه مجرور به كسره. 
و تحت واو: حرف عطفء تحت معطوف به فوق» منصوب به تبعيت» مضاف. 


الغيوم: مضاف اليه مجرور به کسره. 


اسْتراحَة المُحارب طالَت' أسنبوعاً 
استراحة: مبتدا مرفوع به ضمه» مضاف. 3 
المُحارب: مضاف اليه مجرور به كسره. 
طَالْتَ؛ فعل ماضی» مبنى بر فتحه؛ فاعلش ضمير مستتر هی» تاء: حرف تأنيث جمله فعليه خير و محلاً مرفوع. 


أسنبوعاً: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به طالَت. 


زینت: فعل ماضى مجهولء مبنى بر فتحه» تاء: حرف تأنيث. 
المّديتّة: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 

إكراماً: مفعول لأجله منصوب به فتحه. 

لِلْمّلک: لام حرف جر متعلق به إكراما ملک مجرور به كسره. 


قواعد 
۴ مفعول لأجله مصدرى است كه بیانگر دليل وقوع فعل می باشد. مفعول لأجله در باسخ به این سوال می آيد: جرا فاعل آن كار را انجام 
داد؟ 
* برای اينكه نصب مفعول لأجله صحيح باشد واجب است اين امور در آن لحاظ شود: (۱)- مصدر ياشد (۲)- نكره باشد 
(©)- مصدر قلبى باشد (۴)- با عامل خود در زمان و فاعل شريكك باشد (۵)- در لفظ با عامل خود متفاوت باشد. 
* احكام مختلف: (۱)- مقدم شدن مفعول لأجله بر عاملش جايز می باشد (۲)- چنانچه قرینه ای بر عامل آن دلالت كند می توان عامل 


را حذف نمود (۳)- نمی تواند متعدد باشد (۴)- عطف و بدل جايز می باشد. 


مارت الطب با بشفاء المَرضى ری نی سلامتهم 
مامت فعل ماضی معلوم» مبنی برسکون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
الب مفعول به منصوب به فتحه. 
حب مفعول لأجله منصوب به فتحه. 
بشفاء: باء حرف جر متعآق به خی شيفاء: مجرور به کسره مضاف. 
المرضی: مضاف اليه مجرور به کسره ی تقدیری بر روی الف به سیب تعذر. 
رَغْبّة: بدل از خی ؛ منصوب به تبعيت. 
فى: حرف جر متعلق به رد 


ستلامتهم: مجرور به كسره هم: ضمین مضاف الیه. 


[ إماذا بت عن العریض؟] تجا وی 
با مفعول لأجله برای فعل محذوف منصوب به فتحه. 


لِلْعَدْوَى: لام حرف جر متعلق به تجنباء العَدْوّی: مجرور به کسره ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 


ا g3‏ مهام 


قتل الحارس” الل یا 
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قتل: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر فتحه. 
الحارس: مرفوع به ضمه. 
لص مفعول به منصوب به فتحه. 
لا مفعول مطلق منصوب به فتحه. 

قواعد 
مفعول مطلق مصدری است منصوب كه بعد از فعلی که مصدر از لفظ خود برای تأکید يا بیان نوع و .یا عدد آن عنوان می شود. 
(۱)- عامل مفعول مطلق بر سه نوع است: فعل متصرف تام» وصفی که بر حدثى دلالت کند. مصدری که از نظر لفظ و معنا مانند مفعول 
مطلق باشد (۲)- موارد ذیل جانشين مفعول مطلق نيابت می شوند: مترادف در معنای آن» نوغ مصدرء اسم مصدر؛ عدد مصدن وقت 
مصدرء صفت مصدر كل و يعض كه به مصدر اضافه شده اندء اسم اشاره» ضمير که به مصدر باز گردد» وسیله ی مخصوص فعلء ما و 
أى که معنای استفهام دارند. ماء ی و مَهُما که معنای شرط دارند. 


ريتك [مجتهدا] اجتهاداً 
راتک فعل ماضى معلوم» مبنى برسكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع كاف: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 


اجتهاداً: مفعرل مطلق منصوب به فتحه. 


كلت كثيراً 
لت فعل ماضى معلوم» مبئى برسكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


کثیرا: نائب مفعول مطلق منصوب به فتحه. 


دق فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
التاقوس: فاعل مرفوع به ضمه. 
دَقُتَيْنِ: مفعول مطلق منصوب به ياء می باشد چون مثنی است. 
سمبْحان الله 


سُبْحان: مفعول مطلق برای فعل محذوف. منصوب به فتحه» مضاف. 


الله: مضاف اليه مجرور به كسره. 


مشعد ا مطلة ۱۹۳ 
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3 9 ۳ 


سسسرت و الجبل 
ميرت فعل ماضى معلوم؛ مبنی بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ته تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


وَالجبّل: واو معیت. الجَبّل: مفعول معه منصوب به فتحه. 


قواعد 

مفعول معه اسمى است منصوب که پس از فعل يا شبه فعل برای تأكيد مصاحبت آن به وسیله ی واو معيت ذكر می گردد. شرط مفعول 

معه آن است كه فضله ای باشد كه قبل از آن جمله ای قرار گرفته باشد و همجنين بايد واوه مختص معيت باشد به گونه ای كه عطف با 

آن صحیح نباشد. 

* احکام مفعول معه -)١(‏ به وسیله فعل يا شبه فعلی که پیش از آن آمده منصوب میگردد نه به وسیله ی واو معیت چرا که واو واسطه ای 
برای رسیدن معنای فعل به آن می باشد (۲)-به هیچ وجه نمی تواند بر عامل خود مقدم گردد و همچنین نمی تواند بين فعل و اسمی که 
همراه آن است قرار كيرد (6۳- نباید چیزی بين مفعول معه و واو معيت فاصله بیاندازد (۴)- چنانچه پس از آن چیزی آمد که نیازمند 
مطابقت بود تنها بايد اسمی که قبل از واو آمده را مدنظر قرار داد. 


* 


الرجل سای و الحدائق 
الرجل: مبتدا مرفوع به ضمه. 
سايّر: خبر مرفوع به ضمه. 


و الحَدایّق: واو معیت. الحَدائّق: مفعول معه برای اسم فاعل سائِرٌ منصوب به فتحه. 


مشیت والصّديق [ والصّديق ] 
مَشيْت؛ فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمیر ت. تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
والصّديق: واو معيت» الصديق: مفعول معه منصوب به فتحه. 
(والصّديق: وأو حرف عطف الصديق: معطوف به ضمير ت مرفوع به ضمه) 


(عطف كردن جايز است اما منصوب كردن در اولويت قرار دارد) 


ردك و الفاضب 
و مه 


روريْدك: اسم فعل امر به معنای تَمَهّل» مبنی بر فتحهء فاعل آن ضمير مستتر أنت. 


شعو معد 


۳7 5 ماع 3 
لقى آپو سا لشا 
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ألقى: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه ی تقديرى بر روى الف به سبب تعذر, 
أَبُو: فاعل مرفوع به واو چون از اسماء خمسه می باشده مضاف. 

سعید: مضاف اليه و مجرور به كسره. 

الشاعِر: بدل از ابو سعیده مرفوع به تبعيت. 


۳۹ م 
قصيدة: مفعول به و منصوب به فتحه. 


عَصْماء: صفت برای قصیدت منصوب به تبعيت» به سبب اينكه غير منصرف می باشد تنوين نگرفته است. 


قواعد 


اسم موصوف كلمه ای است كه به واسطه ی آن شخص» حيوان » شىء يا معنایی نامگذاری می شود. صفت كلمه ای است که حال 


موصوف را شرح می دهد. (۱)- اسم هاى موصوف عبارتند از: اسم علم» اسم جنس اسم آله مصدن اسم مكان» اسم زمان 
(۲)-صفت ها عبارتند از: اسم جامدی که دلالت ب بر معنای مشتو مشتق کند. اسم فاعل» اسم مفعول» صفت مشبّه» افعل التفصیل. صيغه ميالغه. 


بعضی از مصدر های ثلائی غير میمی. 


تحت تا مح رجال ثقة (أو ثقات) 


تحت نا قل ای سوم پر سگرن سین ول عدن به میرک ا فاعل و محلاً مرفوع. 


مع: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه متعلق به دنت مضاف. 
رجال: مضاف اليه و مجرور به کسره. 


3 
0 


: صفت رجال مجرور به تبعيت. 


كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصبء مبنی بر فتحه» اسمش ضمير مستتر هو محلاً مرفوع. 


قائداً: خبر كان منصوب به فتحه. 


أسّداً: صفت قائد منصوب به تبعيت. 


مطابقت بقت صفت با موصوف در مفرد مثنی و یا جمع بودن و مذکر و مؤنث بودن و فروعشان واجب است. چنانچه صفت مصدر باشد 
لازم است که مذ کر و مفرد باشد که البته ممکن است در بعضی موارد جمع نيز به کار رود. 


۲ 
3 
3 

4C 


بوسف؛ منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب. 
ساعد: فعل امن مبنى بر سکون» فاعلش ضمير تر أنت. 


أخاك: مفعول به منصوب به الف چون از اسماء خمسه می باشد كاف: ضمیر. مضاف اليه. 


قواعد 
* ندا عبارتست از جلب كردن توجه مخاطب نسبت به درخواست و آكاه ساختنش برای شنيدن آنجه که متكلم مد نظر دارد. 
-)١(‏ حروف ندا هشت حرفند: همزه, 3 آی» ین أي هی ول يا. که هر يك از اينها جانشين فعل ندا: «أنادى» 
می شوند. (۲)- عبارت ندا جمله ای فعليه تلقى ميشود و منادا به عنوان مفعول به» منصوب لفظاً و محلاً برای فعل واجب الحذف 


می باشد. (۳)- منادا پر سه نوع است: مفرد» مضاف و شبه مضاف. 


هیا سامح الصّوات أجبة 
هیا: حرف ندا. ۱ 
سامع: منادا منصوب به فتحه» مضاف. 
الصّوات: مضاف اليه و مجرور به کسره. 


أجب: فعل امس مبنى بر سکون؛ فاعلش ضمير مستتر أَنْت. 


أيا حَسَناً هه قرب 
آیا: حرف ندا. 
حسناً: منادا منصوب به فتحه. 


وَجْهُهُ فاعل حَسَناً مرفوع به ضمه» هاء: ضمیر مضاف اليه. 


اقترب: فعل امرء مبنى بر سکون» فاعلش ضمير مستتر أنْت. 


يها لاعبون المتَمَرنُون انصرفوا 
أيّها: أى منادا مبنى بر ضمه محلاً منصوب. هاء: حرف تلبيه. 
اللّاعيون: صفت أى و تابع آن» چون جمع مذ کر سالم است لفظاً مرفوع به واو بوده و محلاً منصوب می باشد. 
الحُتَمَرنُونَ: صفت دوم أئ و تابع آن چون جمع مذ کر سالم است لفظاً مرفوع به واو بوده و محلاً منصوب قرار می باشد. 


ِنْصَرِقُوا: قعل اس مبنى به حذف نون چون ملحق به افعال خمسه می باشد. واو: ضمير فاعل و محلاً مرفوع. 


( 0956899 


يا: حرف ندا. 
لَلطييب: لام حرف جر زائد» الطبیب: مجرور به کسره ی لفظی محلاً منصوب به عنوان مفعول به برای فعل استغائه ی محذوف. 
للمريض: لام حرف جر ملق به فعل استغائه ی محذوف المريض: مجرور به كسره (در اصل به اين صورت بوده است: لاعانة المريض» 


إعانة: مجرور والمريض: مضاف اليه) 


يض 


قواعد 
5 استغاثه» منادا قرار دادن شخصی است که از او درخواست می شود تا فردی را از یکث حادثه ی سخت نجات دهد يا او را برای دفع 
حادثه» قبل از وقوعش يارى كند. 
هدف اصلى اسلوب استغائه در صورتى محقق می شود كه اركان سه كانه ی آن فراهم گردد. -)١(‏ حرف نداء ياء که حذف آن جايز 
نیست(۲)- مستغائى که از او کمک و يارى خواسته می شود و حذفش جايز نيست (۳)- مستغاث له كه به سبت آن کمک طلبيده 
می شود يا به منظور يارى كردن آن و يا به منظور فائق آمدن بر آن. حذف مستغاث له جايز است. 
۴ احكام مشت رک: هر يكك از مستغاث و مستغاث له به واسطه ی لام جارّه مجرور می گردند. این لام در مستغاث مفتوح می باشد چرا که 
پس از حرف ندا و در محل ضميرى قرار گرفته كه لام جر همراهش مفتوح می شود و در مستغاث له مكسور است زيرا لام تحضيض 
می باشد. 


يا قوما لِلْمَظلومين 
يا: حرف ندا. 
قومَا: منادا مبنى بر ضمه ی تقديرى كه مشغول بودن محل اعراب به فتحه ی عارضى متناسب با الف مانع از ظهور حركت شده» الف: زائد 
است و براى تأكيد به كار رفته است. 


للْمَظلومين: لام: حرف جر متعلق به فعل نداء محذوفء المظلومين: مجرور به ياء می باشد چون جمع مذكر سالم است. 


يا للآخرار من الخادعین 
يا: حرف نداء 
لَلْأخرار: لام حرف جر زائدء الأحرار: لفظاً مجرور به كسره؛ مفعول به محلاً منصوب برای فعل استغائه محذوف. 
من: حرف جر متعلّق به استغائه محذوف. 


الخادعین: مجرور به ياء زيرا جمع مذ کر سالم است. 


۱ 


م صداقة الْلئيم نَدامَةٌ 
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عام: منادا مبنى بر ضمه ی حرفى كه به سبب ترخيم حذف شده محلاً منصوب (اصلش: عامر بوده است) 


يا: حرف ندا. 


صداقة: مبتداء مرفوع به ضمه» مضاف. 
اللئيم: مضاف اليه مجرور به کسره. 


تدامة: خبر مرفوع به ضمه. 


قواعد 
در ترخیم آخر منادا به شيوه ی مخصوص و به انگیزه ای بلاغی حذف می شود. اسلوب ترخیم یکی از اسلوبهای نداء می باشد که از 
دو ركن اساسی بوجود می آید و حذف آن دو ركن جایز نيست. حرف نداء یا: كه بر مبنای مرخم وارد می شود. مرخم: منادای علم با 
نکره ی مقصوده است که حذف آخر آن به سبب آسان شدن تلفظ صورت می گیرد. 
مرخم بر دو نوع است: (۱)- مختوم به تاء تأنیث. که ترخیم آن در تمامی شرایط صحیح است (۲)- غير مختوم به تاء تأثیت. که دارای 
اين شروط می باشد: بايد علم باشد. مضاف يا نکره ی مقصوده نباشد دارای بیش از سه حرف باشد. 


مر 


يا مسافر نی 
ياد حرف ندا. 
مسافر: منادا مبنى بر ضمه ی حرفى كه به سبب ترخيم حذف شده محلاً منصوب (اصل آن مسافرة بوده است) 


تیقظی: فعل امرء مبنی بر حذف نون چون از افعال خمسه می باشد» ياء: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع. 


یس حى على المّتون بخال 
یس فعل ماضی ناقص از اخوات کان عامل رفع و نصب. مبنی بر فتحه. 
حَى: اسم لیس مرفوع به ضمه. 
عَلى: حرف جر متعلق به خبر لَیْس 
ألمنون: مجرور به کسره. 
بخال: 18 حرف جر زائد خال: لفظاً مجرور به کسره ی تقدیری بر روی حرف محذوف. خبر یس و محلاً منصوب: (اصل آن: بخالد بوده 


است و بنا به ضرورت شعری مرخخم شده است) 


شمان آنسسک اللّهُ 


وا ۳ 5 مان 


وا: حرف نداء و ندبه. 
عُتّمان: مناداى مندوب مبنى بر ضمه محلاً منصوب به فعل ندبه ی محذوف(به تقدير آندب) 
أثابك: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه» كاف: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 


الله فاعل مرفوع به ضمه. 


قواعد 

* ندیه از اسلوبهای ندا است كه برای فرا خواندن و منادا قرار دادن متفج عليه يا متوجع منه می باشد و از دو ركن اساسى که حذفشان 
جايز نيست بوجود می آيد. -١‏ حرف نداء وا كه فقط مختص ندبه است و همچنین حرف نداء ياء كه بر مناداى مندوب و غير مندوب 
وارد می شود. ۲- مندوب که خود بر دو نوع است (۱) متفجع علیه. کسی كه مصيبت بر او وارد شده و مردم را به اظهار اندوه واداشته 
است (۲) متوجع منه» عضوى که در آن درد استقرار يافته است. 

تا اوا فض 

ام قاء حرف استیناف» آه: اسم فعل مضارع به معنى أتوجّع» مبنى بر کسره فاعلش ضمير مستتر أنا. 

آه: تأكيد برای آه و تابع آن در بناء. 

يا: حرف نداء و ندبه. 

مُصِيبَاء منادای مندوب مبنی بر ضمه ی تقدیری كه مشغول بودن محل اعراب به وسيله ی حرکت مناسبت مانع از ظهور آن شده» محلاً 


منصوب به فعل ندبه ی محذوف (به تقدیر آندب) الف برای ندبه بوده و هاء: حرف سكت می باشد. 


وا حامياً ذمار الوطّن 
وا: حرف نداء و ندبه. 
حامياً: منادای مندوب منصوب به فتحه برای فعل ندبه محذوف به تقدیر أندب. 
ذمار: مفعول به اسم فاعل حامياً منصوب به فتحه مضاف. 


الوطن: مضاف اليه مجرور به کسره. 


۳ سام 5 3 


تست 0 الديار ۸ تمو شزا 


تمُرون: فعل مضارع معلوم» مرفوع به ثبوت نون چون از افعال خمسه می باشد. وأو: ضمير فاعل و محلاً مرفرع. 
لایر مفعول فيه منصوب به فتحه (در اصل بالديار بوده كه منصوب به نزع خافض می باشد) 
و م: واو حرف عطف. لم: حرف نفی جازم. 


تَعُوجُوا: فعل مضارع معلوم» مجزوم به لم علامت جزمش حذف نون چون از افعال خمسه می باشد. واو: ضمیر» فاعل و محلاً مرفوع. 


قواعد 
نزع خافض(سلب و گرفتن عامل جر) پس از فعل متعدی به واسطه ی حرف جر صورت می پذیرد و اسم مجرور بس از حذف اين 
حرف منصوب می گردد (۱)- نزع خافض» بيش از ظرف مکان محدود غير مشتق از افعال: دْل ترَل سكن و مشتقات شان جايز 
می باشد. نزع خافض پس ازأن و أن كه به معنای مین آن و بان می باشند نيز صحیح است. (۲)- تزع خافض در فعل رب و امثال 
آن صحیح نمی باشد زيرا باعث مبهم شدن معنا با تغیبر یافتن حرف جر می شود. لذا حذف درست نیست تا اینکه معنا مبهم و پیچیده 

اقا انك مو 

أ حم همزه حرف استفهام حقاً: مفعول فيه ظرف زمان لفظاً منصوب به فتحه متعلق به محذوف با توجه به موقعيتش در جمله محل خبر مقدم 
می باشد (در اصل» أ فى حق بوده که منصوب به تزع خافض شده است) 
نک: آن‌حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع؛ کاف: ضمیر؛ اسم ان و محلاً منصوب. 


موم و ۲ #م م 0 4 ز 
مسرور: خبر أن مرفرع به ضمه» مصدر مؤول نک" مسرور" مبتدا موخر و محلاً مرفوع (اصلش أ فى حق سرورک می باشد. ) 


توَجَهْت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وضل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
مَك مفعول فيه منصوب به فتحه که به سیب غير منصرف بودن تنوین نبذيرفته (اصل آنء توجهت إلى مكّه بوده که منصوب به نزع خافض 


شده است) 


التَعليمٌ الإبتدائ إجباری و مَجَانَى 


التَعليم: مبتدا مرفوع به ضمه. 
الإنتدائى: صفت برای التَعليجُ + مرفوع به تبعيت. 
لجار طبر اکن 


و: واو حرف عطت. مَجَانی: معطوف به [جباری» مرفوع به تبعیت. 


قواعد 
5 در نسبت» ياء مشددی به آخر اسم الحاق می شود تا بیانگر انتساب چیزی به آن باشد. حکم نسبت بدين گونه است که ما قبل ياء نسب 
پیوسته كسره می كيرد و اسم منسوب اليه مجرد از تاء تأنيت» و همجنين علامت تثنيه و جمع می باشد. 
* بعضى از وزنها بی نياز از ياء نسبت می باشند. (۱)- فاعل: به معناى صاحب آن جيز . (۲)- فَعّال: به معناى کسی كه جيزى را انجام 


می دهد. (4۳- فعل: به معناى صاحب فعل 


قامّت اللّجْنَهُ الدَولِيُّ برحلة عالَميّة 
قامّت: فعل ماضى معلوم مبنى بر فتحه» تأء: حرف تأنيث. 0 
ال فاعل مرفوع به ضمه. 
الدَوليّة: صفت اللَجنة مرفوع به تبعيت. 
برخلة: باء حرف جر متعلق به قامّت» رحلة: مجرور به كسره. 


عالْميّة: صفت رخف مجرور به تبعيت. 


يَرْتَدى تال توباً حَضراوياً 
ات ا بارع سار تدا تقر بن وول راد هسب 
العُمَال: فاعل مرفوع به ضمه. 
وبا مفعول به منصوب به فتحه. 
خَضراويًا: صفت توب منصوب به تبعيت. 

عَلمنا شيخ فتوى الهمّة 

عَلَمنا: فعل ماضى معلوم» مبنى بر فتحه» نا: ضميرء مفعول به و محلاً منصوب. 
شَيْحْ: فاعل مرفوع به ضمه. 
فتوی: صفت شيخ مرفوع به تبعيت» مضاف. 
الهمّة: مضاف اليه مجرور به کسره. 


3 م م 


8 عَزيزا 


کان ۳ تبيلاً 
معطوف 
منصوب 


كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصب. مبنى بر فتحه» اسمش ضمير مستتر هو محلاً مرفوع. 
تبیلاً: خبر كان منصوب به فتحه. 


وَعَزيرًا: واو حرف عطفء عَزيرً: معطوف بر لبیل منصوب به تبعيت. 


قواعد 
* نصب اسم حالتى اعرابی است كه حركت يافتن آخر اسم به واسطه ی فتحه يا آنچه از علامات اعراب جايكزين آن مى شود را 
می طلبد. نصب به صورت ظاهری» تقديرى يا محلى می باشد. 
علامت نصب در آخر اسم منصوب قرار می كيرد و به وسيله حركات يا حروف اعراب می يذيرد. (۱)- اسم مفرد و جمع مكسر به 
واسطه ی فتحه . (1)- جمع مؤنث سالم به وسيله ی كسره. (۳)- اسماء خمسه به واسطه ی الف. (۴)- مثنى و جمع مذكر سالم به وسيله 
ی ياء. 
اسم هاى منصوب عبارتند از: (۱)- مفعول ها كه شامل مفعول به مناداء مفعول مطلق» مفعول لأجله. مفعول فيه و مفعول معه می شود. 
(1)- حال تمیین مستثنى. (۳)- خبر كان» خبر ماء اسم إن اسم لای نفى جنس. (۴)- توابع اسم منصوب. 


تمغت خبرا جَيّدا 
مفت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
حَبّرأً: مفعول به منصوب به فتحه. 


کت الطّعام طازجاً 
أكَلْتَ: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير تت تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 


طازجا: حال منصوب فتحه. 


سمعاً: مفعول مطلق برای فعل محذوف منصوب به فتحه. 


وطاعة: واو حرف عطفء طاغة: معطوف به سمعاء منصوب به تبعیت. 


۱ 8 ل 


ل خف الطاب ف تدر 


عن مدر ستاو 


21 تلف فعل مضارع معلوم» متصوب به آن» علامت نصبش فتحه. 
الطالب: فاعل مرفوع به ضمه. 


مدرسته: مجرور به کسره. هاء: ضمیر مضاف الیه. 


قواعد 
* نصب فعل حالتی است اعرابی که در فعل مضارع صورت می كيرد هرگاه یکی از حروفی که ذاتاً ناصبه هستند و يا به واسطه ی أن 
مضمر عمل نصب را انجام می دهند پیش از فعل مضارع قرار كيرد باعث نصب فعل مضارع می شود. 
* علامتهای اعراب فعل منصوب عبارتند از: (۱)- فتحه که علامت اصلی آن می باشد. (۲)- حذف نون در افعال خمسه که جایگزین 


یس للغول حقيقة فتخافوا 
یس فعل ماضی ناقص از اخوات کان» عامل رفع و نصب مبنی بر فتحه. 
لأغول: لام حرف جر متعلق به خبر مقدم محذوف لیس الغول: مجرور به کسره. 
حقيقة: اسم مؤخر ليس مرفوع به ضمة” 
َتَحَاقُوا: فاء سببيه» تَحَاقُوا: فعل مضارع معلوم» منصوب به أن مضمر و علامت نصب آن حذف نون ميباشد چون از افعال خمسه است. واو: 


ضمير» فاعل و محلاً مرفوع. 


ارتفا أن تما 
أراثّما: فعل ماضی معلوم» مبنى بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر تماء تما: فاعل و محلاً مرفوع. 
تذرٌسا: فعل مضارع معلوم منصوب به أنْ مضمر» علامت نصب آن حذف نون است چون از افعال خمسه مى باشد. الف: ضمير» فاعل و محلاً 


مرفوع» مصدر مؤول أن تدرسا مفعول به و محلاً منصوب. 


يت فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر سكون؛ به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: : فاعل و محلاً مرفوع. 
برجل: باء حرف جر متعلق به یت رَجُل: مجرور به كسره. 
شريف: صفت رَجُل» مجرور به تبعيت. 


عَظیم: صفت دوم رجل» مجرور به تبعيت. 
2 ۶ 


قواعد 
نعت حقیقی صفتی از صفات منعوت خود را بیان می کند و از ما قبل خود در لفظ و معنا تبعیت می نماید. 
نعت حقیقی از ما قبل خود از نظر اعراب تبعیت می کند» رافع ضمیری است که به منعوت باز می گردد و در افراد تثنیه» جمع؛ تذ کیره 
تأنيث» تعریف و تنکیر نيز با آن مطابقت می کند. چنانچه منعوت (۱)- جمع مذ کر سالم باشد» نعت مطابق آن است (۲)- جمع ملحق 
به عاقل باشد» مطابقت نعت جایز است. (۳)- جمم مکسر عاقل باشد» نعت به صورت جوازی مفرد مؤنث می باشد. (۴)- جمع مکسر 
غير عاقل باشد. نعت مفرد مؤنث يا جمع مونث سالم. (۵)- اسم جمع باشدء نعت مفرد يا جمع است. (۶)- متشکل از مذ کر و مونث 
باشد» مذ کر غالب است. (0۷- متشکل از عاقل و غير عاقل باشد» عاقل غالب می گردد. 


جاء البنون الصّالحون( أو الصالحة) 
جاء: فعل ماضى معلوم؛ مبنى بر فتحه. 
ألبّنون: فاعل مرفوع به واو است چون ملحق به جمع مذ کر سالم می باشد. 


الصّالحون: صفت البُنون» مرفوع به تبعیت» علامت رفع آن واو می باشد چون جمع مذ کر سالم است. 


اشرت کتباً کثیرت(آو کثیرات) 
اشتریت: فعل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
کتبا: مفعول به منصوب به فتحه. 


كثيرة صفت کتب منصوب به تبعيت. 


عاشر قومأ مُهذَبيناأو مب 
عاشر: ارخاس ار لبان بر بف لاحل ضور بكر في 
قوما: مفعول به منصوب به فتحه. 


مهذبین: صفت قماً منصوب به تبعیت علامت نصب آن ياء می باشد چون جمع مذ کر سالم است. 


5 وام 


را 3 الرجل الفاضل هرد 5 


أَيْتَ: فمل ماضی معلوم» مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمير ت» تاه: فاعل و محلاً مرفوع. 
الرّجُل: مفعول به منصوب به فتحه. 


الفاضل: صفت الرَجُل منصوب به تبعیت. 


ملم فاعل اسم فاعل» مرفوع به ضمه» هاء: ضمير» مضاف اليه. 


قواعد 
* نعت سببى صفات آنچه را که به منعوت متعلق میباشد بیان می کند و از ما قبل خود در لفظ و ما بعد خود در معنا تبعیت می نماید و 
دارای دو حالت می باشد. ۱- مقرون به ضمير منعوت با مضاف به چیزی که ضمير منعوت در آن است در این حالت از ما قبل خود در 
اعراب» تعریف و تنکیر تبعیت می کند همواره مفرد است و در تذ کیر و تأنيث از ما بعد خود بودن تبعیت می کند. اما چنانچه جمع 
مکسر باشد جایز است به صورت جمع به کار رود. ۲- هركاه غير مقرون به ضمير منعوت باشد مانند نعت حقیقی عمل می شود. 


جاءتی التَلْميذٌ الفضلاء آباوةٌ 
جاءنی: فعل ماضی معلوم» مبنی بر فتحه» نون: حرف وقایه» ياء: ضمیر» مفعول به و محلاً منصوب. 
التلْميذ: فاعل مرفوع به ضمه. 
الفضلاء: صفت التلْمیذ مرفوع به تبعیت. 


یاو فاعل اسم فاعل» مرفوع به ضمهء هاء: ضمیر مضاف اليه. 


عرفت على رَجْلَْن گریتی السب 
تَعَرَفْت: فعل ماضى معلوم» مبنى بر سكون به سیب وصل شدن به ضمير ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
عَلى: حرف جر متعلق به تفت 
رجلیْن: مجرور به ياء جون مثنى است. 
کریمی: صفت رجلَیْن» مجرور به تبعیت. علامت جر آن ياء می باشد چون مثنی است. مضاف. 
لْسّب: مضاف اليه مجرور به کسره. 


كان الشارع شاهداً على تطوكر الحياة 


شاهدا 


كان: فعل ماضى ناقص» عامل رفع و نصبء مبنى بر فتحه. 
الشارع: اسم كان مرفوع به ضمه. 
شاهداً خبر كان منصوب به فتحه. 
عَلى: حرف جر متعلق به شاهداً. 
تطور: مجرور به کسره» مضاف. 
الحَياة: مضاف اليه مجرور به كسره. 
قواعد 
* نواسخ: حروف» اسم ها و افعالى هستند كه بر جمله ی اسميه داخل می شوند و تغييراتى را در اعراب مبتدا و خبر بوجود 
می آورند. نواسخ سه نوع اند: (۱)- حروف معانی: حروف مشبهه بالفعل» حروف نفى شييه به لیس» لای نفى جنس 
(1)- افعال ناقصه: کان و اخوات آنء كاد و اخوات آن. (۳)- اسم هاى مشتق از افعال ناقصه. 
* اگر نواسخ بر مبتدا و خبر داخل شوند(۱)- از نظر لفظى در آنها با تقل اعراب از حالتى به حالت دیگر تغيير ايجاد می كنند. 
(1)- از نظر معنا نيز تغييراتى را با انتقال رويداد از زمانى به زمان دیگر يا انتقال حكم از جواز به وجوب بوجود می آورند. 


إن الإخسان فَضيلَة 
إن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
الاخسان: اسم إن منصوب به فتحه. 
فضيلة: خبر إن مرفوع به ضمه. 
كاد البَيْتَ يَسْقَطُ 
کاد: فعل ماضى ناسخ» عامل رفع و نصبه مبنى بر فتحه. 
البِيت: اسم كاد مرفوع به ضمه. 
يَسْقَط: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه؛ فاعل آن ضمير مستترهی جمله ی فعليه خبر كاذ و محلاً منصوب. 
ما رند نائماً 
ما: حرف نفى شبيه به لیس» عامل رفع و نصب. 


زَيْد: اسم ما مرفوع به ضمه. 


ناما خبر ما منصوب به فتحه. 


۲۰ نە اسک 
5 


مره ۳ 1 الأ ۳ 


يُجْزى الكريم خيرا و 
مفعول معطوف 
مطلق منصوب 


بُجْزی: فعل مضارع مجهولء مرفوع به ضمه ی تقدیری بر روی الف به سبب تعذر. 
الکریم: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 

خَيْراً مفعول مطلق منصوب به فتحه. 

و اللیم: واو حرف عطفء اللَنِمْ معطوف بر الْكَرِيمٌ» مرفوع به تبعيت. 


شرا: معطوف به خيرأء منصوب به تبعيت. 


قواعد 
5 اا من امن ل ono‏ لات اك ا 
فاعل عبارتند از: (0- جهل و عدم آگاهی نسبت به آن گونه ای که تعیین آن ممكن نباشد, يا ميل به عدم اظهار فاعل آن. 
(۲)- شهرت فاعل بطوريكه عنوان ساختن آن بيهوده باشد. (۳)- تعلق نگرفتن غرضى به ذكر آن. 
ه ركاه فعلى مجهول باشد ملحق كردن آن به آنجه كه فاعل را مشخص می كند صحيح نمی باشد. اسم مفعول در مرفوع گرداندن نائب 
فاعل شبيه فعل مجهول است. تمامى احكام فاعل و فعل معلوم بر نائب فاعل و فعل مجهول مترتب است. فعل مجهول هميشه متصرف 
می باشد. 


هَل حَقت سعادة الانسان؟ 
قل: حرف استفهام. 
مت فعل ماضى 5 ل» مبنى بر فتحه تاء: حرف تأنيت. 
سَعادة نائب فاعل مرفوع به ضمه» مضاف. 


الإنسان: مضاف اليه مجرور به كسره. 


مح البَطّل وساماً رفيعاً 
مُنح: فعل ماضى مجهولء مبنی بر فتحه. 
الببطل: نائب فاعل مرفوع به ضمه. 
وساماً: مفعول به منصوب به فتحه. 


0 7 
رفيعا: صفت وساماء منصوب به تبعيت. 


آن یاقب خوك 


آخوک: ناثب فاعل مرفوع به وأو چون از اسماء خمسه می باشد. کاف: ضمی مضاف الیه. 


نانب فاعل 


۰ 
0 

فى 
0 


شع فل ماضن حول من زو تم 
أن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفم. 
العسنگر: اسم أن منصوب به فتحه. 


ای ا 5 ۳ 2 26 م وض ”اله 7 
مَنصور: خير أن مرفوع به ضمه» مصدر مژول أن العسکر مَنصورٌ ناب فاعل و محلا مرفوع. 


قواعد 
* همزه ی ان زمانی که بتواند با ما بمدش به تأویل مصدر آیده مفتوح می گردد. (۱)- هرگاه در محل فاعل و با ناب فاعل قرار گیرد. 
(۲)- وقتى كه در محل مفعول به باشد. (۳)- اگر در محل مبتدا باشد. (۴)- در صورتى كه در محل خبر از اسم معنا قرار كيرد. 
(۵)- چنانچه در محل مجرور به حرف يا اضافه قرار كيرد. (۶)- آنگاه كه بعد از قولى قرار كيرد كه معناى ظن و گمان را در بر دارد. 
(۷)-اگر بعد از حتّی جاره و عاطفه قرار گیرد. 


الحق أن الجهْل عار“ 
الحق: مبتدا مرفوع به ضمه. 
أن: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
الجهْل: اسم أن منصوب به فتحه. 


أحیک مع آنک طالم 
أحيّك: فعل مضارع معلوم؛ مرفوع به ضمه» کاف: ضمیره مفعول به و محلاً منصوب» فاعل آن ضمیر مستتر و جو بی أنا. 
مَع: مفعول فيه ظرف زمان منصوب به فتحه» متعلق به یک مضاف. 
أك أن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفعء كاف: ضمیر؛ اسم آن و محلاً منصوب. 
ظالم: خبر أن مرفوع به ضمهء مصدر مؤول نک ظالِم مضاف اليه محلاً مجرور. 


3 5 3 


۳۹ - 


و اله انسک لصا ف 
والله: واو حرف قسم و جر متعلق به فعل قسم محذوف؛ الله: مجرور به كسره. 


نک إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع» كاف: ضمیر اسم إن و محلاً منصوب. 


آصادق: لام حرف جواب» صادق: خبر 8 مر فوع به ضمه. 


قواعد 
همزه ی إن زمانی که نتواند با ما بعد خود به تأویل مصدر در آید مکسور می شود. (۱)- هرگاه در ابتدای کلام قرار كيرد. 
(۲)- چنانچه بعد از قولی قرار كيرد که معنای ظن و گمان را در بر ندارد. (۳)- در صورتی که جواب برای قسمی باشد و خبر» مقرون 
به لام باشد. (۴)- هرگاه به عنوان خبر يا صفتی برای اسم عين (ذات) قرار گیرد. (۵)- هرگاه در محل حال قرار گیرد. (6۶- چنانچه 
بس از ألا استفتاحيهء حيث و لذ واقع شود. (۷)- در صورتی که در صدر صله ی موصول قرار گیرد. (۸)- هرگاه پس از حتّی ابتدائيه 


قرار گیرد. 


إن الله عادل 
إنْ: حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع. 
الله اسم إن منصوب به فتحه. 
عادل: خبر 85 مرفوع به ضمه. 
لت اک ودود 


قلْت: فعل ماضی معلوم؛ مبنی بر سکون به سبب وصل شدن به ضمیر ت» تاء: فاعل و محلاً مرفوع. 
إنّك: ان حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفم» كاف: ضمير اسم إن و محلاً منصوب. 
/ ب ورم صمیر اسم | متصوب 


ودود: خبر إن مرفوع به ضمه. 


زَيْ: مبندا مرفوع به ضمه. 
۳14 4 0 01 
انه: إن حرف مشبه بالفعل» عامل نصب و رفع؛ هاء: ضمیر اسم إن محلا منصوب. 


کریم: خبر إن مرفوع به ضمه» جمله ان ریم خبر و محلاً مرفوع. 
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فهرست موضوعات 

۱- حرف حرف عرض» حرف عطف ۹۳ 
حرف ابتدا Velen‏ حرف عاطل» حرف عامل asas‏ ۹۴ 
حرف استیناف - حرف استثناء لحري حرف غایت ره ی قة 
حرف استدراکک» حرف استفتاح یه ۷۳ حرف فاء جزاء» فاء سببيه ی 
حرف استفهام حرف استقبال حرف قسم» حرف كفايت ¥ 
حرف اضراب» حرف امر وی VE‏ عرف ره ار اه ی 
حرف بدل» حرف تأنيث Vee‏ عرق وار بار انا ا 
حرف تحضیض» حرف تحقيق تت ۷۷ حرف موصول» حرف ندبه ED SR‏ 
حرف تخیر» حرف ترجى VA ee‏ حرف نداء ASAS‏ 
حرف تشبيه» حرف تصریف ۷ حرف نصب eS‏ ۱۱9۱۷ 
يورو ن حزق رف e‏ حرف نصب فرعی YEN seers‏ 
عرت ل ری شی از حرف نفی ی ۱۳ 
حرف تفصيل» حرف تقلیل ۸۱۲۱ حرف نهى» حرف نون وقايه ۳ 
EES‏ مس سس ماگ حرف ناسخ ای سس ۱۱۹ 
حرف تنبيه» حرف تنديم 000 حرف واو حالیه» واو معيت سما ۱۱۴ 
حرف تأكيد NS SSAA‏ كافه از عمل 33332 1۳۲ 
0000 مس و همزه ]نجه زمانی مفتوح می شود؟... ۲۰۸ 
ر ی لا همزهإنأسجهزمائى مكسورمى شود؟..4." 
خرف وان عرق اتخظات N‏ ؟- اسم متصرف 

کر ردو رون راد اسم آلت اح سا ا ال FE‏ 
حرف سکت» حرف شبيه به زائد 7 اسم جنس مود اوه ةذ[ اك 
حرف شرط 0 اسم زمان بببب1ب0012120121 0 0 0 
حرف ظرفی RE‏ 3۳ اشم ع مغر ا سان 


اسم فاعل Tn‏ ضمير مستتر VE See‏ 
اسم مفعول ی عم یی ۱۹۰ ضمير منفصل NYA ees‏ 
اسم مکان Eas‏ ظرف زمان 1[ 1[ 1 
اس موس »۰ ۲۷ ظرف مكان 0000000 
أفمل التفضيل لعا دا ید کنایه ز[ز[ز [ VOA‏ 


۴- حالات اسم 


محلى از اعراب Vs‏ فعل مكفوف ما ع ۱۵۲ 
مذكر و مؤنث aS‏ ۱۷۲ فعل منفى VO a ae‏ 
معرفه ونکره :000000000000 فاعل Baas‏ 
موصوف و صفت cesses‏ ۱۹۵ نصب فعل و ۲۷۱۳۰ 
بت Festa:‏ نائب فاعل O‏ 
۵- انواع فعل ۷- جمله اسمیه 

فعل امر E Sn‏ 0 
فعل تام ا e e‏ 
فعل جامد 0000000000000 لخ سا عر 0 
فعل ذم تن مبتدا و خبر لاش e‏ 
فعل قلب 1 ا ل ل 
فعل لازم ESS‏ ۸- حالات ا 

فعل مؤكد دوس سس ۱۳۴ جمله RSS‏ 
فعل متعدی 71717 جمله ابتدائيه- جمله اسميه E‏ 
فعلهای سه مفعولی را سس ۱۳۴ جمله اختصاص- جمله انشائى ی 
فعلهاى دو مفعولى ون جمله حاليه سجن ومس ما وب 
فعل مجهول Se‏ چا ر عله نه عسي 
فعل مدح وس ۱۳ لله ق 200000 
فعل مضارع VFA Re‏ جملاتی که محلی از اعراب دارند ی اشع 
فعل معتل مسمس ۱۳۹ جملاتى که محلى از اعراب ندارند ..... ۶۷ 
فعل معلوم SRS‏ ل 
فعل ماضى 0 وس 3 e e‏ 
۶- جمله فعليه شبه جمله 00000 
افعال خمسه RS‏ 

-٩‏ نواسخ 

بناء فعل 1[ 0001 و نا 
اعراب تقدیری - فعل ۶۵ کی ره نا 
جزم فعل OR‏ ا 20 


4۴ 


۳- فهرست موضوعات 
۴- فهرست هجایی مطالب 


COTTE 


فهرست هجایی مطالب 
استثناء ی یه اسم غير منصرف (۲) PE ats‏ 
اسم استفهام ese‏ اسم منصرف ی رو زود ۱۵ 
اسم اشاره 11 0011 اسم موصول | 
اسم آلت EASES‏ اسماء خمسه Wele‏ 
اسم جنس 0-9 1 0101101111 اسم - علامتهاى آن At‏ 
اسم زمان Peed‏ اضافه 78 00000 
اسم شرط - ظرف ل أفعل التفضيل - صيغه ی آن 210000 
اسم شرط - غیرظرف از أفعل التفضيل - عمل آن 0 0ن 
اسم عدد اصلی - مفرد 000 افعال خمسه E sia‏ 
اسم عدد اصلى - مركبء عقود معطوف ...... ۱۰ التقاء ساكنين Te OS‏ 
اسم عدد ترتیبی بر 
اسم علم مفرد مس و ۱۲ 
اسم علم مركب lS‏ ۱۱۳ 
اسم فعل- تر کیب آن Ea‏ 
اسم فعل- عمل آن HE Sa‏ 
اسم فعل- صيغه آن a‏ 
اسم فاعل - عمل أن 0 1 ۱۱۷ 
اسم مجرد و اسم مزید ی یو ۸ 
اسم مفعول - صیغه آن ی ۱٩‏ 
اسم مفعول - عمل آن sas‏ ۳۲ 
اسم مقصور - منقوص - ممدود Teas‏ 
اسم مکان VN ROARS‏ 


تمییز نسبت ASSES‏ ا 

تمییز و حال 0000 ا ی ۱۳۹۲ 

تنوین وب 0001 

تأكيد لفظى 0 0 0 سس 1ج 

تأكيد معنوى العف وا ا OT‏ 

OE a توابع‎ 

جر اسم ال ا هی ۵۳ 

جزم فعل 1 ذ[ذ[ذ 1 1[ 1[ دی ele‏ 

جمع مکسر - قلت و کثرت ees‏ ۵۶ 

جمع مکسر - جمع های دیگر منم ۵۷ 

جمع مونث سالم ا ی و0۵۸۱ 

ار E E‏ 8 حرف ردع» حرف زائد ی AA‏ 

ع ی اسه مر ا ۳ 

هش ای اش ی حرف شرط و اا 

ا ب حرف ظرفى 7 

E حرف عرض» حرف عطف‎ o ا‎ E 

جمله ظرفيه» جمله فعليه 1011000 حرف عاطل» حرف عامل وه ۹۳ 

جملاتى كه محلى از اعراب دارند عو حرف غايت (Da‏ 

جملاتی که محلی از اعراب ندارند ...... ۶۷ حرف فاء جزاءی فاء سببيه 00011 

جمله معترضه ی RE‏ حرف قسم حرف کفایت ۷ 

جمله ى نعت SS Se.‏ حرف لا نفى جنس A assesses‏ 
ت ششكانه 0 0 0 Vea‏ حرف لا نفی جنس لا سیما ۹۹ 

حرف ابتدا VSS‏ حرف لام جحود. فارقه» مز حلقه Ve‏ 

حرف استيناف» حرف استثناء رن حروف شبيه.به لیس Need‏ 

حرف استدراک حرف استفتاح تور حرف مشبه بالفعل (۱) :۲۷ ۱:۰ 

حرف استفهام» حرف استقبال مه VF‏ حرف مشبه بالفعل (۲) N AA‏ 

حرف اضراب» حرف امر نید ۷۵ حرف مر خی اا e‏ 

حرف بدل» حرف تأنيث 70 ری مرل شرف ای o‏ 


خ راطيا انط اماس 17 فعل امر 1 1711 
حرف لصب اقرعى A n‏ فعل تام ما ا 
Gy‏ فعل جامد EOS‏ 
حرف نھی» حرف نون وقایه .س ۱۲۰ فعل ذم RAS‏ 
حرف تخ ea.‏ ۱۱۱ فعل قلب AAS‏ 
عرف واو حالية :واو ميك سم ا فعل لازم 1110 
صدارت طلبه n‏ ۱۹۳ فعل مؤكد 98 2 
AE jz‏ فعل متعدى RAA‏ 
حال - جمله رس ۱۱۵ فعلهای سه مفعولی ARR‏ 
غ E‏ فعلهاى دو مفعولى e‏ 
a Ja‏ فعل مجهول RSS‏ 
بيد Aen a‏ فعل مدح SS‏ 0 
a‏ فعل مضارع RES‏ 
شوظ و E‏ فعل معتل 20000 
فرطو حون ی 1 فعل معلوم ا 
صفت مشيه - صیفه ی آل ع ۱۲۲ فعل مقاربه ۹( 
صفت مشبه - عمل آن س ۱۲۳ فعل مكفوف وو 
ممع شان هس ۱۱۴ فعل منفى ممم و 
E a‏ فعل ماضى ع 1 
هی OT‏ فعل ناقص و 
ل بو فاعل احا ا لمم و دورو 
عفر ASK‏ فاعل - رنیه ی آن الو ل 

كنايه عو ل 
ظرف زمان ز[ز ز 0 00 1 

كنيه و لقب ی 5*5 1# 
ظرف مكان E naa‏ 

کافه از عمل RR‏ 
lak‏ هو ی ۱۳۱ ۳ اا 
a Be 1۱۳۲ SS ga hs‏ 
عط بیان و يلال E‏ مبتدا و خبر (۳) ی ی که 


مبتدا و خبر (۶) ا نداء VAS‏ 
مبتدا و خبر (۷) وه یا رو ویو VAN‏ نداء- استغاثه مس هه AV‏ 
مبتدا و صفت رس PA‏ نداء _ ترخیم وه موه وتو 1۹۸۲ 
متعلّق جر يا ظرف VA‏ نداء- ندبه را بو ۱3۹ 
مثنى Vee‏ نزع خافض 0 وم روم بو 1۳۸۱۵ 
محلی از اعراب مس و و یج لاا نسبت 00 00 00000000000 
مذ کر و مؤنث ی ۱۷۲۲۰ نصب اسم ره و و ری ۳۰۲۰ 
مصدر مجرد ی م۳ 1۱۷ نصب فعل 0 بعش ۱۳۵۱ 
مصدر مزيد و VERS‏ نعت حقيقى EAA RARE‏ 
مصدر - عمل آن NOt‏ نعت سببى TORA‏ 
مصدر- اسم مر AEs‏ ل نواسخ ل و الوق TE‏ 
مصدر - اسم مصدر VY LL‏ نائب فاعل ی ۱۱۹۷۲ 
مصدر - اسم نوع 00 همزه اچ زماتى مفترح فى و ی 
مصدر صناعى rd‏ ا همزه إنسچه زمانی مكسور می شود؟....۲۰۹ 
مصدر مژول ۰ ۱۸۲ فهرست موضوعات 067977 0 ۲۱۰ 
مصدر میمی eT‏ ۱۸ فهرست هجابی مطالب و وی ۰ HAF‏ 
معرفه ونگره | 
مفعول به 1 1 1[ 1 1[ ااا YAT‏ 
مفعول به - رتبه ی آن AF ae‏ 
مفعول به اختصاص VAS SSE‏ 
مفعول به اشتغال 1 
مفعول به اغراء ی توق AV‏ 
مفعول به تحذیر aa‏ ۱۸۸ 
مفعول به تعجب و ۱۸۹ 
مفعول به تنازع از[ [ز[ [ 0 رن 1۳۹ 
مفعول فيه 1111 1 0000011 
مفعول لأجله Vs‏ 
مفعول مطلق الس 
مفعول معه وان 1 1 1 1 VE‏ 


